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هدف مقالات فصلنامه واکاوی مسائل، مطالبات، شبهات و مشکلات در حوزه مسائل  	
زنان به منظور ارائه پاسخ و راهکار است.

مقالات ناظر به یافته های جدید پژوهشی، نظریه یا روش جدید در حل مسائل )اعم از  	
پژوهش های بنیادی، کاربردی و...( باشد.

مقالات قبلًا در نشریه یا مجموعه مقالات سمینارها چاپ نشده یا در دست بررسی و  	
چاپ نباشد. 

مقاله در قالب حداکثر 7 هزار کلمه و در محیط word تنظیم شده باشد. 	

چکیده فارسی،  انگلیسی و عربی حداکثر در 180 کلمه و شامل موضوع مقاله، روش  	
تحقیق و مهمترین نتایج همراه با واژگان کلیدی )8-5 کلمه( تنظیم شود.

معادل لاتین اسامی، مفاهیم و اصطلاحات مهم در پانوشت هر صفحه درج شود. 	

ویراستاری مقالات به عهده ی مؤلف بوده و لازم است به جدیدترین روش، ویراستاری شود. 	

برای ارجاع به منابع در داخل متن به صورت )نام مولف، سال انتشار: شماره صفحه(  	
عمل شود.

فهرست منابع در آخر مقاله بر حسب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسنده به صورت  	
ذیل تنظیم شود:

نام  	 و  نام  ایتالیک(،  قلم  )با  کتاب  عنوان  انتشار(.  )سال  نام،  خانوادگی،  نام  کتاب: 
خانوادگی مترجم، محل نشر: ناشر.

مقاله: نام خانوادگی، نام، )سال(. »عنوان مقاله«، نام نشریه )با قلم ایتالیک(، شماره  	
مجله.

رشته  	 و  پایان نامه  )مقطع  پایان نامه  عنوان  )سال(،  نام،  خانوادگی،  نام  پایان نامه: 
تحصیلی(، به راهنمایی )نام استاد راهنما(، شهر، نام دانشگاه، نام دانشکده. 

منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام، )سال(.»عنوان«. 	

     نشانی کامل سایت.

چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأیید داوران بوده و فصلنامه در ویرایش مطالب آزاد  	
است.
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مطالعه ی جامعه شناختی تعیین کننده های اقتصادی – اجتماعی رفتار باروری زنان 

شهر تبریز

 محمدباقر علیزاده اقدم، توکل آقایاری هیر، سعید سلطانی بهرام، نسرین انصاری اوزی





زمینه های مرتبط با تعادل بین کار و زندگی در زنان شاغل متأهل 

شهر سنندج*

، اکبر زارع شاه آبادی*** محمد احمدی**

چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناســایی و تحلیل زمینه هــای مرتبط با تعادل بین کار و زندگی زنان 
شــاغل متأهل شهر سنندج و با روش کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان پژوهش شامل 20 
نفر از زنان شاغل متأهل شهر سنندج هستند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای 
جمع آوری داده با حداکثر تنوع از مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق استفاده شد و در نهایت تجزیه 
و تحلیل داده ها با اســتفاده از روش بــراون و کلارک صورت گرفت و زمینه  های مرتبط با تعادل 
بیــن کار و زندگی در قالب 4 مضمون اصلــی )بهره مندی از آرامش فکری، برخورداری از پایگاه 
اجتماعی، دریافت حمایت اجتماعی، رضایتمندی شــغلی(  و 16 مضمون فرعی )رابطه عاطفی با 
همســر، احساس امنیت، رفاه مالی، منزلت اجتماعی، شــغل مناسب، تحصیلات، حمایت همسر، 
حمایت فرزندان، حمایت اطرافیان، انگیزه شغلی، دستمزد مناسب، امنیت شغلی، حمایت سازمانی، 
انعطاف پذیری کاری، فرصت به کارگیری توانمندی ها، رضایتمندی از مجموعه( دسته بندی گردید. 
نتایج نشــان داد که زنان جوامع محلی در کنار موقعیت انتســابی و جنســیتی، هم زمان با تغییرات 
اجتماعــی و فرهنگــی دهه های اخیر، با تلاش خود و حمایت خانواده و دســتیابی به تحصیلات 
دانشــگاهی قدم در مسیر پیشرفت نهاده و با ورود به صحنه اشتغال و فعالیت های  اقتصادی مدرن 
کوشــش مضاعفی برای افزایش رفاه مادی و گردش چرخه تولید از خود نشــان داده که منجر به 

ارتقای منزلت و پایگاه اجتماعی  آنان شده است. 

واژگانکلیدی
آرامش فکری، پایگاه اجتماعی، تعادل کار و زندگی، حمایت اجتماعی، زنان شاغل متأهل. 

*. این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، با عنوان »مطالعه تعادل بین کار و زندگی در میان زنان 
شاغل متاهل شهر سنندج« در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد است.

)Ahmadi_1357@yahoo.com( دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، ایران .**
)A_zare@yazd.ac.ir( )استاد جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، ایران )نویسنده مسئول .***

تاریخ پذیرش: 1402/09/19 تاریخ دریافت: 1402/06/5  

  مقاله ی پژوهشی، مطالعات راهبردی زنان/  دوره 26/  شماره 102 / زمستان 1402/ صفحه 7-32
10.22095/jwss.2024.454030.3444doi

https://www.jwss.ir/article_204763.html
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1- مقدمه و بیان مسئله 
وضعیت پیچیده عصر حاضر تغییرات شگرفی را در ماهیت زندگی اجتماعی زنان ایجاد و آن ها 
را با دغدغه های روزافزوني مواجـه کرده است. امروزه در فضاهای اجتماعی و فرهنگی متفاوت نیز 
تغییرات روز افزونی در دیدگاه زنان درباره زندگی خانوادگی و انتظارات آنان در خصوص نقش های 
سنتی زن در جامعه و خانواده ایجاد شده است. در دنیای امروز زنان همچون مردان وارد بازار 
کار می شوند و درآمد آن ها کمک اقتصادی مناسبی برای مخارج خانواده به شمار می آید. لذا این 
تغییرات، تأثیرات زیادی به ویژه در زندگی زنان شاغل متأهل ایجاد کرده و برای آن ها از اهمیت 
بیشتری برخوردار است. این در حالی است که زنان در محیط های متمایز فرهنگی مسئولیت های 

اجتماعی، خانوادگی و فردی زیادی را در طول عمر خود تجربه می کنند.
پرُ رنگ  بودن نقش های مادری، همسری و هم زمانی در انجام وظایف شغلی و خانوادگی ابعاد 
چندوجهی زندگی زنان را تشکیل می دهد و رو به رو بودن آن ها با نابرابری های اجتماعی، اقتصادی 
و فرهنگی در نهایت تعادل بین کار و زندگی آن ها را با چالش مواجه می سازد )برادران و همکاران، 

 .)36 :1402

می توان گفت ایجاد تعادل بین کار و زندگي و رسیدن به سطحی از رضایت، آرامش و موفقیت، 
در زندگی زنان شاغل متأهل مسئله مهمی محسوب می شود که باعث افزایش کیفیت زندگی و 
کاهش فشار بر حوزه شغلی و خانوادگی آن ها خواهد شد )Nohe et al, 2015: 522(. در چنین 
شرایطی زنان در محیط شغلی عملکرد بهتری پیدا کرده و در زندگی خانوادگی هم موفق تر خواهند 
بود )Mary Vinora, 2019: 316(؛ همچنین رابطه بهتری را با همسر و فرزندان خود تجربه کرده و 
سلامت جسمی  و روحی آن ها نیز افزایش پیدا می کند )Haar et al, 2014: 361(، در این شرایط 

زنان شاغل از فرصت مناسبی برای ایفای نقش های چندگانه خود بهره مند هستند. 
هی کیونگ1 تعادل کار - خانواده را به عنوان رضایت و عملکرد خوب، هم در شغل و در 
خانه، با تعارض کم در نقش ها تعریف می کند. وی یک زندگی متعادل را این گونه تعریف کرده 
است: داشتن یک زندگی رضایت بخش در کلیه زمینه ها که برای دستیابی به آن، افراد باید منابع 
شخصی شان مانند انرژی، زمان و تعهد را به صورت مناسبی بین همه زمینه ها توزیع کنند )داوودی 

و شمسی، 1397: 47(.

1. Hi Kewng
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احمدی و زارع شاه آبادی، زمینه های مرتبط با تعادل بین کار و زندگی

زنان به عنوان سرمایه های انسانی، نقش مهمی در رشد و تعالی اجتماعی و فرهنگی جامعه 
دارند، مشارکت و فعالیت اقتصادی آن ها وزنه بسیار مهمی برای توسعه و آبادانی کشورها محسوب 
می شود. آن ها به عنوان مادران هر جامعه ای نقش درجه اول در تربیت و پرورش فرزندان سرزمین 
خود ایفا می کنند، فرزندانی که در آینده ای نزدیک منابع انسانی ارزشمند آن جامعه را تشکیل 
می دهند )احمدی و کلدی، 1392: 309(. در چنین شرایطی اطلاعات آماری موجود گواه آن است 
که در سال های اخیر نرخ مشارکت اقتصادي زنان سنندجی بر اساس شاخص هاي فعالیت روندی 
افزایشی داشته و از 12/2 درصد در سال 1385 به 15 درصد در سال 1395 رسیده است )مرکز 

آمار ایران، 1398(. 

لذا با توجه به روند افزایشی نرخ مشارکت اقتصادي زنان سنندجی؛ موضوع مهم تعادل بین 
کار و زندگی در بین زنان شاغل متأهل از یک سو و وجود تنوع فرهنگی، قومیت، زبان، مذهب، 
لباس و سایر آداب  و رسوم متفاوت در شهر سنندج از سوی دیگر بر ضرورت انجام این پژوهش 
می افزاید. لذا محققین این پژوهش در نظر دارند با رویکرد پسامدرنی که توجه ویژه به متن و زمینه 
فرهنگ های بومی دارد؛ نگاه مجددی به بحث تعادل بین کار و زندگی زنان شاغل شهر سنندج 
داشته باشند و به صورت مجزا و فراتر از رویکردهای جامعه شناسان کلاسیک اروپایی و آمریکایی، 
این موضوع را مورد مفهوم پردازی قرار دهند. بنابراین در این پژوهش تلاش شده به این سؤال که: 
زمینه های مرتبط تعادل بین کار و زندگی زنان شاغل متأهل شهر سنندج کدم اند؟ پاسخ داده شود.

2- پیشینه ی پژوهش
رزاقی نصرآباد در پژوهشی با عنوان »برقراری توازن میان نقش های شغلی و خانوادگی« نشان 
داد که مادران شاغل در دو جهان متفاوت رفت و آمد دارند که یک جهان بر روابط صمیمی، 
همدلی، عشق و علاقه و جهان دیگر بر هدفمندی، بازدهی، نظم و سلسله مراتب اداری بنا شده 
و هویت  از شأن  و شـاخصی  اقتصادی  را ضرورت  کاری  فرصت های  به  آن ها دستیابی  است. 
اجتماعی تفسیر نموده و همچنین انتظارات نقشی مضاعف را درک می کنند. استرس پنهان ناشی 
از قضاوت های مکرر و انگ خوب نبودن در وظایف مادری و فرار از کار اداری در وقت شیردهی به 
فرزند از دیگر تجربه های این مادران است )رزاقی نصرآباد، 1400(. یافته های پژوهش هاشمیان 
و همکاران بر مؤلفه هاي رفتاري نحوه انجام نقش، تفویض اختیار، غنی سازي اوقات فراغت، کار 
تیمی و شبکه سازی تأکید کرده  است و اذعان دارد که این مؤلفه ها بر تعادل بین کار و زندگی مؤثر 
است )هاشمیان و همکاران، 1398(. پژوهش کامرانی مهنی و همکاران نشان داد که انعطاف شغلی، 
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تعهدکاری، حمایت کاری، زمان آزاد داشتن، میزان توجه به مسائل زندگی و کاهش ساعات کاری 
به صورت داوطلبانه از عوامل مؤثر بر تعادل بین کار و زندگی پرستاران بوده است )کامرانی مهنی و 
همکاران، 1397(. همچنین امیر اسماعیلی و همکاران در پژوهشی مشابه نشان دادند که هر چند 

پرستاران زمان بیشتری را به کار، نسبت به خانواده اختصاص می دادند اما رضایتمندی بیشتری 
از زندگی خانوادگی نسبت به کار خود داشتند و نیز این که پرستاران بیشتر از سایر گروه های 
شغلی در معرض پیامدهای منفی عدم تعادل کار- خانواده هستند )امیر اسماعیلی و همکاران، 
1393(. در پژوهش های خارجی، بررسی های ماری وینورا حاکی از این است که اولویت بندی به 
کارها، استراحت و خواب کافی، حمایت همسر و خویشاوندان، شرکت در فعالیت های تفریحی 
مانند ورزش، یوگا، تماشای فیلم و تلویزیون زمینه رسیدن به تعادل را برای زنان متأهل فراهم 
می کنند. حفظ تعادل بین خانه و محل کار به ارتقای سطح عملکرد کارکنان زن در بانک ها کمک 
 Mary( می کند که به نوبه خود باعث افزایش سودآوری، کارآیی و اثربخشی کلی سازمانی می شود
Vinora, 2019(. یافته های ژانتزر و همکاران نیز نشان داد که حمایت و پشتیبانی سازمان از مادران 

شاغل دارای کودک شیرخوار در فراهم کردن زمان کافی برای شیردهی به بچه در اتاق کودک 
مادر می تواند باعث افزایش رضایت شغلی بشود و در پیشرفت تعادل کار و زندگی مؤثر بوده و آن 
را بهبود می بخشد. از نگاه مادران شاغل ساعات کاری شناور و منعطف، باعث افزایش بهره  وری 
فعالیت های شغلی و در نتیجه بهره مندی سازمان از نیروی کار باثبات تر و باانگیزه تر خواهد شد 
)Jantzer et al, 2018(. نتایج تحقیق ناز و همکاران بیانگر این  است که زمینه های برقراری تعادل 

بین کار و زندگی در اساتید زن شامل مدیریت زمان، اولویت بندي وظایف، معقول سازي، پذیرش 
مسئولیت، اختیار عمل، کسب حمایت از )همسر، والدین، همکاران( و باور راسخ به توانایی هاي 
شخصی بوده است )Naz et al, 2017(. همچنین والک و سرینیواسان نشان دادند که تأثیرات 
خانوادگی بر انتخاب هاي زندگی، مسئولیت  نقش هاي چندگانه و تلاش براي مذاکره میان آن ها، 
هویت خود و هویت حرفه اي از جمله چالش هاي بین کار و زندگی بوده و راهبردهاي غلبه بر 
آن ها شامل سیاست ها، اقدامات سازمانی و حمایت اجتماعی که به عنوان عوامل مؤثر بر تعادل 

.)Valk & Srinivasan, 2011( بین کار و خانواده در زنان هندي ذکر شدند
مرور مطالعات پیشین حاکی از این است که در پژوهش های انجام شده بیشتر عوامل مؤثر 
بر تعارض اشتغال و زندگی که بیانگر دیدگاه سنتی تعارض نقش ها هستند مورد توجه بوده و به 
موضوع تعادل کمتر پرداخته شده است. ضمن این که در این پژوهش ها صرفاً برخی از شغل های 
رسمی دولتی )هیئت علمی، پرستاری، معلمی( مورد توجه بوده و زنان فعال در مشاغل آزاد مغفول 
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مانده اند. همچنین شایان ذکر است که این تحقیقات بیشتر با رویکرد کمی و روش پیمایشی انجام 
پذیرفته و جای خالی پژوهش  کیفی متناسب با خُرده فرهنگ های گوناگون در این میان محسوس 
است. لذا در این پژوهش با دید وسیع تری همه زنان شاغل در مشاغل دولتی و آزاد مورد مطالعه 
بوده و همچنین از لحاظ روشی سعی شده با رویکرد کیفی به مطالعه تعادل بین کار و زندگی در 
میان زنان شاغل متأهل شهر سنندج که از لحاظ ساخت اجتماعی و بافت فرهنگی دارای هویت 

مشخص قومیتی، زبانی و نیز لباس و پوشش مختص به خود هستند، پرداخته شود.

3- چهارچوب مفهومی
در مرور ادبیات پژوهشی نظریه های گوناگونی وجود دارند که هر کدام به گونه ای مقوله تعادل 

بین کار و زندگی خانوادگی را از جنبه های گوناگونی تفسیر و تبیین می کنند. 
نظریه نقش1 به وضوح توضیح مي دهد که حوزه هاي مختلف زندگي اجتماعي نظیر کار و 
خانواده، چگونه تقاضاهاي نقشي متعددي از هر فرد را مطرح مي کنند )کوزر2و روزنبرگ، 1393: 
298(. والترکوتو3 نقش را معرف رفتاری می داند که هر کس با توجه به مقام و پایگاه اجتماعی 

فرد انتظار رفتاری مشخص و متناسب با آن را از او دارد. هربرت مید4 بیان می کند که شخصیت 
اجتماعی فرد با ایفای نقش های اجتماعی تکوین می یابد. فرد در دوران زندگی خود، نقش های 
گوناگون را به صورت پی درپی و گاهی هم زمان ایفا می کند و ترکیب مجموعه نقش هایی که از 

تولد تا مرگ ایفا کرده است شخصیت او را شکل می دهند )توسلی، 1391: 302(. 
پارسونز5 بر نقش ابزاري مردان و نقش  بیانگر زنان اشاره کرده است. منظور پارسونز از این دو 
مفهوم آن است که وظیفه زن در خانواده تامین نیازهاي عاطفي و احساسي و وظایف مرد تامین 
نیازهاي مادي و اقتصادي اعضای خانواده است. مسئولیت هاي خانوادگي و انتظارات پیرامون نقش 
زن و مادر بر این است که زن هاي شاغل با معامله کردن بر سر هویت هاي نقشي دوگانه خود 
بین آن ها توازن ایجاد کنند؛ اما در مورد مردها، محدودیت هاي ساختاري و انتظارات هنجاري 
و سنتي بر این است که هنوز نقش هاي شوهر و پدر ایجاب نمي کند که مردها به طور کامل در 
خانه داري و بچه داري مسئولیت و درگیري داشته باشند. وانگهي نقش شوهر در نیروي کار با 

1. Role theory
2. Coser
3. Walter Cotto
4. Herbert Mead
5. Parsons
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وظایف خانوادگي به عنوان نان آور هماهنگي دارد )Bielby & Denies, 1989: 777(. به تدریج و 
در اواسط دهه 1970 میلادي جامعه شناساني نظیر سایبر1، مارکز2 و توئیتس3 ملاحظه جنبه های 
مثبت ترکیب نقش ها را در دستور کار خود قرار دادند و رویکرد کمیابي4 مطالعات در این حوزه 
به سستي گرایید و زمینه براي انجام پژوهش هایي درباره پیامدها و منافع مثبت حاصل از تعدد 
و ترکیب نقش ها مساعد شد. این رویکرد که در آن زمان یک انقلاب نظري در نوع خود به شمار 
مي رفت، این نظریه را مطرح کرد که انباشت نقش ها و پیامدها، منافع مثبتي براي سازمان و 
نظام نقش هاي کنش گر به همراه دارد و به ویژه در امنیت وجودي او کاملًا مؤثر است. مي توان 
گفت هر قدر تعداد نقش هاي فرد بیشتر باشد، حس موجودیت معنادار و رفتار به سامان که لازمه 
سلامت رواني فرد و نظم اجتماعي پایدار است تقویت مي شود. آن ها همچنین نشان دادند که 
چگونه نظام از نقش هاي مهم به هم پوشانده و علي رغم افزایش تعدد نقش ها مي تواند به کاهش 
فشار و تعارض یاري رساند. به همین دلیل تحقیقات جدیدتر به ابعاد و جنبه هاي مثبت حاصل از 
نقش هاي چندگانه نیز توجه کردند و منافعي نظیر احترام به خود، خودمختاري، و احساس کنترل 
و سلامت کلي فرد را کشف کردند )Clark, 1997: 43(. رویکرد انباشتگی نقش5 بر این امر تأکید 
مي ورزد که تعدد نقش ها به طور مطلق نمي توانند زیان آور یا سودمند تلقي شوند بلکه فشارزایي 
یا خشنودکنندگي نقش هاي چندگانه بسته به عواملی نظیر کیفیت ویژگي هاي شخصیتي فرد و 
یا ساختار اجتماعي همانند پایگاه اجتماعي و میزان حمایت ادراک شده از دیگران مهم در نتیجه 
ایفاي چند نقش، مؤثر بوده اند )Swanson et al, 1998: 239(. لذا این رویکرد به منافع بالقوه 
نقش هاي چندگانه تأکید دارد. به این معنا که اگر فرد تعهد زیادي به همه نقش هاي خود داشته 
باشد مي تواند بدون احساس فشار و تنش، تمامي نقش هاي خود را توسعه بخشد. بر این اساس 
احساس تعهد شخص، انرژي و زمان لازم را براي همه نقش ها به وجود خواهد آورد و این منشأ 
احساس موفقیت و رضایت در فرد مي شود )Roxburgh, 1999: 772(. همچنین نظریه پردازان 
در چهارچوب نظریه اعتلای نقش6 بر تکثر نقش و جنبه های مثبت اشتغال زنان و اثراتی که 
 Michel et al, 2009:(.روی جایگاه و احساس رضایتمندی شان در جامعه دارد، تأکید می کنند

1. Cyber
2. Marks
3. Tweets
4. Scarcity approach
5. Role accumulation approach
6. Role enhancement theory
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204(   زیبر1 در این راستا به منافع حاصل از تکثر نقش هاي زنان اشاره مي کند و معتقد است 

داشتن نقش هاي متعدد موجب دسترسي به منابعي مانند امنیت، منزلت، ارتقاء پایگاه اجتماعي 
و برخورداري بیشتر از حمایت اجتماعي مي شود )احمدنیا، 1380: 74(. 

پلک2 در نظریه تأثیرپذیري نامتقارن3 نقش های کاری و خانوادگی اظهار می دارد که نقش   زنان 
در خانه نقش های آن ها را در محیط کار تحت الشعاع خود قرار مي دهد، زیرا زنان به طور سنتي و 
بر حسب تقسیم کار مسئولیت اصلي اداره امور منزل و خواسته های خانواده را بر عهده دارند؛ اما 
در میان مردان به دلیل آن که بیرون از خانه مشغول  به فعالیت هستند نقش  مربوط به کار، نقش  
خانوادگي شان را تحت تأثیر قرار مي دهد و تمایل بیشتري دارند تا از در خانه بودن براي رهایي 

.)Frone et al, 1992: 68( از فشارهاي محیط کار استفاده کنند
نظریه سرریز شدگی4 نیز نشان می دهد که ممکن است اثرات هر یک از سیستم ها )کار و خانواده( 
روی دیگری سرریز شود. عضویت هم زمان در دو حوزه اغلب باعث فشار برای افراد، خانواده ها و واحدهای 
کاری می شود. سرریز شدن می تواند مثبت یا منفی باشد. سرریز شدگی مثبت یعنی خشنودی و 
پیشرفت در یک حوزه، می تواند خشنودی و پیشرفت در حوزه دیگر را به همراه بیاورد. سرریز شدگی 
منفی هم اشاره دارد به  این که، مشکلات و ناراحتی های یک حوزه ممکن است همان احساس را در 
حوزه دیگر به همراه داشته باشد )Maharshi & Chaturvedi, 2015: 95(. کمبل کلارک5 در نظریه 
مرز کار - خانواده6 اشاره می کند که ارتباط بین نظام کار و خانواده عاطفی نیست، بلکه انسانی است. 
افراد مرزنشینانی هستند که روزانه بین دو محیط کار و خانواده رفت و آمد دارند. افراد این محیط ها 
را شکل می دهند، مرزهای بین آن ها را قالب بندی و رابطه بین مرزنشینان با آن محیط و اعضایش را 
مشخص می کنند. اگرچه افراد محیط خود را شکل می دهند، به نوبه خود شکل آن ها را نیز می گیرند. 
همین تناقض تعیین شده از سوی محیط های کار و خانه است که تعادل کار - خانواده را به یکی از 
مفاهیم چالش برانگیز در مطالعه کار و خانواده تبدیل می کند. نظریه مرز کار - خانواده تلاشی برای 
توضیح این تعامل پیچیده بین مرزنشینان و زندگی شغلی و خانوادگی آن هاست تا زمانی که تعارض 

.)Clark, 2000: 754( رخ خواهد داد را پیش بینی و چهارچوبی برای رسیدن به تعادل ارائه کند

1. Zyber
2. Plek
3. Theory of asymmetric influence
4. Spillover theory
5.Cambell Clark
6. Work-family boundary theory
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در چهارچوب نظری رویکردهای متمرکز بر نظریه نقش، انجام وظایف متعدد در حوزه هاي 
مختلف اجتماعي سبب تکوین شخصیت اجتماعی زنان  می شود. فشارزایي یا خشنودی از نقش هاي 
از دیگران دارد.  چندگانه بسته به عواملی نظیر پایگاه اجتماعي و میزان حمایت ادراک شده 
داشتن نقش هاي متعدد موجب دسترسي به منابعي مانند امنیت، منزلت و ارتقاء پایگاه اجتماعي 
مي شود. در اعتلای نقش بر جنبه های مثبت اشتغال زنان و اثراتی که روی جایگاه و احساس 
رضایتمندی شان در جامعه دارد، تأکید شده است. همچنین در بعُد مثبت نظریه سرریز شدگی 
خشنودی و پیشرفت در یک حوزه، می تواند خشنودی و پیشرفت در حوزه دیگر را به همراه آورده 

و تعادل مناسبی را برقرار سازد. 

4- روش شناسی پژوهش 
مبانی فلسفی پژوهش حاضر و نوع جهان بینی مورد استفاده فلسفه ای تفسیرگرایانه است که 
بر پارادایم تفسیری و رویکردی ذهنی گرا  استوار است. رویکرد پژوهشی، استقرایی و استراتژی 
پژوهش مورد استفاده از نوع کاربردی است . روش شناسی پژوهش کیفی و جمع آوری داده  با 
استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد و در نهایت داده های به دست آمده با استفاده از 

تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
مشارکت کنندگان پژوهش، شامل 20 نفر از زنان شاغل متأهل ساکن شهر سنندج بودند  که 
با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و تا زمان رسیدن به اشباع نظری مصاحبه ها 
ادامه یافت. سؤالات مصاحبه از نوع سؤالات باز و نیمه ساختاریافته، مدت زمان انجام هر مصاحبه به 
طور میانگین یک ساعت و فرآیند جمع آوری داده ها در حدود یک ماه به طول انجامید. مصاحبه ها 
به صورت متن درآمده و مراحل تجزیه و تحلیل داده ها مطابق نظر براون و کلارک در شش مرحله: 
آشنایی با داده ها، ایجاد کدهای اولیه، تولید مضمون ها، بررسی مضمون ها، تعریف و نام گذاری 

مضمون ها و در نهایت نوشتن و تدوین گزارش؛ انجام شده است. 
برای کسب قابلیت اعتبار، مشارکت کنندگان با حداکثر تنوع از نظر سن، مدت زمان تأهل، 
تحصیلات خود و همسر، شغل خود و همسر، مدت زمان اشتغال، تعداد فرزند و میزان درآمد خود 
و همسر انتخاب شدند. همچنین متن مصاحبه و کدهای استخراج شده به مشارکت کنندگان ارائه 
شد و آن ها درباره صحت و سقم آن اظهارنظر  کردند و در صورت داشتن هرگونه مغایرت، مراتب 
مورد توجه و بررسی قرار  گرفت و پژوهشگر مواردی را که مبهم و منظور مشارکت کننده به درستی 

از آن درک نمی شد را با مراجعه مجدد، شفاف سازی نمود. 



15

احمدی و زارع شاه آبادی، زمینه های مرتبط با تعادل بین کار و زندگی

به منظور روایی پژوهش، متن کامل کلیه مصاحبه  ها همراه با کدگذاری و طبقات اولیه به اساتید 
راهنما و مشاور ارسال گردید، علاوه بر آن از نظرات تأییدی و تکمیلی ایشان در کلیه مراحل کار 
در جهت پیاده سازی، کدگذاری مفاهیم و استخراج مضامین فرعی و مضامین اصلی استفاده شد.

در راستای رعایت اخلاق پژوهش مجوز لازم برای پژوهش از دانشگاه تهیه گردید و محقق 
ضمن معرفی خود به افراد مشارکت کننده در پژوهش، هدف از اجرای تحقیق را برای آن ها شرح 
داده و رضایت  آن ها برای همکاری در پژوهش و ضبط مصاحبه ها جلب شد. در نهایت این اطمینان 
به مشارکت کنندگان داده شد که نام آن ها به صورت مستعار در پژوهش آمده و مصاحبه های ضبط 
شده نزد محقق محفوظ خواهد بود، ضمن این که فرد مشارکت کننده در مطالعه کاملًا آزاد بود 

که در هر مرحله ای از انجام مصاحبه از همکاری امتناع ورزد.

5- یافته های پژوهش
بر اساس یافته های پژوهش محدوده سنی مشارکت کنندگان  27 تا 51 و محدوده زمانی تأهل 
آن ها از 2 تا 28 سال بوده است. تعداد فرزندان مشارکت کنندگان نیز از صفر تا 4 بود که به طور 
میانگین دارای 2 فرزند بودند. تمامی مشارکت کنندگان دارای تحصیلات دانشگاهی لیسانس و 
بالاتر، 14 نفر از آن ها دارای شغل دولتی در سازمان های اداری گوناگون و 6 نفر هم دارای شغل 
آزاد و متنوع بوده اند. همچنین میزان تحصیلات همسران گروه هدف در محدوده دیپلم و تحصیلات 
دانشگاهی بوده که 15 نفر در شغل اداری دولتی و 5 نفر هم در مشاغل آزاد مشغول به کار هستند. 
مدت زمان اشتغال به کار زنان مشارکت کننده از 3 تا 24 سال و با میانگینی در حدود 12 سال کار 
بیرون از منزل است. محدوده درآمدی این گروه از زنان از 8 تا 35 میلیون متغیر بوده و همچنین 
میزان درآمدی همسران این مشارکت کنندگان نیز در محدوده 8 تا 15 میلیون است که همگی 
هم مشغول به کار بودند. مشخصات زمینه ای مشارکت کنندگان در جدول شماره )1( آمده است.
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جدولشماره)1(:مشخصاتزمینهایمشارکتکنندگان

مشارکت 
سنکننده

مدت 
زمان 
تاهل 

تحصیلات تحصیلات
شغل همسرشغلهمسر

مدت 
زمان 
اشتغال

تعداد 
فرزند

میزان 
درآمد 
)میلیون 
تومان(

میزان 
درآمد 
همسر 

)میلیون 
تومان( 

1713 151کارمند اداره گازمعلم ابتداییدیپلملیسانس14014

آرایشگر لیسانسلیسانس 2336
14 12114کارمند بانک زنانه

فوق دیپلملیسانس34517
حسابدار 
شرکت 
خصوصی

کارپرداز شرکت 
1021211خصوصی

پرستار فوق لیسانسفوق لیسانس4315
411515پرستار بیمارستانبیمارستان

کارمند اداره فوق لیسانسفوق لیسانس54926
مالیات

دبیر 
2241517آموزش وپرورش

لیسانسفوق لیسانس64620
 کارمند 
مرکز 

بهداشت 

 کارمند مرکز 
2321411بهداشت 

1431012آرایشگرگل فروشیدیپلمفوق دیپلم74116

بوتیک دیپلمدیپلم 85128
1941212راننده مینی بوسلوازم آرایشی

کارمند لیسانسلیسانس93811
بهزیستی

کارمند 
821010دادگستری

لیسانس 104821
لیسانسمامایی

مامای مرکز 
بهداشت 
و مطب 
خصوصی

2123512راننده آژانس 

11302

کارشناسی 
ارشد 

سلامت 
سالمندی

کارشناسی 
فوریت 
پزشکی

کارمند شبکه 
بهداشت

کارمند قراردادی 
کلینیک ترک 

اعتیاد
13 10ندارم4

82812خواروبارفروشیخیاط زنانهدیپلملیسانس12285

کارمند اداره لیسانسلیسانس13327
611112دبیر دبیرستانبرق

کارمند اداره لیسانسلیسانس 14359
تعاون

کارمند 
921110هلال احمر
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مشارکت 
سنکننده

مدت 
زمان 
تاهل 

تحصیلات تحصیلات
شغل همسرشغلهمسر

مدت 
زمان 
اشتغال

تعداد 
فرزند

میزان 
درآمد 
)میلیون 
تومان(

میزان 
درآمد 
همسر 

)میلیون 
تومان( 

کارمند اداره فوق لیسانسلیسانس15272
ثبت اسناد

کارمند اداره 
1011ندارم3ثبت اسناد

رادیولوژی لیسانسلیسانس 163711
بیمارستان

مهندس 
1021010ایران خودرو

اداره سپاه و لیسانسلیسانس17348
بسیج

بهداری سپاه و 
721111بسیج

کارمند دفتر بیمهلیسانس لیسانس184218
1931815ثبت احوال

کارشناسی دکتری19294
ارشد 

پزشک 
بیمارستان

کارمند 
311612استانداری

کارمند لیسانسلیسانس204425
2441515دبیر دبیرستاندادگستری

در ادامه درون مایه های اصلي و مضامین پیرامون نگرش زنان شاغل متأهل شهر سنندج درباره 
زمینه های مرتبط با تعادل بین کار و زندگی از داده ها استخراج گردید. نحوه بیان درون مایه ها 
به گونه اي است که ضمن توصیف دقیق تجربه هاي پاسخ گویان از مفهوم تعادل بین کار و زندگی، 
به معنایابي این تجربه ها  نیز پرداخته است. بر اساس این یافته ها، نحوه خوانش زنان شاغل متأهل 
از شرایط زمینه  ای مرتبط با تعادل بین کار و زندگی به شرح زیر در قالب 4 مضمون اصلی )آرامش 
فکری، پایگاه اجتماعی، دریافت حمایت اجتماعی، رضایتمندی شغلی( و 16 مضمون فرعی )رابطه 
عاطفی با همسر، احساس امنیت، رفاه مالی، منزلت اجتماعی، شغل مناسب، تحصیلات، حمایت 
همسر، حمایت فرزندان، حمایت اطرافیان، انگیزه شغلی، دستمزد مناسب، امنیت شغلی، حمایت 
سازمانی، انعطاف پذیری کاری، فرصت به کارگیری توانمندی ها، رضایتمندی از مجموعه( و 53 
مفهوم دسته بندی و تلخیص شدند. در ادامه زمینه های مرتبط با تعادل بین کار و زندگی زنان 

شاغل متأهل در جدول شماره )2( آورده شده است.
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جدولشماره)2(:زمینههایمرتبطباتعادلبینکاروزندگیزنانشاغلمتأهل

مضمون اصلیمضمون فرعیمفاهیم

همدلی و درک متقابل همسر، رابطه صمیمی با همسر، دریافت هدیه 
از همسر به مناسبت های مختلف، پشتیبانی و تشویق همسر، صحبت و 

مشورت با همسر درباره رخدادها و امور مهم زندگی.
رابطه عاطفی با همسر

بهره مندی از 
آرامش فکری احساس امنیت اجتماعی، نبود ترس، نگرانی از کسی ندارم، نگرانی 

از صحبت با زبان مادری ندارم، از پوشیدن لباس محلی واهمه ای 
ندارم، از به جا آوردن آداب و سنن دینی و مذهبی نگرانی ندارم، 

زندگی آرام و بدون تنشی دارم.

احساس امنیت

درآمد کافی، درآمد مناسب همسر، استقلال مالی و اقتصادی، 
توانایی برآوردن خواسته های فرزندان، داشتن برنامه غذایی خوب و 

خوشمزه، یخچال پر از میوه و گوشت و مرغ.
رفاه مالی 

برخورداری از 
پایگاه اجتماعی

داشتن وجهه و منزلت اجتماعی، برخورداری از احترام، داشتن همسر 
و فرزند.

منزلت اجتماعی

داشتن شغل مناسب، انتخاب به عنوان کارمند نمونه، کسب نمره 
ارزشیابی بالا.

شغل مناسب

تحصیلات تحصیلات دانشگاهی، مدرک تحصیلی.

کمک همسر در کارهای منزل، مشارکت همسر در هزینه های 
زندگی، حمایت مالی همسر.

حمایت همسر

دریافت حمایت 
اجتماعی

حمایت فرزندانمسئولیت پذیری فرزندان، کمک و همکاری بچه ها.

حمایت خانوادگی، نگهداری از فرزندان توسط اطرافیان، حمایت 
عاطفی ارباب رجوع.

حمایت اطرافیان
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مضمون اصلیمضمون فرعیمفاهیم

انگیزه شغلیعلاقه مندی به کار، انگیزه و اشتیاق شغلی.

رضایتمندی شغلی

دستمزد کافی، همخوانی دستمزد و زحمت کاری، دریافت حقوق 
در موعد مقرر.

دستمزد مناسب

برخورداری از امنیت شغلی، شرایط مناسب محل کار، فقدان مشکل 
در محل کار.

امنیت شغلی

برخورداری از حمایت سازمانی، مسئولین به پیشنهادهایم توجه نشان 
می دهند.

حمایت سازمانی

انعطاف پذیری کاریانعطاف پذیری کاری، ساعات کاری شناور، نزدیکی محل کار.

فرصت به کارگیری توانمندی ها، داشتن فرصت ارتقاء شغلی، کنترل 
و تسلط بر کار.

فرصت به کارگیری 
توانمندی ها 

رضایتمندی از میزان کار و مسئولیت، از رابطه کاری با کارکنان 
مجموعه ام رضایت دارم، رضایتمندی از شیوه مدیریت سازمان.

رضایتمندی  از مجموعه

5-1- بهره مندی از آرامش فکری
رابطه عاطفی با همسر از موارد مهمی است که زمینه ساز آرامش فکری و روانی است. همدلی و 
درک متقابل و رابطه صمیمی با همسر و دریافت هدیه از همسر به مناسبت های مختلف، همچنین 
پشتیبانی و تشویق همسر در طول زندگی و صحبت و مشورت با او درباره رخدادها و امور مهم 
زندگی از موارد مهمی است که به تعادل بین کار و زندگی کمک می کنند. مشارکت کننده شماره 

15 که در اداره ثبت اسناد و املاک مشغول به کار است، دراین باره می گوید: 
»من و همسرم با همدیگه بسیار صمیمی هستیم. همسرم همیشه از تلاش ها و زحمت های 
من در زندگی اش تشکر می کنه و همین آرامش را تو زندگیم چند برابر می کنه. علی الخصوص 
که ما در یک اداره با هم همکار هستیم و این زمینه رشد  کاری رو هم برامون فراهم می کنه«.

احساس امنیت در آرامش فکری و روانی انسان  تأثیر بسیار مهمی دارد. این که محل زندگی 
فرد جایی باشد که احساس ترس و نگرانی از کسی نداشته باشد، زمینه مهمی برای آرامش 
فکری انسان ایجاد می کند. در چنین شرایطی فرد در مواجه با امورات روزمره زندگی  همچون 
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صحبت با زبان مادری، پوشیدن لباس محلی و یا به جای آوردن آداب و سنن دینی و مذهبی، 
دیگر دغدغه ای در خصوص قضاوت دیگران نداشته باشد و می تواند وضعیت متعادل و مملو از 
آرامشی را در فضای زندگی تجربه کند. مشارکت کننده شماره 2 که با عنوان آرایشگر  مشغول 

به کار است، دراین باره می گوید: 
»احساس امنیت در خانه برای یک زن احساس دلگرمی ایجاد می کنه و اون زن هم سعی 
می کنه تا محیط خانواده را شاد و سرزنده نگه داره، وظایف خودشو با عشق و علاقه انجام میده. 
به نظرم هرکس که احساس امنیت را لمس کرده می تونه بفهمه دنیا چقدر زیباست. اگر زن در 
خونه احساس امنیت کنه، احساس خوشبختی هم داره و به زندگیش میرسه و  فرزندان خوبی 

تربیت می کنه«.

5-2- برخورداری از پایگاه اجتماعی
رفاه مالی و داشتن درآمد کافی از مؤلفه های اصلی تعیین پایگاه اجتماعی اشخاص محسوب 
می شود. برداشت ها درباره رفاه مالی از منظر مشارکت کنندگان متفاوت و نسبی است. در این 
پژوهش رفاه مالی بر اساس نظرات مشارکت کنندگان عبارت از: داشتن  استقلال مالی و اقتصادی، 
درآمد کافی و مناسب خود و همسر و در نهایت توانایی برآوردن خواسته های فرزندان است. از 
منظر آن ها امکان رفتن به مسافرت، داشتن یک برنامه غذایی مناسب و اصولی و مواردی از این 
قبیل نیز از مولفه های داشتن رفاه نسبی است. مشارکت کننده شماره 18 که در دفتر بیمه خودش 

مشغول به کار است، دراین باره می گوید: 
»من میلیاردر نیستم ولی رفاه دارم، یه وسیله داریم برای اینور اونور رفتن، خونمون خوبه، 
مسافرت می تونم برم، لباس بخوام می تونم بخرم، خب بهترین لباس دنیا رو نمیخرم ولی 
برای خودم راضی کننده است. اغلب اوقات یخچال خونه ام پرُ است از میوه و خوراکی. 

همین توانایی و درآمد کافی سبب تعادل مناسبی برام ایجاد کرده است«.

وجهه و منزلت اجتماعی از دیگر معیارهای مهم در تعیین پایگاه اجتماعی افراد در جامعه 
محسوب می شود. منزلت اجتماعي ارزش یا مقامي است که افراد از جهت شأن، حیثیت و اعتبار در 
جامعه از آن برخوردارند    )Longobardi, 2018: 7(. در واقع منزلت اجتماعی نوعی ارزیابی ذهنی 
است که بر پایة معیارهای ارزش اجتماعی معتبر همانند داشتن وجهه و منزلت، همسر و فرزند و 
برخورداری از احترام در جامعه از پایگاه اجتماعی یک شخص در ذهن دیگران به عمل می آید و 
نشان می دهد پایگاه شخص نسبت به اشخاص دیگر در فضای اجتماعی کجاست. مشارکت کننده 
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شماره 5 که در اداره مالیات مشغول به کار است، دراین باره می گوید:
»خوشبختانه احترام و منزلت مناسبی در بین مردم دارم. خوب بالاخره داشتن شغل خوب 
و این که مردم تو رو بشناسن و از احترام برخوردار باشی خیلی تاثیرگذار هستش. این که در 
بین فک و فامیل دارای خانواده هستی و همسر و فرزند داری باعث جایگاه خاصی میشه 

برات و درک ذهنی خودت از این قضیه باعث آرامشت میشه«.

شغل اشخاص از گذشته های دور مولفة مهمی در تعیین منزلت و پایگاه اجتماعی افراد در 
جوامع بوده است. داشتن شغل مناسب سبب ارتباطات اجتماعی گوناگون شخص با دیگر اعضای 
جامعه می شود و فرد را در رتبه و جایگاه خاصی قرار می دهد. شغل مناسب می تواند تعادل روحی 
بهتری را برای افراد به ارمغان بیاورد. مشارکت کننده شماره 6 که در شبکه بهداشت و درمان 

مشغول به کار است، دراین باره می گوید:
»تو زندگیم تلاش زیادی برای رسیدن به این جایگاه کردم، خوشحالم از این که شغل 
مناسبی دارم و دارای جایگاه اجتماعی هستم و می توانم در جامعه مفید باشم. در جایگاه 
شغلی  همیشه تلاشم بر این بوده که بهترین باشم و همین تلاش منو از  لحاظ وجدانی 

آسوده می کنه و خودش باعث شادی درونی ام می شه«.

در فرهنگ معین تحصیلات به معنای آ نچه در یک موسسه آموزشی تحصیل شده است، 
تعریف می شود )معین، 1386(. تحصیلات در جوامع امروزی مولفة مهمی برای تغییر زندگی و در 
راستای آن پایگاه اجتماعی افراد محسوب می شود به تعبیری تحصیلات نردبان ترقی محسوب 
می شود که شخص می تواند از طریق آموزش در دانشگاه و گرفتن مدرک تحصیلی بالاتر وضعیت 
زندگی خود را بهبود ببخشد. مشارکت کننده شماره 19 که به عنوان پزشک عمومی در بیمارستان 

مشغول به کار است، دراین باره می گوید:
 »خیلی خوشحالم که در این درجه و رتبه هستم و با زحمتای شبانه روزی که کشیدم  
تونستم بالاخره پزشکی قبول بشم و با تلاش بیشتر هم مدرکم رو بگیرم. اگر هر رشته 
دیگه ای غیر از این قبول میشدم احساس میکردم به هدفم نرسیدم. پدرم یک کشاورز 
زحمتکش بود و خانودام خیلی خوشحالن که یکی از بچه هاشون به پایگاه اجتماعی بالاتری 

رسیده و می تونه خدمت مهمتری به انسان های دیگه داشته باشه«.
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5-3-دریافتحمایتاجتماعی

اگنس هلر1 حمایت اجتماعی را یک فعالیت اجتماعی می داند که از طریق آن حرمت ذات فرد 
در یک رابطه بین شخصی تقویت شده و فرد از طریق کمک هایی که از دیگران دریافت می کند 
)عاطفی، شناختی، ابزاري( در برابر فشار روانی محافظت می شود )رستگار خالد، 1384: 137(. دریافت 
حمایت از همسر در عمیق تر کردن پیوند میان زن و شوهر تاثیر بسیار زیادی دارد و سبب استحکام 
بیشتر خانواده خواهد شد. بهره مندی از حمایت همسر در انجام کارهای منزل، نیازهای مالی و 
مشارکت در امور دیگر و همچنین اطمینان داشتن به این که در صورت نیاز از حمایت همسر 
خود برخوردارید راه های عالی برای مقابله با مشکلات و رسیدن به تعادل در زندگی هستند. 

مشارکت کننده شماره 7 که صاحب یک گل فروشی است، دراین باره می گوید:
»از وقتی که خیلی جوون تر بودم و مجرد این شغل رو شروع کردم وقتی هم که ازدواج 
کردم همسرم با دل و جون برام وقت میزاره و در شرایط نیاز مالی برای شغلم در حد 
تواناییش کمکم کرده، اغلب شبا غذا رو با کمک هم درست می کنیم و در طول روز که 
من نباشم غذا رو گرم میکنه برای بچه ها و همیشه اونا رو به مدرسه میرسونه. حتی پیش 
اومده بچه ها رو خودش حموم داده. همسرم مدام با این جمله بهم انرژی میده که میدونم 

چقد به کارت عشق میورزی«.

کمک و حمایت فرزندان به مادر شاغل تاثیر مهمی در روحیه و شادابی او می تواند داشته باشد 
به ویژه مسئولیت پذیری، کمک و همکاری فرزندانی که به رشد جسمانی و بلوغ فکری رسیده اند 
می تواند سنگینی بار وظایف مادر را در منزل سبک تر سازد تا وی فرصتی برای تجدید قوای روحی 
و جسمانی داشته باشد. مشارکت کننده شماره 8 که صاحب یک مغازه بوتیک لوازم آرایشی است، 

دراین باره می گوید:
 »بچه های بزرگم دختر هستن و هر دوتا شونم لیسانس گرفتن، انصافاً خیلی کمک می کنن 
از درست کردن غذا، جارو کردن منزل، رسیدگی به شستن لباسا، تمیز کردن در و پنجره 
و شیشه ها. پسر کوچیکه کاری بهش نمی سپارم اما بزرگتره که 16 سالشه در گرفتن نان و 

کمک به دخترا در کارهای مثل خرید از سوپر مارکت محله و اینا رو انجام میده«.

1. Agnes Heller
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مضمون حمایت اطرافیان اشاره به کمک و مساعدت افرادی دارد که به زنان شاغل متأهل 
برای انجام بهتر وظایف توأمان مادری و شغلی یاری می رسانند و در صورت نبود این حمایت ها، 
وضعیت اشتغال  آن ها مختل می شود. گذشته از همسر و فرزندان این مضمون اشاره به بستگان 
نزدیک، دوستان، همکاران و سازمانی است که فرد در آنجا مشغول به خدمت است. در واقع موارد 
نام برده شده می توانند حمایت اجتماعی لازم را از مادران شاغل داشته باشند و وجود افراد حامی  
نقش مؤثری در اشتغال زنان و ترغیب آن ها به اشتغال خواهد داشت. مشارکت کننده شماره 13 

که کارمند اداره برق است، دراین باره می گوید:
 »به جرأت می تونم بگم حمایت اطرافیانم از من یکی از فاکتورهای بسیار مهمی بوده 
است که همیشه توازن مناسبی را در مسیر زندگیم برقرار کرده. از حمایت هاشون موقع 
درس و دانشگاه گرفته تا وضعیت های سخت تر اشتغالم در اداره، الانم که مادر هستم بازم 
خانواد ام تو نگهداری بچه به من کمک می کنن. با همسرم که هر دو مون کارمندیم همون 
اول صبح قبل از رفتن به اداره بچه رو میزارم خونه مامان بابام و خودمون میریم سرکار«.

5-4- رضایتمندی شغلی
رضایت شغلی حدی از احساس مطلوب و نگرش مثبت خوشایندی است که هر فرد نسبت به 
شغل خود دارد و از راه ارزیابی و تجربیات شغلی خود بدان دست می یابد )مقیمی، 1388: 383(. 
انگیزه شغلی عبارت است از مجموعه ای از انرژی ها که از درون فرد سرچشمه می گیرد و محرکی 
برای انجام فعالیت های مربوط به شغل است. میزان تلاش، اشتیاق برای پیشرفت و مدت زمان 
تاب آوری در برابر سختی ها و مشکلات هرکاری، ارتباط مستقیم با میزان انگیزه برای انجام آن کار 

دارد. مشارکت کننده شماره 4 که دارای شغل پرستاری است، دراین باره  می گوید: 
»از بچه گی عاشق کار پرستاری بودم. موقع انتخاب رشته برای دانشگاه فقط رشته پرستاری 
رو زده بودم. کمک به بیماران و افراد ناتوان یه جورایی بهم آرامش میده، میدونید برام لذت 
بخشه. اینو بگم کارمون سخت و پرُ استرسه و پرُمسئولیته ولی آدم وقتی عاشق کارش باشه 

دیگه همه چی مسیر لذت بخشه«.

دستمزد، پرداخت هزینه ای است که به جبران فعالیت های کارکنان در هر موسسه یا بنگاه 
اقتصادی پرداخت می گردد و بیانگر سهم نیروی کار در تولید محصولات یا ارائه خدمات است. 
منظور از دستمزد مناسب در این پژوهش که از مؤلفه های رضایتمندی شغلی محسوب می شود 
دستمزد کافی و همخوانی آن با زحمت  کاری فرد شاغل است و نیز این که فرد آن را در موعد و 
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زمان مشخصی دریافت می کند. مشارکت کننده شماره 11 که در شبکه بهداشت و درمان مشغول 
است، دراین باره  می گوید:

 »از بابت حقوقی که می گیرم راضی ام چون تا حد مناسبی کفاف مخارجم رو میده. بالاخره 
خوشحالم همیشه در یه زمان مشخصی پول به حسابم واریز میشه و مطابق اون برای 

زندگیم برنامه ریزی می کنم«.

امنیت شغلی به اطمینانی که یک کارمند در حفظ شغل خود در طول زمان دارد اشاره 
می کند. در حقیقت داشتن امنیت شغلی نشان می دهد که فرد به احتمال زیاد شغل خود را به 
طور غیرمنتظره از دست نمی دهد و شرایط مناسبی در محل کارش دارد و همین باعث می شود 
که بتواند بدون استرس و با انگیزه بیشتری کار کند و برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی کند. 
امنیت شغلی از مولفة های مهم رضایتمندی شغلی محسوب می شود. مشارکت کننده شماره 16 

که در بخش رادیولوژی بیمارستان مشغول است، دراین باره می گوید:
»بعد از چند سال بیکاری و بی ثباتی در کارهای شرکتی، الان که استخدام دولتی هستم بسیار 
راضی ام. در بیمارستان شرایط مناسبی دارم و از این بابت آرامش خاطر و رضایتمندی دارم«.

حمایت سازمانی، حمایتی است که کارکنان از سوي سازمان دریافت و احساس می کنند و 
نیز باوري است مبتنی بر این که سازمان تا چه حد از همکاری هایشان قدردانی می کند و به رفاه 
آن ها اهمیت می دهد که این موضوع تعهد کارکنان را با خود به همراه می آورد. همچنین عاملی 
است که در شکل گیری رضایتمندی شغلی تاثیر به سزایی دارد. مشارکت کننده شماره 20 که به 

عنوان کارمند دادگستری مشغول است، دراین باره  می گوید:
 »سازمان اداری ما حمایت خوبی از کارمندای خودش داره، من خودم رضایت دارم. سیستم 
ما رو در برابر چالش هایی که با ارباب رجوع پیش میاد مورد حمایت قرار میده، کسی نمی تونه 
ما رو مورد آزار قرار بده. اون اوایل که استخدام شدیم سازمان برای ما خونه های مشخص 

سازمانی تهیه کرد و کاملًا مورد محافظت بود«.

انعطاف پذیری کاری را می توان به عنوان یک ترکیب برد - برد هم برای کارمندان و هم برای 
سازمان اداری در نظر داشت. افراد شاغل می توانند ساعات کاری شناور داشته باشند، بخشی از 
کار را در منزل انجام داده و هدایت کنند. در این شیوه کاری می توان به افراد اجازه داد بین کار 
و زندگی شخصی خود تعادل برقرار کنند. همچنین این رویکرد در رضایتمندی شغلی و ترویج 
برابری در محل کار دارای اهمیت است و می تواند منجر به بهبود جذب و حفظ کارمندان برای 
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سازمان و کارفرمایان شود. مشارکت کننده شماره 3 که به عنوان حسابدار شرکت خصوصی مشغول 
است، دراین باره می گوید: 

»گاهی شرایطی پیش میاد مثل مریضی یا برخی روزا مجبورم به خاطر بچه هام یه خورده 
زودتر محل کارم رو ترک کنم اما خوشبختانه می تونم کار ناتمام رو در منزل هم پای 

سیستم انجام بدم و این کمک بسیار بزرگی به تعادل در زندگیم میکنه«.

فرصت به کارگیری توانمندی ها زمینه ایجاد شده در سازمانی است که مرکب از کارکنانی 
متعهد و مشتاق به کار هستند که وظایف شغلی شان را به این علت که هم به آن عقیده دارند 
و هم از آن لذت می برند انجام می دهند. به عبارتی می توان گفت استفاده از ظرفیت های بالقوه 
انسان ها به منظور توسعه ارزش افزوده سازمانی، تقویت احساس اعتماد به نفس و چیرگی بر 
ناتوانی و درماندگی های فرد است )ایران نژاد پاریزی، 1393: 48(. مشارکت کننده شماره 9 که به 

عنوان روانشناس در اداره بهزیستی مشغول است، در این باره می گوید:
 »دستگیری از افراد ناتوان همیشه در وجودم بوده و خوشحالم از این که در جایگاهی 
هستم که می تونم از توانایی های علمی که دارم  برای خدمت به قشر مظلوم و آسیب دیده 
استفاده کنم. خوشبختانه آن قدر به کارم مسلط هستم که فرصت های جایگاه های بالاتر 

را هم داشتم«.

منظور از رضایتمندی از مجموعه بر طبق نظر هرزبرگ1، افراد تمایل دارند در محیطی که 
زندگی می کنند و فعالیت دارند نوعی دوستی و صمیمیت حاکم باشد و کنش متقابل، مبتنی 
بر احترام و تفاهم صورت گیرد. رضایت فقط در موردی به دست می آید که فرد احساس کند به 
گروه خاصی تعلق دارد. او از این تعلق سربلند می شود، اعتماد به نفس پیدا می کند و احساس 
غرور می کند و مسائل مربوط به رضایت و نارضایتی، همگی می توانند از زاویه روابط انسانی مطالعه 
شوند )Keolbel et al, 1991: 53(. مشارکت کننده شماره 10 که به عنوان کارشناس مامایی در 

مرکز بهداشت مشغول است، دراین باره می گوید:
 »با همکارای واحد خودم ارتباطم خیلی خوبه. هر چند بعضی وقتا مسئولیت کاریم زیاد 
هست، اما در کل خیلی راضی هستم. می تونم بگم به نحوی خودم همه کاره و کاملًا 
مستقل هستم، مخصوصاً بخشی از کار که در مطب انجام میدم بسیار مورد علاقه ام هست«.

1. Herzberg
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بحثونتیجهگیری

تعادل بین کار و زندگی، حفظ توازن بین مسئولیت های کار و خانه، تعادلی پویا است که هر 
 Balaji,( عنصر آن ضمن ارتباط و کنش متقابل با عنصر دیگر، نقش مکمل و حمایت کننده دارد
41 :2014(.  نخستین گام برای رسیدن به تعادل بین کار و زندگی در زنان شاغل متأهل این است 

کـه آن ها به این نگرش برسند که می توان اولویت های فردی، خانواده و جامعه را همسو و هماهنگ 
کرد. این همسویی و هماهنگی نتایجی به همراه دارد کـه ضمن ایجاد رضایت و خُشنودی، زنان 
را آماده می کند تا در فعالیت های اجتماعی مشارکت جویند و وظایف شغلی خود را به خوبی انجام 
دهند. در این بررسی ما به دنبال پاسخ به این سوال پژوهشی بودیم که زمینه های مرتبط با تعادل 

بین کار و زندگی زنان شاغل متأهل کدامند؟
یافته های پژوهش نشان داد که رابطه عاطفی با همسر و درک و همدلی او در گفتگوهای روزمره 
درباره رخدادهای مهم زندگی مشترک و همچنین برخورداری از پشتیبانی و تشویق همسر با 
دریافت هدیه و کادو از وی به مناسبت های مختلف با آرامش فکری زنان شاغل متأهل مرتبط بوده 
و زمینه موثری را برای تعادل بین کار و زندگی آن ها ایجاد می نماید. این نتایج همسو با یافته های 
تحقیقات رزاقی نصرآباد )1400( و امیر اسماعیلی و همکاران )1393( است که کانون خانوادگی 
را فضای مناسبی برای ابراز عشق، صمیمت و رابطه عاطفی با همسر و فرزندان می دانند. مضمون 
دیگری که آرامش فکری را برای زنان شاغل متأهل این ناحیه کُردنشین در پی داشت و از جمله 
نوآوری های پژوهشی محسوب می شود. بهره مندی از احساس امنیت در محیط اجتماعی بود که 
آن ها بدونه نگرانی با زبان کُردی در محل زندگی خود و حتی محیط کاری و اداری صحبت و 
گفتگو می کنند، همچنین هیچ واهمه ای از انجام فرائض مذهبی در مساجد عمومی و نمازخانه های 
ادارات نداشته و با آرامش خاطر مناسک دینی و مذهبی را به جای می آورند. نهایتاً هیچ منع و 
محدودیتی برای استفاده از لباس کُردی در فضای زندگی اجتماعی به غیر از محیط رسمی اداری 
وجود ندارد و زنان بدون نگرانی در تمام مراسم ها و حتی فضاهای عمومی مثل بازار نیز می توانند 

لباس کُردی بپوشند و نگرانی خاصی وجود ندارد. 
برخلاف پارسونز که مردان را به نقش ابزاری1، در جهت تأمین نیازهای مادی و اقتصادی و 
زنان را در نقش بیانگر2، برای ارضای نیازهای عاطفی و احساسی محدود کرده است، اما امروزه 
مطابق با تغییرات اجتماعی و فرهنگی و افزایش ورود به دانشگاه و نیز بالا رفتن سطح تحصیلات، 

1. Instrumental role
2. Expressive role
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توانایی هاي زنان به فعالیت هاي خانگی محدود نمی شود و به عرصه های اجتماعی و اقتصادی نیز 
گسترش یافته است. یافته های پژوهش حاکی از این است که برخورداری از منزلت و پایگاه اجتماعی 
در ارتباط با مقوله هایی چون فعالیت شغلی و اقتصادی با درآمد مناسب قرار می گیرد که توانسته 
به طور نسبی خواسته های خود و فرزندان را تأمین سازد. در شرایط دیوانسالاری جدید نیز ورود به 
تحصیلات دانشگاهی و انتخاب به عنوان کارمند نمونه و کسب نمره ارزشیابی بالا در سلسله مراتب 
اداری نیز سبب برخورداری از منزلت و پایگاه اجتماعی بالاتری برای زنان شاغل شده است که 
زمینه  موثری را نیز برای رسیدن به تعادل بین کار و زندگی برای ایشان فراهم ساخته است، این 
نتایج همسو با یافته های رزاقی نصرآباد )1400( است که دستیابی مادران شاغل به فرصت های 
کاری را ضرورت اقتصادی و شـاخصی از شأن و هویت اجتماعی تفسیر نموده است. کما این که 
جامعه شناسان نیز در چهارچوب نظریه اعتلای نقش، بر جنبه های مثبت اشتغال زنان و اثراتی 
 Michel et al,( که روی جایگاه و احساس رضایتمندی از حضور در جامعه دارد، تأکید می کنند
204 :2009(. هربرت مید می گوید  که شخصیت اجتماعی فرد با ایفای نقش های اجتماعی تکوین 

می یابد )توسلی، 1391: 302(. همچنین سوانسون1 و همکاران )1998( نیز میزان خشنودی افراد 
از انجام نقش های متعدد را بسته به عواملی نظیر بهره مندی از پایگاه اجتماعی می دانند. شایان 
ذکر است در فضای سنتی  اجتماع، داشتن همسر و فرزند برای زنان شاغل از جمله مفاهیم مهمی 
بوده است که مشارکت کنندگان پژوهش آن را مرتبط با وجهه و منزلت اجتماعی می دانند، که در 
این بررسی جزو نوآوری پژوهش محسوب شده و در سایر تحقیقات هیچ گونه اشاره ای به آن در 

ارتباط با برخورداری از پایگاه اجتماعی نشده است.
دریافت حمایت اجتماعی و بهره مندی از کمک های مالی همسر مثلًا در ایجاد کار و شغل و 
یا مشارکت او در انجام کارهای خانواده از جمله پخُت و پزَ غذا، خرید وسایل، تمیزکردن منزل، 
رسیدگی به درس و مدرسه بچه ها، همچنین همکاری و مسئولیت پذیری فرزندان بزرگتر در امور 
منزل و مراقبت از برادر و خواهر کوچکتر و نیز برخورداری از حمایت خانواده و نزدیکان به ویژه 
در نگهداری از فرزندان خُردسال ، از دیگر یافته های این تحقیق است که همسو با پژوهش های 
هاشمیان و همکاران )1398(، کامران مهنی و همکاران )1397(، ماری وینورا )2019(، ژانتر و 
همکاران )2018(، ناز و همکاران )2017( و والک و سرینیواسان )2011( می باشد و زمینه  بسیار 
مهمی را برای برقراری تعادل بین کار و زندگی زنان شاغل متأهل به وجود آورده است، به اذعان 

1. Swanson 
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کل مشارکت کنندگان پژوهش، بدون دریافت حمایت اجتماعی خانواده و اطرافیان امکان رسیدن 
به تعادل بین کار و زندگی حتی به صورت مقطعی هم امکان پذیر نبوده است. 

رضایتمندی شغلی به عنوان یکی دیگر از زمینه های مرتبط با تعادل بین کار و زندگی زنان 
شاغل متأهل به دست آمده است. بر طبق یافته های پژوهش علاقه مندی به کار و داشتن انگیزه و 
اشتیاق شغلی به همراه دستمزد مناسب و کافی که با نوع و میزان زحمت کاری همخوانی داشته 
باشد منجر به فراهم شدن شرایط مناسبی می گردد که فرد از امنیت شغلی برخوردار شده و فرصت 
به کارگیری و نشان دادن توانمندی های خود را در آن شغل دارد و نهایتاً رضایتمندی شغلی وی 
را در پی دارد. این نتایج نیز از دیگر نوآوری های تحقیق در زمینه رضایتمندی شغلی است که در 
سایر تحقیقات اشاره ای به آن نشده است. همچنین برخوردای از توجه و حمایت سازمانی که همسو 
با یافته های کامرانی مهنی و همکاران )1397(، ژانتزر و همکاران )2018( و والک و سرینیواسان 
)2011( است از دیگر مفاهیم مرتبط با مقوله رضایتمندی شغلی زنان شاغل متأهل عنوان شده  
که از نظر مشارکت کنندگان سبب دلگرمی و ارتقای سطح عملکردشان در محل کار بوده است. در 
نهایت مشارکت کنندگان مورد پژوهش، انعطاف پذیری و ساعات کاری شناور را که منجر به افزایش 
بهره وری در فعالیت های شغلی و بهره مندی سازمان از نیروی کار با انگیزه تر خواهد شد از دیگر 
مفاهیم مرتبط با مقوله رضایت مندی شغلی ذکر کرده اند که با نتایج تحقیقات کامرانی مهنی و 
همکاران )1397( و ژانتزر و همکاران )2018( همسویی دارد. همچنین مشارکت کنندگان اظهار 
داشتند که زنان شاغل متأهل به دلیل وظایف متعدد و چندوجهی، اگر از ساعات کاری شناور و 

منعطف برخوردار باشند بهتر می توانند بین کار و زندگی تعادل برقرار سازند. 
تفسیر داده ها و یافته های پژوهش حاکی از این است که هم زمان با تغییرات سریع اجتماعی 
و فرهنگی عصر حاضر زنان شاغل متأهل سنندجی نیز با کوشش و حمایت خانواده و آموزش 
تحصیلات دانشگاهی قدم در مسیر رشد و ترقی نهاده و تلاش می کنند که تغییرات مناسبی را در 
وضعیت زندگی خود ایجاد نمایند و همچنین با ورود به میدان کار و فعالیت های اقتصادی کوشش 
مضاعفی را برای افزایش رفاه مادی خود و خانواده و نیز گردش چرخه تولید در جامعه از خود 
نشان می دهند. افزایش میزان مشارکت زنان در کار و فعالیت هاي اقتصادي، نسبت وابستگی و بار 
تکفل اقتصادي را کاهش داده، به توانمندسازي هر چه بیشتر آن ها کمک کرده و ارتقای منزلت 

و پایگاه اجتماعی شان درپی داشته است. 
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پیشنهادها

1- فرهنگ سازی و گفتمان سازی در حمایت و همراهی خانواده و نزدیکان از زنان شاغل: 
برخورداری از حمایت اجتماعی می تواند فشار ناشی از تعارض نقش و اضافه بار نقش شغلی 
آنان را جبران نموده و با محدود ساختن تقاضاهای ساختاری خانواده، باعث کاهش فشار روانی 

شده و به تعادل بین کار و زندگی آن ها کمک کند.
با دستمزد مناسب و کافی، امنیت  ارتباط  2- به کارگیری سیاست های اجرایی مناسب در 
شغلی، حمایت سازمانی و ... که مؤلفه های مرتبط با مقوله رضایتمندی شغلی هستند. زنانی 
که رضایتمندی شغلی بالایی دارند، از سلامت جسمی و روانی بهتری برخوردار بوده، وظایف 
مرتبط با شغل را به راحتی یاد گرفته و استرس و ناآرامی شغلی کمتری دارند. این زنان اعتماد 
به  نفس بالاتری داشته، انسان های شادتری بوده و در نهایت وظایف شغلی و خانوادگی را در 

راستای هم می بینند.
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مطالعه  ی تجربه  ی زیسته  ی مادران دانش آموخته دانشگاه شریف

در ارتباط با ناکنشگری اجتماعی

، زینب اعلمی**، امیر شهسواری***  مریم خادمی*

چکیده
یکی از چالش هایی که بانوان تحصیل کرده پس از ازدواج و مادر شــدن با آن درگیر هســتند، 
چگونگی جمع بین کنشــگری اجتماعی و نقش های خانوادگی آنان اســت. امروزه این دغدغه در 
میان دین داران که ازیک طرف کنشــگری اجتماعی را تکلیف دینی خود می دانند و از طرف دیگر 
برای نقش  خود در خانواده اولویت قائل اند، اهمیت ویژه یافته اســت. از این رو پژوهش حاضر 
با هدف شــناخت پدیده ناکنشــگری اجتماعی مادران تحصیل کرده مذهبی و ابعاد مختلف آن، با 
روش کیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان این پژوهش را 10 نفر از مادران دانش آموخته زن 
دانشــگاه شریف که در دوره حوزه دانشجویی دانشگاه شریف شرکت کرده و در زمان گردآوری 
و تحلیل داده های پژوهش دارای فرزند بودند، تشــکیل می دهند که با روش نمونه گیری هدفمند 
از نوع متجانس انتخاب شــدند. گردآوری داده ها در این پژوهش با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه 
ســاختاریافته و تا زمان رســیدن به اشــباع نظری ادامه یافت. در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها با 
اســتفاده از روش تحلیل مضمون انجام شــد. یافته های پژوهش در راستای اکتشاف و درک عمیق 
وجوه مختلف مسئله ناکنشگری اجتماعی مادران، به مجموعه ای از پیامدها و عوامل مرتبط دست 
یافت. نتایج نشان داد که مسئله ناکنشگری اجتماعی مادران می تواند با استفاده از چارچوب نظری 
ارائه شده در این پژوهش در ارتباط با تعارض کنشگری-خانواده به صورت عمیق تری درک شود. 
اصلاح ساختارهای مردانه اشتغال و تحصیل در کنار توسعه بسترهای جدید و نوآورانه کنشگری 

برای مادران را می توان یکی از دلالت های سیاستی مهم این پژوهش برشمرد.
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1- مقدمه و بیان مسئله
با پیروزی انقلاب اسلامی سیاست های کشور در امور مربوط به تحصیل و اشتغال بانوان، 
تغییرات بسیاری کرد که فراگیر شدن امکان تحصیل فراگیر دختران در آموزش عمومی، افزایش 
مداوم ظرفیت پذیرش و نیز سهم بانوان در آموزش عالی و افزایش ظرفیت های اشتغال بانوان در 
کشور از جمله ی این تغییرات است )غنی پور خندابی و همکاران، 1401(. این تغییرات سیاستی و 
گفتمانی پس از انقلاب اسلامی در کنار تغییرات سریع در سبک زندگی و مدرن شدن آن، تغییر 
علائق، ارزش ها و انتظارات زن امروز از خویشتن را شتاب بخشیده و پیوسته امکان و ضرورت 
»کنشگری اجتماعی« زنان امروز را افزایش داده است )سلیمی، 1401؛ کاردوانی و همکاران، 1395(.

اما در حال حاضر کنشگری اجتماعی زنان با موانع متعدد و قابل توجهی مواجه است )ابراهیمی 
و همکاران، 1399؛ عامری و همکاران، 1393؛ اعظم آزاده و مشتاقیان، 1395( که از جمله آن ها می توان 

به برخی تعارضات آن با نقش های خانوادگی زنان )رضایی دره ده و همکاران، 1395( و عدم همراهی 
ساختارهای تحصیل و اشتغال با هویت مادری اشاره کرد )کاردوانی و همکاران، 1395(. این موانع 
سبب ظهور پدیده ای به نام »ناکنشگری اجتماعی« شده که طی آن امکان کنشگری اجتماعی از 
زنان گرفته می شود و آنان از نظر اجتماعی تبدیل به افرادی منفعل یا غیرفعال می شوند )رفعت 

جاه و رحیمی، 1394(.

در این میان ناکنشگری اجتماعی »مادر تحصیل کرده دین مدار« به عنوان قشری شاخص از 
زنان امروزی که از یک سو توانسته در نظامات آموزش و پرورش و آموزش عالی سرآمد شود و از 
سوی دیگر به علت باورهای مذهبی و سیاسی خود، همراهی بالایی با گفتمان انقلاب اسلامی ایران 
دارد، نشان دهنده یک موقعیت پارادوکسیکال1 )متناقض نما( و مسئله دار است. بر مبنای گفتمان 
انقلاب اسلامی، فارغ از وضعیت اشتغال یا خانه داری، از زنان انتظار می رود تا در محیط اجتماعی 
خود نقش آفرینی مؤثری داشته باشند و مدام به کنشگری اجتماعی در حیطه های مختلف تشویق 
می شوند.اما از سوی دیگر، این گفتمان فرزندآوری و فرزندپروری را به عنوان یک مجاهدت زنانه 
در نظر می گیرد )آیت الله خامنه ای، 1392(. بدین ترتیب آنها تمایل دارند در هر دو عرصه خانوادگی 
و اجتماعی، نقش خود را به بهترین نحو ایفا نمایند اما اغلب با موانعی روبه رو هستند که تحقق 

این امر را پیچیده می کند. 

1. Paradoxical
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بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر اکتشاف جنبه های مختلف مسائل و موانع پیش روی 
مادران تحصیل کرده مذهبی برای مشارکت در کنشگری اجتماعی است؛ که از طریق بررسی 
دیدگاه های این مادران در ارتباط با ناکنشگری اجتماعی انجام شده است. نتایج این پژوهش 
می تواند برای حل مسئله ناکنشگری اجتماعی مادران تحصیل کرده مذهبی جامعه ایران به کار 
گرفته شود. بدین ترتیب سؤال اصلی پژوهش از این قرار است: چه زمینه ها و بسترهایی موجب 
پدیده ناکنشگری اجتماعی در میان مادران تحصیل کرده مذهبی می شود و این پدیده در میان 

مادران تحصیل کرده مذهبی چه پیامدهایی در پی دارد؟

2- پیشینه پژوهش
در تحقیقات داخلی معطوف به ایران، برخی تحقیقات نشان داده اند که عمده مشکلات بانوان 
در تعارض کار- خانواده مرتبط با رابطه مادر- فرزندی است )دهقانی زاده و همکاران، 1399؛ صادقی و 
شهابی، 1398(. این تعارض تحقق هم زمان و متوازن مادری و نقش آفرینی های اجتماعی را پیوسته 

به چالش کشیده و سبب شده عملًا کشور از بهره برداری قابل قبول از این سرمایه بازماند )غفاری 
و همکاران، 1398(. 60 درصد از زنانی که خارج از خانواده کار می کردند، فکر می کنند بین کار و 

خانه داری آنها تناقض وجود دارد و ترجیح می دهند نقش سنتی خود یعنی خانه داری را حفظ 
کنند )Tavassoli, 2009(. همچنین بین تحصیلات زنان و تقسیم کار خانگی ارتباطی وجود ندارد 
یعنی زنان با هر سطحی از تحصیلات بخش اعظم کارهای خانگی را به عهده دارند و انجام کارهای 

خانگی همچنان وظیفه خاص و اصلی آنها تلقی می شود )رئیسی و مقدس، 1390(.
 از حیث راهبردها و استراتژی های به کارگرفته شده توسط زنان کنشگر که به جمع میان 
نقش ها موفق شده اند به کتاب سوژه زن مبارز )شیخ الاسلام زاده، 1402( و مطالعه موردی تجربه 
زیسته مرضیه دباغ و نقش عاملیت فردی او در کنشگری سیاسی نظامی )بهادری فر و همکاران، 
1400( و تجربه زیسته مادران تحصیل کرده دین مدار از کنشگری اجتماعی )خادمی و همکاران، 1402( 

می توان اشاره نمود. زنان خانه دار به منظور ارتقای کیفیت زندگی شان استراتژی های متفاوتی اعم 
از ادامه تحصیل، شرکت در مراسمات مذهبی یا کلاس های ورزشی و تفریحی به کار می گیرند 
)رضاپور و اسماعیلی فرد، 1399؛ صادقی فسایی و میرحسینی، 1395؛ ابراهیمی و صالحی، 1390(. بانوان در 

گذر والدینی با چالش های مهمی روبه رو هستند که در خیلی مواقع بایستی مداخلات آموزشی 
و درمانی صورت پذیرد )جهان بخشی و همکاران، 1393(. امروزه نیاز به ارتقا حمایت های اجتماعی 
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و خانوادگی از نقش مادر در زمینه فرزندپروری بیش از گذشته است )جعفری سیریزی و همکاران، 
1401؛ دراهکی و اخوان ارمکی، 1403(.

برخی پژوهش ها نیز انگیزه های اشتغال زنان را از دیدگاه های مختلفی بررسی کرده اند )طیبی 
نیا و رحمانی، 1395؛ بشیری خطیبی و فخرایی، 1394؛ آذربایجانی، 1388(. زنان برای کاهش تنش های 

حاصل از عدم تحقق انگیزه ها و نیازهایشان، استراتژی تحصیل و اشتغال را به  عنوان راهبردهای 
تحقق اهداف خود برگزیده اند )مثلا کاردوانی و همکاران، 1395(.

پدیده ناکنشگری در تحقیقات خارجی کمتر به صورت مستقیم مورد بررسی قرار گرفته 
است. کِلی در پژوهش خود پیوند میان عملکرد شناختی و فعالیت های اجتماعی را تایید می کند 
 et al., 2017&( و نتیجه می گیرد افزایش فعالیت اجتماعی همراه با افزایش قدرت حافظه است
Kelly(. پژوهش دیگری ارتباط معکوس میان کنشگری اجتماعی و افسردگی را تایید نموده 

است )Holtfreter et al., 2017(. در پژوهش مشابهی تایید شد که افراد از نظر اجتماعی فعال تر، 
کاهش شناختی کمتری را در سنین پیری تجربه می کنند )James et al., 2011(. در خصوص 
ارتباط سبک زندگی مادران برحسب شاغل بودن یا خانه دار بودن و میزان رضایت ایشان از زندگی، 
برخی پژوهش ها دریافتند که مادران با تحصیلات بالاتر نسبت به مادران با تحصیلات پایین تر، در 
اوقاتی که در محل کار نیستند، برای کارهای خانه، خواب و تفریح کودکان خود، وقت بیشتری را 
 Gupta( اختصاص می دهند و به بیانی کیفیت حضور آنها پیش فرزندان بیش از کمیت آن است
et al., 2021; Dotti Sani & Treas, 2016(. متغیرهای تأثیرگذار بر رضایت از زندگی زنان شاغل 

به این ترتیب است: سطح ارتباط بین زوجین، استرس نقش مادر، سن، دلیل غیرمالی یافتن شغل 
و مشارکت در کارهای خانگی )Jeong & Jeong-Woo, 2005(. رضایت مادران از زندگی به طور 
کلی برحسب متغیرهای مرحله چرخه زندگی، وضعیت اقتصادی و استفاده آنها از زمان متفاوت 
و قابل توضیح است )McCullough & Zick, 1992(. مقایسه داده های نظرسنجی ملی آمریکا 
نیز نشان داد که برخلاف داده های قبلی زنانی که به طور تمام وقت در خارج از خانه کار می کنند، 
اکنون رضایت شغلی بیشتری نسبت به زنانی دارند که به طور کامل مشغول به کار خانه داری 
هستند. این پژوهشگران معتقدند تفاوت مزبور در بازه 15 ساله نشان می دهد اجتماعی شدن نقش 
 Beck et( جنسی در جامعه آمریکا، زنان را دیگر به طور جدی برای نقش خانگی آماده نمی کند
al., 1990(. زنانی که به درجه بالایی از تحصیلات و موفقیت حرفه ای دست یافته اند و تمام وقت 

در خانه می مانند، با طیف پیچیده ای از احساسات مثبت و منفی مواجه هستند، احساس مثبت 



37

خادمی و همکاران، مطالعه ی تجربه ی زیسته ی مادران دانش آموخته دانشگاه شریف 

حضور در کنار فرزندان، در کنار احساس منفی از دست دادن هویت اجتماعی برخی از نتایج این 
پژوهش است )Rubin & Wooten, 2007(. در تحقیقات اخیر نیز موضوع فرزندآوری زنان شاغل 
یا تحصیل کرده در چارچوب تعارض کار- خانواده یا تعارض تحصیل- خانواده بررسی شده است. 
این تحقیقات تأثیرات منفی را برای تعارض های یاد شده بر سلامت روانی والدین به ویژه مادران 
 .)Maclean et al., 2021; Bilodeau et al., 2023; Foucreault et al., 2023( شناسایی کرده اند
اغلب پژوهش های مرتبط بر اشتغال مادران متمرکزشده اند و اگرچه پدیده کنشگری بانوان به 
صورت مستقیم مطالعه شده )به عنوان مثال خادمی و همکاران، 1402( اما پدیده ناکنشگری اجتماعی 
بانوان به صورت مستقیم و از طریق مطالعه بانوان ناکنشگر کمتر بررسی شده است. در این پژوهش ها 
عموماً به دلیل یکسان انگاشتن کنشگری و اشتغال برای بانوان، ناکنشگری و خانه داری بانوان 
نیز یکسان انگاشته شده و کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا شناخت ما به ویژه 
از کنشگری مادران و موانع پیش روی آنان در جمع  زدن و سازگار نمودن این نقش با نقش های 
مادری و خانه داری خود بسیار محدود، پراکنده و غیرمنسجم است. این پژوهش افزون بر تکمیل 
این خلأ در یک مفهوم پردازی نوین از کنشگری اجتماعی از دوگانه خانه داری - اشتغال عبور نموده 
و این مفاهیم را ذیل کنشگری اجتماعی بازتعریف نموده و همچنین در بررسی خود بر مسائل بانوان 
تحصیل کرده دین مداری متمرکز می شود که در گذار والدینی خود خانه نشین شده اند، سوژه ای 

که به نظر می رسد در هیچ یک از تحقیقات پیشین بررسی نشده است.

3- ملاحظات نظری
امام خمینی با ارائه تقریر جدیدی از جایگاه زن در اسلام، زنان را مانند قرآن کریم انسان ساز 
می دانست و تأکید داشت که اگر زنان انسان ساز از ملت ها گرفته شوند، ملت ها به شکست و انحطاط 
خواهند رسید )امام خمینی، 1385(. ایشان با وجود تأکید بر نقش های خانوادگی بانوان، به ویژه جایگاه 
مادری، ارزش زیادی برای حضور اجتماعی و نقش آفرینی های علمی، اجتماعی و سیاسی آنان قائل 
بود. امام خمینی معتقد بود نقش زن در جامعه بالاتر از مرد است، زیرا علاوه بر اینکه خودشان 
فعال هستند، نسل های فعال جامعه را نیز در دامن خود تربیت می کنند. او خدمت مادر به جامعه 
را بالاتر از خدمت معلم و همه افراد دیگر می دانست و این امر را یکی از خواسته های انبیا تلقی 
می کرد )امام خمینی، 1385(. ایشان حضور زنان در عرصه های اجتماعی را تا جایی مهم می دانست 
که پیروزی انقلاب اسلامی را مرهون حضور پرشور آنان می دانست و سهم آنان را بیشتر از مردان 

می شمرد و آنان را رهبران نهضت می نامید )امام خمینی، 1385(
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پس از امام خمینی، گفتمان انقلاب اسلامی در مورد زنان با اندیشه های آیت الله خامنه ای ادامه 
یافت. او جوهره گفتمان انقلاب در مورد زنان را تحت عنوان »الگوی سوم زن« به نمایش گذاشت؛ 
الگویی که به تعبیر او »نه شرقی است و نه غربی«. آیت الله خامنه ای سه سطح از فعالیت های 
اجتماعی را قابل تمیز می داند: فعالیت اشتغالی که به عمل اقتصادی اشاره دارد؛ فعالیت استعدادی 
که به شکوفایی و بروز استعدادها مربوط است؛ و فعالیت اصلاحی که ناظر به احساس مسئولیت 
اجتماعی در قبال جامعه است. در این رویکرد، فعالیت اجتماعی زنان از سطح اشتغال فراتر می رود 
و به افق هایی والاتر، یعنی بالفعل کردن استعدادها و اصلاح جامعه و جهان، می رسد )مبینی مقدس 
و همکاران، 1399(. بنابراین، کنشگری اجتماعی در نظر رهبران انقلاب اسلامی معنای متنوع و 

گسترده ای دارد و با اشتغال یکی دانسته نمی شود؛ چه بسا بانوان خانه داری که شاغل نیستند ولی 
کنشگران عرصه اجتماعی محسوب می شوند و بالعکس بانوانی که شاغل هستند ولی از سطح 

کنشگری پایینی برخوردارند.
کنشگری در ادبیات جهانی نیز تعاریفی مشابه دارد. در فرهنگ لغت کمبریج1، کنشگری به 
معنای اقدام مستقیم و قابل توجه برای دستیابی به نتیجه ای معمولاً سیاسی یا اجتماعی است. 
کنشگری اجتماعی اقدامی هدفمند برای ایجاد تغییرات اجتماعی پایدار است. به طور کلی، کنشگری 
به فعالیت های مختلف در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و غیره اشاره دارد که با هدف 
ایجاد تغییر در این سامانه ها انجام می شود. این فعالیت ها می توانند شامل مشارکت در بحث های 
گروهی، تعاملات اجتماعی، شرکت در فعالیت های داوطلبانه، فعالیت های مذهبی، عضویت در 

)Kelly et al., 2017(گروه ها یا انجمن های اجتماعی و حضور در گروه های اجتماعی باشند
نظریه تلفیقی بوردیو نیز به تبیین کنشگری در قالب دیالکتیک بین ذهن و عین می پردازد. 
بوردیو سه مفهوم عادت واره، میدان و سرمایه را معرفی می کند. بوردیو چهار نوع سرمایه را مطرح 
می کند: سرمایه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین. این سرمایه ها قابلیت تبدیل به یکدیگر 
را دارند و در بهبود موقعیت فرد در جامعه نقش دارند )بوردیو، 1380: 17؛ علینی و همکاران، 1400( 
در نهایت، مادران تحصیل کرده به دلیل عادت واره های ذهنی برآمده از خانواده و آموزش وپرورش، 
تمایل بالایی به کنشگری جدی در عرصه اجتماعی دارند. اما آنها در میدان کنشگری با چالش هایی 
روبرو هستند و نگرانی از دست دادن سرمایه های اجتماعی و فرهنگی شان فشار مضاعفی در گذار 

والدینی آنها ایجاد می کند.

1. Cambridge Dictionary
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4- روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر به بررسی ادراکات، احساسات و تجربه زیسته زنان تحصیل کرده مذهبی که در 
دوره مادری خود ناکنشگری اجتماعی را تجربه کرده اند، می پردازد. این پژوهش کیفی با رویکرد 
»تحلیل کیفی پایه« انجام شده است. محققان در این روش، اقدام به انتخاب شرکت کنندگان، 
گردآوری و تحلیل داده ها با هدف شناسایی مضامین و نهایتاً بحث و نتیجه گیری در مورد این 
زنان  را  پژوهش  این  شرکت کنندگان   .)Clark & Creswell, 2014: 289( می کنند  مضامین 
تحصیل کرده مذهبی تشکیل می دهند که موفق به جمع میان مطلوبیت های خانوادگی و اجتماعی 
نشده و فعالیت اجتماعی مشخصی ندارند. قبولی در دانشگاه صنعتی شریف در وضعیت روزانه 
کارشناسی یا ارشد به عنوان ملاکی از تحصیل کرده بودن و اتمام دوره حوزه دانشجویی به عنوان 
ملاکی از مذهبی بودن در نظر گرفته شده است. ویژگی دیگر گروه، مادر بودن )داشتن حداقل یک 
فرزند( است. همچنین برای همگنی بیشتر بین اعضای نمونه به شکل هدفمند متولدین سال های 
66 تا 70 انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از نمونه گیری هدفمند و استراتژی نمونه گیری 
متجانس استفاده شد )Clark & Creswell, 2014: 312-313(. با توجه به همگنی بالای ویژگی های 

نمونه، اشباع داده ها در مصاحبه هشتم حاصل شد.
داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته جمع آوری و تمامی مصاحبه ها ضبط و 
سپس پیاده سازی شدند. برای رفع ابهام، مصاحبه های تکمیلی با سه نفر از شرکت کنندگان به 
صورت مکتوب ادامه یافت. پس از پیاده سازی، متن مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل مضمون 
)Braun & Clarke, 2006( و بر اساس الگوی اترید-استرلینگ )Attride-Stirling, 2001( در 
چهار مرحله تجزیه و تحلیل شد: 1. کدگذاری و شناسایی مضامین؛ 2. سازمان دهی و تولید شبکه 
مضامین؛ 3. توصیف شبکه مضامین و بازخوانی متن؛ 4. تفسیر شبکه مضامین با توجه به پرسش ها 

و مبانی نظری پژوهش.
در تحلیل مضمون با توجه به ماهیت تفسیری آن، ضروری است به روایی و پایایی توجه 
بیشتری شود )عابدی جعفری و همکاران،1390( برای تضمین روایی پژوهش، نتایج هر مرحله 
به یک گروه کانونی از متخصصان ارائه و اصلاحات آنها اعمال شد. پنج نشست با این گروه کانونی 
برگزار شد. برای تضمین پایایی پژوهش، کدگذاری در دو مرحله توسط دو پژوهشگر مستقل انجام 
و اختلاف نظرها با گفتگو و اتفاق نظر حل شد. دو جلسه مشترک بین پژوهشگران برای بررسی 

کدگذاری و استخراج مضامین برگزار شد.
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در جدول شماره 1 ویژگی های مشارکت کنندگان آمده است.
جدولشماره1:ویژگیهایمشارکتکنندگانپژوهش

سال تولدتحصیلاتتعداد فرزندانمصاحبه شوندگانکد

1369ارشد اقتصاد2مصاحبه شونده اول )م.1(1

1366ارشد مهندسی نرم افزار2مصاحبه شونده دوم )م.2(2

1368ارشد مهندسی شیمی2مصاحبه شونده سوم )م.3(3

1368ارشد ام بی ای2مصاحبه شونده چهارم )م.4(4

1370ارشد انرژی2مصاحبه شونده پنجم )م.5(5

1369کارشناسی مهندسی شیمی1مصاحبه شونده ششم )م.6(6

1369کارشناسی مهندسی برق1مصاحبه شونده هفتم )م.7(7

1369ارشد فیزیک2مصاحبه شونده هشتم )م.8(8

1367کارشناسی مهندسی مکانیک3مصاحبه شونده نهم )م.9(9

1367ارشد مهندسی پزشکی2مصاحبه شونده دهم )م.10(10

5- یافته های پژوهش
از  دین مدار  تحصیل کرده  مادران  زیسته ی  تجربه ی  که  داد  نشان  داده ها  تحلیل  و  تجزیه 
»ناکنشگری اجتماعی«، متشکل از پنج مضمون اصلی و 11 خرده مضمون است که در ادامه به 

صورت مجزا شناسایی و بررسی شده است.

5-1- پیامدهای »ناکنشگری اجتماعی«
برای به دست آوردن تصویری صحیح از ماهیت مسئله دار و نامطلوب ناکنشگری اجتماعی در 
میان بانوان تحصیل کرده دین مدار، نیازمند درکی از پیامدهای آن هستیم. برخی از این پیامدها 
از سمت جامعه با از دست دادن ظرفیت حضور اجتماعی این قشر قابل درک است و برخی نیز 
آسیب هایی است که در کیفیت زندگی فردی تک تک این افراد اختلال ایجاد می کند. آنچه در این 
پژوهش مبتنی بر مصاحبه های عمیق استخراج شده، ناظر به همین بخش فردی است که روایت 
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تجربه زیسته مصاحبه شوندگان است. آنها به سه پیامد اصلی نارضایتی نسبی از زندگی، خلأ هویت 
اجتماعی و احساس تنزل معنوی اشاره کردند که در ادامه مفصل به آنها پرداخته شده است.

5-1-1-نارضایتینسبیاززندگی

ناکنشگری اجتماعی برای مصاحبه شوندگان همراه با نارضایتی از زندگی است. نداشتن شغل 
یا فعالیت های اجتماعی که با شرایط مادری سازگار باشد، نگرانی از آینده و نارضایتی از حال را 
برای شرکت کنندگان در پژوهش در پی داشته است. نداشتن رضایت کامل، احساس خسران در 
وضعیت فعلی، آزاردهنده بودن وضعیت فعلی زندگی، احساس پوچی و عدم ارزشمندی، عبارت های 
متنوعی است که مصاحبه شوندگان برای موقف خود یعنی عدم امکان کنشگری اجتماعی مناسب 

به کار بردند. یکی از مشارکت کنندگان در این باره می گوید:
»اگر همین وضعی که دارم ادامه پیدا کنه به شدت احساس خسران می کنم« )م.1(.

در واقع ناکنشگری اجتماعی برای مصاحبه شوندگان با خود نوعی از معنای عدم ارزشمندی 
را به همراه دارد:

»من خوشحالم از اینکه بچه هام رو دارم ولی از اینکه احساس می کنم به درد نمی خورم 
خیلی اعصابم به هم می ریزه. احساس رضایت کامل نمی کنم در زندگیم« )م.8(.

همچنین وصف فاصله زیاد میان وضعیت فعلی و تصویر مطلوب مورد نظر هر مصاحبه شونده و 
حتی قرار نداشتن در مسیر رسیدن به وضع مطلوب، نشان دهنده مسئله داری ناکنشگری اجتماعی 

برای مصاحبه شوندگان است. یکی از مشارکت کنندگان در این باره می گوید:
»الان مسئله من اینه که من هفت سال درس خوندم می خواستم از این درسی که خوندم یک 
استفاده کنم. دلم می خواست که وقتی بچه دارم هم کارم استمرار داشته باشه حداقل طوری 
باشه که از محیط دانشگاه و محیط کار دور نباشم. الان نشستم توی خونه ولی با رضایت 
قلبی نیست. من درس خوندم هدفم از درس خوندن این نبود که این جوری بشه« )م.2(.

5-1-2-خلأهویتاجتماعی

احساس کاستی و خلأ هویت اجتماعی پیامد دیگر ناکنشگری اجتماعی است که با نارضایتی 
نسبی از زندگی نیز ارتباط بالایی دارد. هویت اجتماعی، تعریفی است که فرد بر مبنای عضویت 
در دسته ها و گروه های مختلف اجتماعی از خود ارائه می دهد. این هویت از طریق ساختار نظام 
اجتماعی و بر اساس ارزیابی، تایید یا رد دیگران بر افراد تحمیل می شود. می توان گفت تمامی 
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مصاحبه شوندگان مادری را بخشی ارزشمند از هویت خود می دانند و از کامل شدن بخشی از هویت 
خود به واسطه مادر شدن، رضایت دارند. با این حال، شهود مشترکی دارند؛ بسندگی به مادری، 

آنها را از نظر روحی اقناع نمی کند. یکی از مشارکت کنندگان در این باره می گوید: 
»تربیت بچه ها خیلی مهمه ولی وقتی من دغدغه های دیگری دارم همه ذهنم نمی تونه 
تربیت بچه ها باشه و هر چقدر که از دغدغه هام فاصله بگیرم آدم دل مرده تری میشم و 

مشغول میشم به دغدغه های سطح پایین« )م.1(.

همان مشارکت کننده می گوید:
»من خوشحالم از اینکه بچه ها رو دارم ولی از اینکه احساس می کنم به درد نمی خورم خیلی 

اذیتم. فکر می کنم این یکی از وظایف ماست ولی همه وظایف ما مادری نیست« )م.1(.

به منظور فهم عمیق تر این مسئله، چرایی گرایش به فعالیت اجتماعی از تمامی مصاحبه شوندگان 
پرسیده شده است. دلایل متنوع و متعددی برای این گرایش ذکر گردید؛ اما برخی از مواردی 
که توسط ایشان با بیان های متنوعی تکرار شد نشان دهنده وابستگی هویتی این افراد به رشد و 
اثرگذاری های اجتماعی است. برخی از مصاحبه شوندگان اشتیاق به شکوفایی ظرفیت های خود 
تا بیشترین حد ممکن را به عنوان دلیل گرایش به فعالیت اجتماعی عنوان می داشتند. ایشان 
معتقد بودند با افزایش بار مسئولیت ها، توانایی ها و ظرفیت هایشان بیشتر شکوفا می شود و این 
شکوفایی ظرفیت های انسانی، برای ایشان احساس رشد، پویایی و نشاط بیشتری به همراه دارد. 

مشارکت کننده ایی در این باره می گوید:
»احساس می کنم ظرفیتم بیشتره. آدم هر چقدر برای یک کار وقت باز می کنم وقتش بازتر 
میشه وقتی هیچ کاری نمی کنی احساس می کنی از این کار روزمره یک دونه بچت هم بر 

نمیای، ولی وقتی باز می کنی می بینی چقدر ظرفیتت بیشتر بوده« )م.4(.

احساس مسئولیت نسبت به جامعه و دغدغه اثرگذاری اجتماعی، دلیل دیگری بود که مادران 
مصاحبه شونده برای تبیین گرایش خود به فعالیت اجتماعی به آن اشاره می کردند. در واقع احساس 
مسئولیت نسبت به مشکلات و نارسایی های موجود در جامعه و ارائه خدمت متناسب، همچنین 
دستیابی به احساس اثرگذاری اجتماعی و مفید بودن برای جامعه، دلیل دیگری بود که بر گرایش 

افراد به فعالیت اجتماعی مؤثر بود. مشارکت کننده ایی در این باره می گوید:
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»واقعاً احساس می کنم این شده دغدغه من، کلید یک سری از مشکلات رو همین بحث 
آموزش وپرورش دختران می دونم و اگر نرم دنبالش و کاری نکنم تو این زمینه احساس 

اذیت می کنم« )م.3(.

باور مادران مبنی بر تکلیف آور بودن فهم های اجتماعی و ضرورت عمل به آن از دیگر مضامینی 
است که می توان به آن اشاره کرد. اغلب مصاحبه شوندگان به تکلیف آور بودن فهم معتقد بودند و 
لذا عمل در راستای فهم های خود را ضروری می دانستند. ایشان بی توجهی به فهم های اجتماعی 
خود را سبب افسردگی، دل مردگی و تنزل معنوی می دانستند. یکی از مشارکت کنندگان در این 

باره می گوید:
»یک حالت افسردگی نسبت به اجتماع وجود دارد، به خاطر بیکاری، فسادهایی که هست 
و همه مشکلاتی که می بینیم. ما فقط نقد می کنیم و وقتی آدم نمی تونه کاری رو از پیش 

ببره دچار دل مردگی میشه و اصلًا اون حالت مبارزه آدم رو می گیره« )م.1(.

این یافته ها نشان می دهد، عادتواره ذهنی مادران مشارکت کننده متأثر از گفتمان جهاد و 
تکلیف نسبت به جامعه در انقلاب اسلامی است و هر گونه بی توجهی به این مسئولیت تأثیر منفی 
در زندگی آنها می گذارد. در مجموع فقدان اثرگذاری های اجتماعی یا همان ناکنشگری اجتماعی 
سبب نوعی خلأ هویتی در این مادران شده که ایشان را رنج می دهد و سبب تشدید نارضایتی 

ایشان از زندگی می شود.

5-1-3-احساستنزلمعنوی

بسیاری از مادران مشارکت کننده از احساس تنزل معنوی در برهه های زندگی پس از مادری به 
سبب ناکنشگری اجتماعی در این دوره سخن گفته اند که با تعابیر متنوعی توسط مصاحبه شوندگان 
بیان شده: تنزل دغدغه ها؛ حذف دعا، مناجات و اغلب مستحبات به دلیل مشغله زیاد و خلأ روحی 
ناشی از آن؛ کاهش کیفیت عبادات به ویژه نماز؛ احساس پوچی و کسالت ناشی از عدم رسیدگی 

به دغدغه های اجتماعی. یکی از مشارکت کنندگان در این باره می گوید:
»نداشتن دغدغه جدی به جز تربیت فرزندان در زندگی انسان رو به دغدغه های دنیایی و 

سطح پایین سوق می دهد« )م.1(.

با توجه به پیامدها و آثار منفی ناکنشگری اجتماعی بر زندگی مادران تحصیل کرده دین مدار، 
دستیابی به زمینه ها و بسترهای ایجاد ناکنشگری اجتماعی دارای اهمیت ویژه ای است که در 

بخش بعدی بدان پرداخته شده است.
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5-2- زمینه ها و بسترهای ایجاد »ناکنشگری اجتماعی« و اجزاء آن
در سطح بعدی تحلیل پنج مورد به عنوان زمینه ها و بسترهای اثرگذار در ناکنشگری اجتماعی 
شناخته شد که در ادامه روایت شده است. هر یک از این موارد که به عنوان مضامین اصلی ارائه شده، 

با توضیح خرده مضامین ذیل آن تشریح گردیده است.

5-2-1-حذفکارکردهایاجتماعیازخانه

بر مهارت های کاربردی و زندگی محور تسلط داشته اند.  زنان در نسل های پیشین عمدتاً 
خانه برای چنین زنانی بستری جذاب برای تولید بوده و این تولیدات سبب احساس فایده، ابراز 
وجود و تأیید در فضای خانوادگی بوده است؛ اما امروزه با گسترش جامعه صنعتی و رواج زندگی 
شهرنشینی، خانه دچار تغییرات کارکردی گسترده ای شده است. در این راستا یافته های تحقیق 
نشان داد فضای خانه برای این مادران فضایی کسالت آور و خسته کننده است و فضایی غنی و پویا 
محسوب نمی گردد. مادر در فضای خانه دچار خستگی های روحی می گردد و احساس پویایی و 

نشاط حاصل از آن را تجربه نمی کند. یکی از مشارکت کنندگان در این باره می گوید:
»الان احساس می کنم دچار یک رخوت شدم؛ یعنی یک مادر پر نشاط نیستم. واقعاً این 
مدتی که توی خونه بودم و خیلی دور بودم از اجتماع خیلی روحیم کسل شده و احساس 

می کنم بازدهی فکریم واقعاً پایین اومده« )م.8(.

یکی دیگر از مشارکت کنندگان در این باره می گوید:
»نمی دونم احساس می کنم تو خونه نشستن برامون خیلی سخته. دلم میخواد جوری 

باشه که سرم گرم باشه به یک کاری، ولی نه اون کاری که فقط سرگرمی باشه« )م.3(.

 این موضوع نشان می دهد مصاحبه شوندگان امروزه نمی توانند هویت خود را به خانه داری و 
صرفاً در فضای خانه بودن محدود کنند و از این رو خانه نمی تواند حداقل برای این قشر از مادران 

پایتخت نشین، بسط اجتماعی در جهت کنشگری پیدا کند.

5-2-1-1-حذفکارکردهایهویتسازخانهبرایزن

از نظر مصاحبه شوندگان خانه در گذشته دارای کارکرد »بستر رشد و تولید« بوده و ایشان 
شاهد نشاط مادرانشان در فضای خانه بوده اند. مصاحبه شوندگان یکی از دلایل اصلی این موضوع 
را مشغولیت مادرانشان به هنرهای مولدی چون خیاطی و مانند آن در خانه می دانستند که سبب 
می شد مادرانشان علی رغم در خانه ماندن، با انجام فعالیت های متنوع و هویت بخش رضایت بیشتری 

داشته باشند. یکی از مشارکت کنندگان در این باره می گوید:
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»مادر من خیلی هنرمنده. توی خونه خیاطی بافتنی و کارهای هنری دیگه می کرد و 
خیلی لذت می برد« )م.3(.

درواقع این مادران با در نظر گرفتن تجربه مادران خود، انتظار دارند خانه بستر مناسبی برای 
رشد و مقوم هویت ایشان باشد ولی این چنین نیست. یکی از مشارکت کنندگان در این باره می گوید:

»نمی دونم احساس می کنم تو خونه نشستن برامون خیلی سخته. دلم میخواد جوری 
باشه که سرم گرم باشه به یک کاری، ولی نه اون کاری که فقط سرگرمی باشه« )م.3(.

یکی دیگر از مشارکت کنندگان در این باره می گوید:
»مطالعه نکردن هم روی این حس رخوت اثر داره. من یک سری قوانینی برای خودم 
گذاشتم که اگر روز هم شب شد باید این رو انجام بدی. از اون موقع که این کار رو شروع 

کردم حالم بهتره. مثلًا پنجاه آیه قرآن با تفکر، چهل حدیث، مطالعات معرفتی« )م.8(.

همچنین از نظر این مادران، خانه در گذشته بستر و کانون امن ارتباطات جمعی و شکل گیری 
هویت بوده ولی امروز کاهش ارتباطات به صورت کلی، بیش از همه در خانه نمود پیدا کرده و سبب 
تضعیف نشاط مادر شده است. مصاحبه شوندگان بیان می داشتند ضعف در مهارت های ارتباطی، 
ابتلا به نوعی درون گرایی اجتماعی، دور بودن راه ها و وقت گیر بودن ارتباطات در کلان شهری مانند 
تهران از جمله عواملی است که سبب شده خانه همانند گذشته بستری برای ارتباطات اجتماعی 
خانواده نباشد و انسان امروز در خانه خود، انزوا و تنهایی عمیقی را تجربه نماید که او را با بحران 

هویت مواجه می سازد. یکی دیگر از یکی از مشارکت کنندگان در این باره می گوید:
»از بعد ارتباط جمعی ارتباطات خیلی راحت تر بود. رفت وآمدها بیشتر بود. با همسایه ها 
خیلی ارتباط بیشتری داشتند یا مثلًا مرتب روضه می رفتند. ما الان این طوری نیستیم« 

)م.6(.

در مجموع امروزه هویت یابی افراد و جامعه پذیری فرزندان به بیرون از خانه )مدرسه، خیابان، 
سینما، تلویزیون، اینترنت، پارک ها، کافی شاپ ها، کتابخانه ها، ورزشگاه ها، شهربازی ها و...( منتقل 
شده و تلقی کاملًا متفاوتی از جایگاه و نقش خانه نسبت به سابق به وجود آمده است. عملًا 
خانه بسیاری از کارکردهای سنتی اش مانند خانه به مثابه محل هایی برای غذا خوردن، تفریح و 
آسایش، ملاقات و میهمانی، برگزاری جشن ها و آیین ها و کار و تولید را از دست داده وجز معدود 
کارکردهایی مانند محلی برای خواب، بقیه کارکردها به فضاهای عمومی منتقل شده است. بدین 

ترتیب کارکرد های هویت ساز خانه تقلیل پیدا کرده است.
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5-2-1-2-حذفکارکردهاینشاطآفرینخانهبرایزن

هسته ای شدن خانواده ها بر خلاف خانواده های گسترده قدیمی، کوچک شدن مساحت خانه ها 
در زندگی آپارتمان نشینی و زندگی در خانه هایی خارج از بستر طبیعت، موجب شده است تا بانوان 
و مادران امروز فقدان کارکردهای نشاط آفرین خانه های امروزی را درک کنند و از آن به عنوان 

زندان و قفس تعبیر کنند:
»الان احساس می کنم یک مادر پر نشاط نیستم. واقعاً این مدتی که توی خونه بودم و 
خیلی دور بودم از اجتماع خیلی روحیم کسل شده و احساس می کنم بازدهی فکریم واقعاً 

پایین اومده« )م.8(.

5-2-2-سختشدنفرزندپروری

سخت شدن فرزند پروری عامل دیگر ناکنشگری اجتماعی است که در مصاحبه ها توسط 
مادران ذکر شد. می توان گفت امروزه مادران ناگزیر، یک مادری بیست و چهار ساعته را تجربه 
می کنند، چرا که تمامی نیازهای فرزندان در تمام طول روز منتهی به مادر شده است. او باید به 
تنهایی تمامی خلأ های فرزندان امروز نظیر عدم حضور هم بازی، خالی نشدن هیجانات و انرژی 
کودک در فضای محدود خانه، کمبود ارتباط با خویشان و دوستان و نظایر آن را به تنهایی پر 
کند. چنین مادری حتی برای رسیدگی به امور منزل و امور شخصی خود در مضیقه است. به نظر 
می رسد این نوع مادری توان روحی و جسمی بیشتری را از مادر طلب می کند و فرزند پروری را 

سخت کرده است. یکی از مشارکت کنندگان در این باره می گوید:
»به این نتیجه رسیدم که یک مادر بیست و چهار ساعته خیلی مادر جالبی نیست. از نظر 

روحی کم میاره؛ و من برای پسرم کاملًا مادر بیست و چهار ساعته بودم« )م.3(.

5-2-2-1-تسلطفرهنگفردگرایی

رواج فرهنگ فردگرایی پیامدهای فراوانی به ویژه در ارتباط با فرزندپروری برای زنان ایرانی 
در پی داشته است. مطابق یافته های پژوهش تبدیل خانواده گسترده به خانواده هسته ای یکی 
از پیامدهای فرهنگ فردگرایی بوده که فرزندپروری را نیز دشوار نموده است. به عنوان مثال 
مصاحبه شونده دهم که یک خانواده گسترده را تجربه کرده، خود را نسبت به افرادی که در یک 
خانواده هسته ای به سر می برند، بانشاط تر و برخوردار از رضایت بیشتری نسبت به زندگی خود 

می داند. او در این باره می گوید:
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»اگر سه روز پشت سر هم آشپزی کنم و آشپزخونم به هم ریخته بشه واقعاً دیگه خسته 
و کلافه میشم. اگر کسی خیلی تنها باشه من واقعاً بهش توصیه می کنم با چند تا دوست 
برن توی یک ساختمون. این خیلی سخت میکنه زندگی ها رو که تو توی فضای نزدیکت 

هیچ کس رو نداری« )م.10(.

همچنین یکی دیگر از عواملی که مصاحبه شوندگان نسبت به آن تأکید داشتند، محدود شدن 
ارتباطات و ناتوانی و ضعف در ارتباطات اجتماعی در پی آن بود. ضعف مهارت های ارتباطی، دور 
بودن فواصل مکانی در کلان شهرهایی مانند تهران، سخت گیری و ملاحظات افراطی در برقراری 
ارتباطات، ناتوانی در برقراری ارتباط با تیپ های ناهمسان فرهنگی از جمله موضوعاتی بود که 

ذیل این مضمون به آن اشاره شد:
»یک مشکل جدی ما اینه که فکر می کنیم باید با یک جمع کاملًا همسان ارتباط بگیریم. 

ارتباطات اجتماعیمون ضعیفه« )م.6(.

این ناتوانی در ارتباط گیری و تسلط فرهنگ فردگرایی، تغییراتی را در سبک زندگی مادران 
امروز رقم زده است که موجب پدیده ای با نام مادری تمام وقت شده است، ابن پدیده در نهایت 

به سخت شدن فرزندپروری می انجامد.

5-2-2-2-حذفکارکردهایهویتسازونشاطآفرینخانهبرایفرزندان

موکول کردن تمامی کارکردهای خانه به بیرون از خانه برای کودکان نیز صادق است. در 
زندگی امروز تفریح کودک در پارک ها، سینما ها، خانه های بازی و مانند آن منحصر شده است. به 
دلیل کاهش ارتباطات، کودکان برای تجربه تجمع هم بازی ها، جامعه پذیری و اجتماعی شدن باید 
به مهدکودک ها پناه ببرند. همچنین با وجود پیشرفت های دانشی مادران، تمامی انواع آموزش و 
رشدهای قابل تصویر برای کودک به بیرون از خانه منتقل شده است. این وضعیت سبب شده خانه 
برای کودکان محیط تربیتی غنی محسوب نگردد و نیازهای تربیتی و هیجانی کودکان در چنین 

محیطی بی پاسخ بماند. در نتیجه فرزندپروری در خانه از سختی مضاعفی برخوردار شده است:
»بچه های من تو خونه کلافه و بی حوصله میشن، سرگرم کردنشون خیلی برام سخته، 
حیاط نداریم، کوچه هم خیلی بچه ای نداره یا خانواده هاشون رو نمی شناسیم، برای اینکه 
سرگرمشون کنم باید ببرمشون بیرون حتماً تا با یک بچه ای همبازی بشن یا آموزشی 

ببینن« )م.5(.
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5-2-2-3-عدمایفایصحیحنقشپدری

عدم ایفای صحیح نقش پدری نیز یکی از عواملی است که فرزند پروری را به پدیده ای سخت 
برای مادران، تبدیل کرده است. عدم حضور فیزیکی پدر از صبح زود تا اواسط شب در نتیجه دور 
بودن از فضای کلی زندگی، مشارکت حداقلی در نگهداری از فرزندان و خالی نشدن زمان مادر 
حتی برای رسیدگی های شخصی و ضروری، افتادن تمام بار سرگرمی و تفریحات فرزندان بر دوش 
مادر و همچنین بی حوصلگی و عصبانیت ناشی از فشار کاری در مواجهه با فرزندان مواردی است 

که مصاحبه شوندگان ذیل این مضمون بیان کردند:
»از نظر مالی شاید لازم نباشه همسرم انقدر کار کنه ولی خودشو غرق در کار کرده. دیگه 
خیلی با خانواده نیستن. من باید سرگرمی بچه هامو تأمین کنم و وقتشونو پر کنم« )م.2(.

5-2-3-عدمتناسبزیرساختهایکنشاجتماعیباهویتزنانه

اغلب، هویت زنانه را هویتی عاطفی، توانمند در ارتباطات و انعطاف پذیر می دانند، هویتی که 
به جهت نقش های بیولوژیک و اجتماعی که بر عهده او گذاشته شده است با خانه و خانواده نیز 
عجین است، بدین ترتیب برای بهره مندی از ظرفیت بسیاری از بانوان متعهد به خانواده و جامعه 
خود، نیاز به تناسب میان زیرساخت های کنش اجتماعی هم راستا با تفاوت های جنسیتی زنان و 
مردان هست، موضوعی که در کلام مصاحبه شوندگان نیز به طرق مختلف مطرح می شد، مقصود 
از زیرساخت های کنش اجتماعی هم بخش نرم افزاری و ذهنی آن و هم بخش سخت افزاری و 

ساختارهای آن هست.
ریشه های این عامل متوجه ریشه های ساختاری و اجتماعی پدیدآورنده این مسئله است. یکی 
از ریشه های ساختاری و اجتماعی در سطح کلان که توسط مصاحبه شوندگان مطرح گردید، حذف 
کارکردهای هویت ساز از خانه بود که پیش تر به این موضوع پرداخته شد؛ از آنجایی که هویت زنانه 
با خانه و خانه داری گره خورده است، بسط کنشگری اجتماعی در محیط خانه می تواند از قابلیت 
انعطاف بیشتر برخوردار بوده و همچنین همراه با احساس امنیت بیشتر برای این قشر باشد. در 

اینجا دو ریشه دیگر در سطح کلان شناسایی شده است.

5-2-3-1-مردوارگیالگوهایذهنیاززنموفق

اغلب مصاحبه شوندگان معتقد بودند خانواده، مدرسه و ذهنیات کلی جامعه، همگی تصویر 
مردانه ای از موفقیت را القا می کند که سبب می شود زنان از یافتن مسیرهای رشد و موفقیت زنانه 

درمانده شوند.
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یا فاصله بین تحصیل. ما  اذیتشون میکنه  یا سرکار نرفتن داره  »بین دوستانم، عمدتاً 
این طوری بزرگ شدیم و این داره ما رو اذیت میکنه« )م.7(.

این موضوع که نشان دهنده هدایت دختران به سمت کلیشه های انحصاری و مردانه موفقیت در 
خانواده، مدرسه و اشتغال است، درحالی است که مختصات زندگی زنان با زندگی مردان متفاوت 
است. در صورت باور به اصیل بودن تعهد مادری و با توجه به تعداد فرزندان، خصوصاً تا رسیدن آنها 
به استقلال نسبی، بخش عمده اوقات و توجه مادر در سال های متمادی، معطوف به فرزندپروری 
خواهد بود. چنین مادری اغلب نمی تواند همچون مردان پیشرفت های پی در پی علمی و شغلی را 
تجربه کند. از آنجا که مسیرهای جایگزینی که متناسب با زندگی زنان طراحی شده باشد وجود 

ندارد، نهایتاً از ادامه مسیر موفقیت با کلیشه های مذکور باز می ماند.
»میتونستن توی مدرسه یک آینده روشنی به ما ارائه بدن. بگن شما قراره فردا ازدواج 
کنید بچه دار بشید به این هم فکر کنید، اینو اول به من بگن بعد من بر اساس اون برنامه 

ریزی کنم برای زندگیم. حالا می خوام برم دانشگاه؟ چه رشته ای میخوام برم؟« )م.2(. 

این مادران غالباً از عدم سوق دهی زنان به رشته های دانشگاهی که با فرآیند مادری هم خوانی 
بیشتری دارد، معترض بودند:

»تمام دوران دبیرستان فکر می کردم که معمار میشم. بعد بابام مخالفت کردن گفتن که 
یک رشته هنریه و دردی از درد مردم دوا نمیکنه. روی نظر ایشون و رتبم اومدم مکانیک. 
همون سال اول دانشگاه فهمیدم که من این کاره نیستم. به خاطر فضای کاریش. شاید اگر 
معماری می رفتم ادامه می دادم و هنوز جاری تر بود توی زندگیم تا مکانیک. هم به خاطر بعد 
هنریش. هم اینکه می شد به نظرم این رشته رو ادامه بدم و زندگیمو هم بکنم...« )م.10(.

همچنین عدم معرفی الگوهای واقعی از زنان موفق سبب می گردد ذهنیت جامعه خالی از 
مدل های موفقیت زنانه متناسب با ظرفیت ها و مختصات زندگی آنان باشد. این امر به مردوارگی 
الگوهای ذهنی از زن موفق دامن می زند. این مسئله سبب می گردد فرد در امکان واقعی جمع 
میان شئون مختلف زندگی خود شک کند. به علاوه سبب می گردد ذهنیتی از راه حل های ممکن 

برای مواجهه با مسائل پیش رو نداشته باشد و نهایتاً به ناکنشگری اجتماعی وی دچار گردد:
»توی خانواده هامون که اصلًا خانم موفقی نیست. توی فامیل ما خانم ها یا خانه دار بودن 
یا انقدر غرق کار شده بودن که بچه هاشون یک سره توی مهد و خونه دیگران بودن. واقعاً 

بچه های خوبی نشدن« )م.6(.
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5-2-3-2-سلطهساختارهایاجتماعیمردانه

یافته های تحقیق نشان می دهد سلطه ساختارهای صلب و مردانه اشتغال و فعالیت اجتماعی 
که ورود به آن ها تنها راه دریافت اعتبار است، از دیگر ریشه های ایجادکننده ناکنشگری اجتماعی 
مادران تحصیل کرده دین مدار است. تعابیر متنوع مصاحبه شوندگان نشان می دهد ارائه کلیشه های 
انحصاری و مردانه موفقیت در خانواده، مدرسه و اشتغال توسط جامعه و همچنین بی خبری ایشان 
از بازه ها و مختصات زندگی یک زن در آینده سبب شده، این افراد برای انتخاب آینده خود بدون 
آگاهی های کافی تصمیم بگیرند. در برخی موارد سلطه ساختارها به نحوی است که علاقه ها و 
عاملیت ها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد، برخی از مادران در انتخاب رشته تحصیلی خود این عدم 

استقلال و اراده را تجربه کرده بودند:
»دوست دارم بچه هام قبل از اینکه هر کاری رو بکنن فکر کرده باشن. بدونن چرا این راه 
رو دارن انتخاب میکنن و از سر حس وظیفه و احساس مسئولیت کارشون رو بکنند. هر 
کاری که میکنن با فکر و تصویر قبلی باشه. نه اینکه مثل خودمون یک راهی رو برن بعد 
تهش ببینن چقدر اشتباه بود... احساس می کنم شش سال از عمر ما در رشته های مهندسی 

هدر رفت؛ احساس بطالت می کنم« )م.3(.

به نظر می رسد برنامه ریزی و طراحی مردانه ساختارهای اجتماعی نقش مهمی در شکل دهی 
کاستی هویت اجتماعی این مادران داشته است. از نظر مشارکت کنندگان بی توجهی به سایر ابعاد 
هویتی زنان به ویژه مادری، همچنین بی توجهی به بازه های زندگی زنان و مختصات زندگی ایشان 
در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و فرهنگ کلی حاکم بر ساختارهای اجتماعی مشهود است. 
از نظر ایشان شرایط مشاغل و محیط های شغلی با شرایط و بازه های زندگی زنانه مادر تناسبی 
ندارد، به نحوی که اغلب محیط های شغلی شرایط یک مادر را برای فعالیت های شغلی نمی پذیرند:

»اکثراً نمیپذیرن. من اگر این کارو باید انجام بدم باید برای بچه هام هم یک فکری کنن. 
باید من رو به صورت واقعی ببینن یعنی اگر میگی مثلًا بیا جلسه من رو با سه تا بچه 

ببینی و این رو حل کنی« )م.9(.

مادر ناگزیر است به گونه ای فرزندان خود را به دیگران - اعم از مهدکودک، مادربزرگ، دوستان 
و اقوام- سپرده و سپس به مثابه یک مرد و فارغ از دغدغه فرزندان در محیط کار حاضر شود. فقدان 
الگوهای کاری منعطف برای مادری که می خواهد ضمن پایبندی به تعهد مادری خود فعالیت کند، 

از جمله مسائلی است که مادران تحصیل کرده این پژوهش به آن اشاره کردند.
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»چند بار امتحان کردم پیش افراد مختلف بمونند نشده و این یکی از دلایلیِ که باعث 
شده نتونستم کار کنم. دیدم این بچه داره زجر میکشه و حداقل آروم نیست توی اون 

فضایی که من نیستم« )م.1(.

اغلب بانوان تحصیل کرده دین مدار بعد از مادر شدن وقفه ای جدی در تحصیل یا اشتغال خود 
تجربه می کنند، اما این وقفه اگر همراه با امید به بازگشت به کنشگری اجتماعی باشد می تواند 

مانع خدشه دار شدن هویت اجتماعی آنان باشد:
»کسی به فکر دختران تحصیل کرده نخبه مذهبی با شرایط ما نیست؛ یعنی کسی نیست که 
برای اینها یک شرایطی رو فراهم کنه که بتونن از تحصیلاتشون استفاده کنند، حداقل بعد از 
چند سالی که بچه هاشون از آب و گل در اومدن، بتونن شروع به کار کنن حتی کارآموزی 
کنن همه چیز یادشون بیاد تا دوباره بتونن کار کنن، دوره های آموزشی بزارن، وام های 

اشتغال زایی، حتی آموزش های کارآفرینی که بتونن بعد از این دوره شروع کنند« )م.2(.

5-2-4-»کاستیدانشی-مهارتی«

یکی از عواملی که موجب ناکنشگری اجتماعی در میان این قشر از مادران شده است، به 
کمبود در مهارت ها و دانش هایی بازمی گشت که می توانست موجب اقدامی عملیاتی در جمع بین 
کار و زندگی یا به بیانی دیگر کنشگری اجتماعی و مادری شود، بخشی از این خلأها به خود فرد 
و ویژگی های شخصیتی او و بخشی نیز به خانواده او یا جامعه و آموزش و پرورش در طول فرایند 

تحصیل و تربیت بر می گردد.

5-2-4-1-هدایتتحصیلینامتناسب

بی توجهی به تفاوت های جنسیتی به ویژه در خانواده هایی که نقش های خانوادگی زنان را پر 
رنگ می دانند در نهایت بیشترین فشار و آسیب را به مادران وارد خواهد کرد، مصاحبه ها نشان 
داد که اغلب مادران مورد نظر، از روشن نبودن اهداف تخصصی، نامشخص بودن حوزه اثرگذاری 
تخصصی و نسبت رشته تحصیلی خود با نقش های خانوادگی که بعدتر باید بپذیرند، رنج برده اند:

»اگر برگردم عقب روانشناسی و دروس حوزوی رو میخوندم. فکر می کنم این طوری اگر 
کار نکنم، ]تحصیلاتم لااقل[ به درد خودم و اطرافیانم می خوره تا حدی و اوضاع بهتری 

داره.«)م.5(
»دبیرستان های ما همه رو میریزن تو کانال کنکور؛ فقط همین راه رو جلوت میذارن تجربی: 
پزشکی، دندانپزشکی...، ریاضی فقط مهندسی ها. حتی رشته های علوم انسانی رو هم به ما 
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درست معرفی نکردن که اگر این درس ها رو بخونی فردا کنار بچت می تونی کتاب بنویسی، 
پژوهش کنی این کارها رو میشه توی خونه کرد... خانوادم میگفتن ما دکتر و مهندس 

میخوایم. شاید اگر جبر خانواده نبود من هیچ وقت رشته مهندسی نمی خوندم« )م.2(.

نکته قابل توجه اینکه اگر سردرگمی های تخصصی پیش از ورود به دوره مادری و فرزندپروری 
برطرف نشود، ورود به فعالیت های اجتماعی به دلیل محدودیت های خاص این دوره با پیچیدگی های 

قابل توجهی مواجه خواهد شد.

5-2-4-2-ضعفوناتوانیهایمهارتی

ضعف در برخی از مهارت ها مانند مهارت تیم سازی، مهارت مدیریت ذهن بین کار و زندگی 
و مهارت کارآفرینی از جمله مسائلی بود که از نظر مصاحبه شوندگان یکی دیگر از ریشه های 
سطح خرد در ناکنشگری اجتماعی است. ایشان علی رغم اینکه اغلب به فواید تشکیل جمع های 
هدفمند و ارجحیت آن بر حرکت های فردی، اذعان داشتند اغلب تجربه ناموفقی از تشکیل چنین 

جمع هایی داشتند.
»خودم دوست داشتم چنین جمع هایی رو تشکیل بدم ولی موفق نشدم. فقط یک جلسه 
از هم  تفسیر قرآنی بود که یک سال طول کشید ولی این جمع ها معمولاً خیلی زود 

می پاشند« )م.6(.

همچنین برخی از مادران ناتوانی از مدیریت ذهن و تفکیک دغدغه های فضای کار و فضای 
خانواده از یکدیگر را از دلایل ضعف در هویت اجتماعی خود می دانستند.

»خانم ها وقتی کار می کنند همه فکرشون پیش بچه هاشونه. وقتی هم پیش بچه هاشون 
هستند همه فکرشون پیش کارشونه و مشغول استرس ها و درگیری های ذهنی کاریشون 
هستند؛ و این وضعیت آرامش رو میگیره. کل شبانه روز درگیره ذهنم. استرس رو با خودم 

همین طور می کشم« )م.5(.

با جنس دغدغه های  نیز  و  بانوان  با شرایط زندگی  اجتماعی  بودن ساختارهای  نامتناسب 
اجتماعی ایشان، سبب می گردد تشکیل گروه های تخصصی و آغاز نمودن فعالیت های اجتماعی 
زنانه، گزینه مناسبی برای کنشگری بانوان باشد؛ اما این افراد در هیچ کدام از مراحل تحصیل 
خود به صورت رسمی یا غیررسمی، به مهارت هایی که توان آغاز چنین حرکت های رهبرانه ای را 

تأمین نماید، مجهز نشده اند.
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توی  ندیدم،  رو  آموزش هاش  ندارم،  رو  بکنم چون شرایطش  نمی تونم  »کارآفرینی هم 
محیطش نبودم که بلد باشم و بدونم چطوری باید کار کنم« )م.2(.

5-2-4-3-ویژگیهایشخصیتیمانع

افزون بر مهارت ها، یافته های تحقیق نشان می دهد برخی از ویژگی های شخصیتی این مادران 
نیز عامل مهمی در پدیده کاستی هویت اجتماعی ایشان است. کامل گرایی یکی از ویژگی های 
مهم و آسیب زاست که مشارکت کنندگان به آن اشاره کرده اند. این ویژگی باعث می شود فرد در 
هر نقشی خود را با بهترین ها مقایسه کند و انتظارات خود را بر اساس آن تنظیم نماید. چنین 
فردی هرگز به رضایت درونی نمی رسد زیرا هدفش در واقعیت وجود ندارد. لازم به ذکر است که 
کامل گرایی مطلق با کمال گرایی نسبی متفاوت است. در کمال گرایی نسبی، افراد به تدریج به 

آرمان های خود نزدیک می شوند و موفقیت در هر مرحله ارزشمند تلقی می گردد.
 توصیف افراد مصاحبه شونده از مادری کردن تمام وقت و به موازات آن، کنشگری اجتماعی 
مطلوب می تواند نشانگر روحیه کامل گرایی باشد. البته برخی از مشارکت کنندگان خودشان به این 
ویژگی شخصیتی منفی آشکارا اشاره کردند و برخی نیز ضمن توصیفات آرمان گرایانه به صورت 

ضمنی به روحیه کامل گرایی خود اشاره می کردند.
»شاید یک جنبه خاصی از شخصیت بچه های شریفی این باشه که دوست دارن همیشه 
در اوج باشن...یک علتی که میشینیم توی خونه بعد از بچه همینه که میخوایم مامان 
کاملی باشیم در حالی که اون بچه انقدر هم مامان لازم نداره ماییم که داریم بی دلیل از 

خودمون خرج می کنیم« )م.6(.

5-2-5-عدمتسلطبرطبیعتزندگیمادرانه

عدم تسلط بر شرایطی که طبیعت زندگی مادران است، نیز سبب نارضایتی ایشان از زندگی 
شده است. این مسئله در ابعاد مختلفی خود را نشان می دهد. مثلًا سیالیت زمان برای مادران از 
جمله این شرایط است. مادران دارای فرزندان خردسال دارای زمان های کوتاه متعدد ولی پراکنده 
برای رسیدگی به امورات خود هستند. این مسئله هر چه سن فرزندان کمتر باشد بیشتر صادق 
است. مدیریت چنین زمانی، سخت و نیازمند مهارت است. فشارهای جسمی ناشی از ضعف 
عمومی به ویژه در دو سال اول فرزندپروری، نداشتن کمک در طول روز و سنگینی امورات منزل 
و سایر فرزندان، عصبانیت های ناشی از این ضعف جسمی از جمله مختصات زندگی مادرانه است 

که مصاحبه شوندگان به ضعف در تدبیر آن اشاره نموده اند.
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»من قبل از فرزند اولم یادم نمیاد که شدید عصبانی شده باشم. اوایل که دچارش شده بودم 
فکر می کردم که ترک میشه ولی بعدتر دیدم که ترک نشد. اصلًا به این شدت عصبانیت 

درونی نمی رسیدم که بخوام این طور مستأصل بشم« )م.1(.

ناتوانی در مدیریت مناسب چالش های تربیت فرزند، یکی دیگر از مشکلاتی است که این مادران 
تحصیل کرده دین مدار از آن رنج می برند. یافته های تحقیق نشان می دهد مصاحبه شوندگان در 
برخورد با برخی چالش ها دچار تلاطمات درونی شده و نسبت به مدیریت آرام این مسائل، دچار 
ضعف هستند. لجبازی ها و دعواهای کودکانه، سرگرم کردن کودک، تقویت اعتماد به  نفس و قوت 
روحی، مدیریت خشم و عصبانیت در مواجهه با فرزندان و بدغذایی و کثیف کاری کودکان چالش هایی 

است که مدیریت آرام و شیوه مواجهه صحیح با آن، از جمله چالش های این مادران است.
»نمی تونم هنوز دوتاشون رو خوب مدیریت کنم. کوچیکه بازی های اون رو بهم میزنه اون 
هم به شیوه های مختلف خودش رو خالی میکنه. وقت هایی که کوچیکه خیلی گریه میکنه 

اعصاب اولی بهم میریزه اون هم روی من تأثیر میذاره... « )م.5(.

به علاوه برخی مادران طبیعت رفتارهای کودکانه را نمی پذیرند و از آن آزرده می شوند. انتظارات 
نامتناسب با سن کودک دارند و رفتارهای مقتضی سن کودک مانند بازیگوشی، لجبازی و... آنان 

را متلاطم می کند.
»من خودم این توقع رو دارم که بچه سه ساله مطیع من باشه. توقعی که از یک بچه 
دوازده ساله باید داشت. وقتی این کار رو انجام نمیده من بلد نیستم چه کار کنم که با 

آرامش شرایط رو ببرم به سمتی که میخوام« )م.5(.

5-2-5-1-بیتوجهیبهنقشهایجنسیتیدررویکردهایتربیتیخانوادهومدرسه

این مضمون به ناکافی بودن آمادگی های ذهنی ایجاد شده در خانواده و مدرسه در قبال 
نکردن مسئولیت های  برای پذیرش نقش جنسیتی لازم است. محول  اشاره دارد که  دختران 
متنوع به دختران در فضای خانواده به جز مسئولیت تحصیل، بی اطلاعی از دشواری و زمان بر 
بودن رسیدگی های ضروری و مورد نیاز فرزند برای مادر به ویژه پس از تولد فرزند و القاء آینده 
تک بعدی و غیرواقعی به دختران در فضای مدرسه از جمله مواردی است که مصاحبه شوندگان 

ذیل این مضمون بیان داشته اند.
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»من سر بچه اولم توی شوک بودم شاید دو سه سال سردرگم بودم و نمی دونستم اصلًا 
با این بچه چی کار کنم. اصلًا همین که من از صبح تا شب خونه باشم، دو سه سالی طول 
کشید تا پذیرفتم نقشم رو... ماها توی مدرسه برای یک چیز دیگه ای بزرگ می شدیم. 
مثلًا این بچه های شریف قطعاً شاگرداول های مدرسه ها بودن بهشون میگفتن شما امیدهای 
کشورید و حتماً باید برید وارد مشاغل مدیریتی و چنین و چنان بشید... این دریافت هایی 

که از اجتماع به ما می رسید ما رو دور می کرد از زندگی واقعی« )م.9(.

همچنین اغلب این مادران پس از ازدواج خلأ مهارت های ضروری برای ایفای نقش های جنسیتی 
خود را دریافته بودند. مهارت هایی که در گذشته در فضای خانواده از مادر به دختر منتقل می شد. 
این خلأ پس از تولد اولین فرزند آشکارتر شده و سبب غافلگیری و سردرگمی مادر در مواجهه با 

فرزند و پذیرش نقش جدید می گردد:
»وقتی ازدواج کردم فهمیدم چه چیزهایی باید بلد می بودم که نبودم. توی خونه ما خیلی 
علم و مدرک علمی اهمیت داشت و من فقط درس خونده بودم و از مهارت های دیگه دور 
بودم. به خاطر همین هم ازدواج کردم احساس کردم اصلًا علم زندگی رو ندارم. بچه دار 
شدم دیدم علم بچه داری رو ندارم. بعد از اینکه بچه دار شدم خیلی  هاج و واج و سردرگم 

بودم.« )م.9(

بحثونتیجهگیری

مادران تحصیل کرده دین مدار قشر مهمی از بانوان را شامل می شوند که کمتر به مسائل آنها 
پرداخته می شود، بخش قابل توجهی از آنها پس از مادر شدن، دچار مسئله ناکنشگری اجتماعی 
و خانه نشینی می شوند، این در حالی است که تا پیش از این خود را قشر فعالی در صحنه اجتماع 
می شناختند. این پژوهش با محوریت تجربه زیسته این بانوان به علت ها و دلایل ناکنشگری در 
زندگی این قشر از زبان خودشان پرداخت و با استفاده از روش تحلیل مضمون، به مضامین زیر 

دست  یافت )شکل 1(:
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شکل1-شبکهمضامینناکنشگریاجتماعیمادران

یکی از پرتکرارترین مضامین در گفتار مصاحبه شوندگان، خلأ هویت اجتماعی بود. هویت 
اجتماعی به عنوان امری که در متن و زمینه اجتماعی برساخته می شود )کاستلز، 1393؛ اشرفی 
و همکاران، 1399(، نقش مهمی در درک مادران از هویت خود دارد. آنچه در جامعه برای زنان 
هویت ساز تلقی می شود، می تواند به افزایش یا کاهش درک آنان از هویت اجتماعی خود منجر 
شود. این یافته با پژوهش رابین و ووتن )2007( هم خوانی دارد که نشان داد زنان خانه نشین 

تحصیل کرده آمریکایی نیز احساس بی توجهی اجتماعی مشترکی دارند.
مادران تحصیل کرده که از سرمایه های اجتماعی و فرهنگی بالایی برخوردارند، پس از مادر 
شدن احساس می کنند که آنچه سال ها برایش تلاش کرده اند در معرض تهدید قرار گرفته است. از 
آنجا که کسب و حفظ این سرمایه ها در پیشبرد اهداف اجتماعی و خانوادگی اهمیت دارد )رئیسی 
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و مقدس، 1390(، ترس از دست دادن آنها، همان طور که در این پژوهش نیز تأیید شد، می تواند 
با نارضایتی از زندگی همراه شود.

علاوه بر آسیب های فردی و خانوادگی، فراهم نبودن شرایط برای نقش آفرینی اجتماعی این 
مادران می تواند پیامدهای منفی اجتماعی داشته باشد، از جمله محروم شدن جامعه از حضور و 
فعالیت های اجتماعی آنان. جداسازی محیط کار از خانواده که از پیامدهای مدرنیته است )وبر، 
1385(، همراه با تسلط فرهنگ فردگرایی، حذف کارکردهای نشاط آفرین خانه و دوری مردان 
از فضای زندگی، مادری را به وظیفه ای سخت و وقت گیر بدل کرده است. پژوهش جعفری و 
همکاران )1401( نشان می دهد که سبک زندگی و حمایت اجتماعی می تواند 34 درصد تغییرات 
هویت مادری را پیش بینی کند. سیریزی و همکاران )1401( به این نتیجه رسیدند که تحولات 
اجتماعی و فرهنگی معاصر، همیاری ضعیف مردان در فرزندپروری و توقعات فزاینده فرزندان، 

رنج های مادران را مضاعف کرده است.
از سوی دیگر، بی توجهی به مهارت افزایی در حوزه نقش های جنسیتی موجب شده که مادران 
نتوانند به خوبی با طبیعت زندگی مادرانه کنار بیایند. این مسئله مهم که غفلت والدین و نهاد 
آموزش وپرورش در آن نقش دارد، نیازمند بررسی است. بستان )1392( نیز نشان می دهد که رویکرد 
اسلامی با ارزش گذاری یکسان به علم آموزی مردان و زنان و در نظر گرفتن تفاوت های طبیعی میان 
زن و مرد، برخی تمایزهای جنسیتی را به دلیل کارکردهای اجتماعی مثبت شان تجویز می کند.

نوآوری این پژوهش در توجه به عواملی مانند ضعف مهارتی مادران در ارتباط با کنشگری 
اجتماعی، حذف کارکردهای نشاط آفرین خانه و مردوارگی الگوهای ذهنی از زن موفق، به عنوان 
عوامل مؤثر بر ناکنشگری اجتماعی مادران است که در پژوهش های قبلی مورد توجه قرار نگرفته 
بود. سوژه این پژوهش یعنی بررسی قشر خاصی از بانوان تحصیل کرده مذهبی نیز از ممیزات آن 
نسبت به تحقیقات قبلی است. این قشر، برخلاف دیگر مادران، از سرمایه اجتماعی بالایی برخوردارند 
و عدم امکان کنشگری اجتماعی و کمبود فرصت های شغلی متناسب با شرایط مادری می تواند 
آسیب جدی به هویت اجتماعی آنان وارد کند. این فرضیه باید در تحقیقات بعدی بررسی شود. 
پیامد جدید دیگری که در این پژوهش مطرح شده، احساس تنزل معنوی در پی عدم توفیق در 
نقش آفرینی اجتماعی به دلیل تعهدات مذهبی مشارکت کنندگان که در دیگر پژوهش ها مورد 

توجه قرار نگرفته بود.
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پیشنهادها

اصلاحاتساختاریوقانونیضروریسیاستگذارانوطراحاناجتماعی

در  زنان  از حضور  ناشی  اجتماعی  آسیب های  از  اجتماعی،  طراحان  و  سیاست گذاران  اگر 
محیط های کاری معمول و همچنین خانه نشین شدن بانوان تحصیل کرده مطلع باشند، می توانند 
به طراحی مسیرها و بسترهای متنوع رشد و اثرگذاری اجتماعی که قابل تطبیق با مختصات زندگی 

زنان باشد بپردازند. بر این اساس در ادامه به چند پیشنهاد ویژه اشاره شده است: 
طراحی فضاهایی که امکان کار کردن مادر در کنار فرزند را فراهم نماید.  	
الگوهای کاری منعطف یا دورکاری، زیرا دورکاری در عصر ارتباطات می تواند شرایط مناسبی  	

را برای فعالیت های اجتماعی مادران فراهم آورد. 

کنشجمعیخودجوشوزنانه

حرکت خودجوش و زنانه مبتنی بر خواست و آگاهی بانوان لازمه هر گونه تغییر و غلبه پایدار 
بر ناکنشگری اجتماعی بانوان است. براین اساس در ادامه به چند پیشنهاد ویژه اشاره شده که 

همگی نیازمند فرهنگ سازی و نیز باور و عزم مادران است:
به رسمیت شناختن هویت مادری 	
به رسمیت شناختن کنشگری های اجتماعی خارج از مقوله اشتغال 	
بازبینی مفهوم »خانه« به عنوان »پایگاه« مادر که بخش مهمی از اوقات خود را در آن می گذراند  	
توسعه کارکردهای »خانه« متناسب با ظرفیت های »زن امروز«  	
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بررسی به زیستن اجتماعی زنان مراقب والدین سالمند شهر ایلام
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چکیده
به زیســتن اجتماعی افراد، معلول عوامل و شــرایط متعدد و متفاوتي است، ازاین رو وقوف به 
ماهیت آن ها به عنوان یک مجموعه به  هم بسته و پیوسته، نیازمند بررسي عوامل مختلفي در ارتباط 
و همبستگي با یکدیگر است. در این راستا و با توجه به اهمیت موضوع و نیز شرایط اجتماعی و 
فرهنگی پیش روی زنان، مقاله حاضر به بررســی وضعیت به زیستن اجتماعی زنان مراقب سالمند 
شــهر ایلام و اثرپذیری فشــارهای ناشی از این مراقبت بپردازد. این پژوهش به شیوه پیمایشی، بر 
اســاس طرح مقطعي انجام و اطلاعات موردنیاز به وسیله ی توزیع پرسشنامه به شیوه خوشه ای در 
بین 593 نفر از زنان 49-30 ســاله شــهر ایلام گردآوری شده است. متغیر فشار مراقبتی با استفاده 
از پرسشــنامه 24 گویه ای )CBI( و متغیر به زیســتن اجتماعی با استفاده از پرسشنامه 33 گویه ای 
به زیستن اجتماعی کییز سنجش شدند و داده های به دست آمده   با استفاده از نرم افزار SPSS مورد 
تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد میانگین نمره به زیستن اجتماعی پاسخگویان بر 
حسب متغیرهای سن، شغل، سطح تحصیلات و تعلق ذهنی طبقاتی از تفاوت معنی دار برخوردار 
است و رابطه متغیر فشار های مراقبتی با به زیستن اجتماعی بیانگر وجود همبستگی معکوس است. 
همچنین نتایج نشــان داد هرچه فشار مراقبتی ناشی از مراقبت خانگی والدین سالمند بیشتر باشد، 
به نســبت به زیستن اجتماعی زنان بزرگ ســال کمتر خواهد بود که این امر می تواند حساسیت و 
نگرانی مسئولان را در مورد به زیستن اجتماعی زنان و نیز مراقبت خانگی از سالمندان بیشتر کند.
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1- مقدمه و بیان مسئله
امروزه موضوع به زیستن اجتماعی زنان به عنوان از مهم ترین اقشار جامعه یک مسئله حیاتی 
 است که با چالش های فراوانی روبه رو شده است. مفهوم به زیستن اجتماعی را برای نخستین بار کییز
 در سال 1998 مطرح کرد. وی این مفهوم را با توجه به ارزیابی شرایط و عملکرد فرد در جامعه و 
کیفیت روابط او با افراد دیگر، نزدیکان و گروه های اجتماعی که وی عضوی از آن هاست، توصیف 
 کرد )Radzyk,2015(. از نظر کییز، به زیستن اجتماعی »ارزش گذاری شرایط یک فرد و کارآیی 
او در جامعه« است که انعکاسی از »سلامت اجتماعی بالا« است )Keyes,1998:122(. بر این 
اساس، به زیستن اجتماعي، گاه یک ویژگي فردي و بخشي از سلامت فرد و زماني ویژگي جامعه 
نظر  از  فرد سالم کسي است که  لذا مي توان گفت  با جامعه سالم شمرده مي شود؛  مترادف  و 
اجتماعي، جامعه را به صورت یک مجموعه معنادار، قابل فهم و آماده براي رشد و شکوفایي دانسته 
و احساس مي کند به جامعه تعلق دارد، از طرف جامعه پذیرفته مي شود و در پیشرفت آن سهیم 

.)Negovan,2010:89( است
به زیستن اجتماعی در بین زنان، به عوامل متعددی وابسته است. بر اساس مدل چندوجهی 
کییز، به زیستن اجتماعی می تواند به عنوان عاملی متأثر از تجارب زندگی و یا تحولات زندگی و 
نیز چالش های خاص )مانند مراقبت از والدین سالمند( موردمطالعه قرار گیرد. در امر مراقبت از 
والدین سالمند، معمولاً یک نفر بیشتر از دیگران سهم مراقبت را بر دوش  می کشد و به عنوان مراقب 
اصلی یا اولیه نامیده می شود )Smith, Morton & Van Rooyen,2022(. با توجه به اینکه معمولاً 
دختران این نقش را به عهده می گیرند و برای ایفای نقش های خود مجبور به ازخودگذشتگی و 
نادیده انگاشتن رفاه و به زیستن خود می باشند و از طرفی، امر مراقبت با سایر مسؤولیت ها چون 
 ،)Noor & Isa,2020( نقش های مربوط به خانواده، شغل و وظایف خانه داری آن ها تداخل می یابد
در نهایت منجر به احساس فرسودگی در بین دختران شده که این امر نیز موجب مستعد شدن 
فرد مراقب، در ابتلا به اختلالات جسمی مزمن و مشکلات روانی می شود )محمدی شاهبلاغی، 
1385: 27(. همچنین به علت اینکه دختران، مدت زمانی طولانی نقش مراقبتی از بیمار را بر 
عهده دارند، احساس فشار را تجربه می کنند که این حس افزایش فشار نیز منجر به تجربه نشانه های 
منفی جسمی و روانی و عاطفی می شود )2012Bevans & Sternberg,( و بر روی کیفیت زندگی 

و به زیستن اجتماعی آن ها نیز تأثیر منفی بر جا می گذارد. 

https://jamanetwork.com/searchresults?author=Esther+M.+Sternberg&q=Esther+M.+Sternberg
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Margaret+Bevans&q=Margaret+Bevans
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Esther+M.+Sternberg&q=Esther+M.+Sternberg
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اجتماعی  به زیستن  حوزه  دو  در  متعدد  پژوهش های  انجام  و  موضوع  این  اهمیت  وجود  با 
به عنوان  دختران  نقش  ایفای  از  ناشی  چالش های  تأثیر  تاکنون  مراقبتی،  فشارهای  و 
پژوهشگران  موردتوجه  کمتر  آن ها،  اجتماعی  به زیستن  بر  سالمند  والدین  پرستار  و  مراقب 
همکاران  و  حسین پور   ،)1401( همکاران  و  اردلان  بنی  آنکه  به رغم  است.  قرارگرفته 
پالمر  ،)2020( عیسی  و  نور   ،)1395( فرهادی   ،)1397( مهدوی  و  خامنه  مجیدی   ،)1400( 

 و همکاران )2018(، وان اینو و همکاران )2018(، دی فورگ و همکاران )2017(، بارتو و همکاران )2016(، 
در پژوهش های جداگانه ای، ابعاد و زوایای مختلف مشکلات و مسائل پیش روی مراقبان خانگی سالمندان 
را مورد بررسی قرار داده اند، اما نقش دختران در مراقبت از والدین سالمند و نیز مشکلات مربوط به سلامت 
و به زیستن ناشی از این مراقبت برای آن ها، یا همچنان مغفول بوده و یا در سایه مطالعه سایر مراقبین 
 مفقود مانده است. این نقیصه و غفلت در شرایطی اتفاق افتاده است که بر اساس داده های گذران وقت

 در سال 1394، 542 نفر )6/7 درصد( از 8142 دختر 30 تا 49 ساله مورد بررسی در کل کشور، 
به مراقبت از بزرگسالان عضو خانوار خود می پرداخته اند.

در این میان از یک سو میانگین بالای سن ازدواج دختران و آمار بالای دختران بازمانده از 
ازدواج در شهر ایلام نسبت به میانگین کشوری و از سوی دیگر چالش های پیش روی سالمندان 
و مشکلات پیش روی خانواده ها در مراقبت خانگی از سالمندان؛ از مهم ترین دلایل انتخاب شهر 

ایلام به عنوان جامعه آماري این پژوهش بوده است.
 بر این اساس و در راستای توجه به مسائل اساسی زنان، این پژوهش در پی دستیابی به پاسخ 
این سؤال است که فشار های مربوط به مراقبت خانگی از والدین سالمند چه اثراتی بر به زیستن 

اجتماعی زنان شهر ایلام گذاشته اند؟

2- پیشینه پژوهش
حسین پور و همکاران در پژوهشی با عنوان »بررسی رابطه بین فشار مراقبتی، آمادگی برای 
مراقبت و کیفیت زندگی در مراقبین خانگی سالمندان مبتلا به آلزایمر در انجمن آلزایمر ایران«، 
به این نتیجه رسیدند که سن مراقبین با فشار مراقبتی و آمادگی برای مراقبت با کیفیت زندگی 
مراقبین رابطه ی مستقیم و معنی دار و آمادگی برای مراقبت با فشار مراقبتی و فشار مراقبتی با 

کیفیت زندگی مراقبین رابطه ی معکوس و معنی دار دارد )حسین پور و همکاران،1400(.

https://joge.ir/article-1-427-fa.pdf
https://joge.ir/article-1-427-fa.pdf
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ایزدآبادی و همکاران در پژوهشی با عنوان »اثربخشی آموزش فراشناخت و ذهن آگاهی بر 
بهزیستی اجتماعی و امید به زندگی پرستاران«، 60 نفر از پرستاران بیمارستان های سیرجان را 
به طور تصادفی در سه گروه 20 نفره شامل؛ دو گروه مداخله )یک گروه برای آموزش ذهن آگاهی 
و دیگر آموزش فراشناخت( و یک گروه کنترل مورد بررسی قرار دادند. یافته های این پژوهش 
نشان داد میانگین نمرات در ابعاد بهزیستی اجتماعی در گروه های مداخله بعد از اجرای آموزش 
فراشناخت و ذهن آگاهی افزایش داشته است و بیشترین افزایش در گروه های ذهن آگاهی و 
فراشناخت به ترتیب مربوط به خرده مقیاس های مشارکت اجتماعی و پذیرش اجتماعی بوده است. 
همچنین آموزش های ذهن آگاهی و فراشناخت بر بهزیستی اجتماعی و امید به زندگی پرستاران 

اثر مثبت داشته است )ایزدآبادی، بلوردی و ایمانی،1399(.
مجیدی خامنه و مهدوی در پژوهشی با عنوان »مفهوم مراقبت از والدین سالمند بر اساس 
تجربه زیسته مراقبین خانوادگی در تهران« با استفاده از روش رویکرد پدیدار شناختی هرمنوتیک 
و با به کارگیری فن مصاحبه عمیق و ثبت گفته ها، به تفسیر بیانات 16 خانواده از مشارکت کنندگان 
در امر مراقبت از والدین سالمند ساکن در ناحیه شهران پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که 
مراقبت از والدین سالمند تحت تأثیر عوامل فردی و غیر فردی متعددی است و این عوامل باعث 
می شود مراقبین خانوادگی با توجه به تفاوت ادراک، عملکردهای مختلفی داشته باشند. برخی 
از مشارکت کنندگان در این پژوهش مراقبت را تجربه ای مثبت و برخی منفی قلمداد می کنند. 
آن هایی که تجربه منفی از مراقبت دارند، اضطراب بیشتری را تحمل می کنند که در نتیجه نه هم 
بر کیفیت و کمیت مراقبت تأثیر منفی دارد و هم برای سلامت و به زیستن مراقبین پیامدهای 

منفی در بر دارد )مجیدی خامنه و مهدوی،1397(.
تجویدی و همکاران در پژوهشی با عنوان »ارتباط سلامت عمومی با مشخصات جمعیت شناختی 
مراقبین خانوادگی بازماندگان سکته مغزی« 60 نفر از بازماندگان سکته مغزی دو مرکز درمانی در 
تهران را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که مراقبان خانوادگی سکته مغزی، 
در ابعاد مختلف، کاهش سلامت عمومی را تجربه می کنند و برنامه ریزی جهت افزایش سلامت 
عمومی و حمایت اجتماعی از آن ها از طریق سیاست گذاران حوزه سلامت و درمان امری ضروری 

است )تجویدی و همکاران،1396(.
دهقانی و همکاران در پژوهشی با عنوان »اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر فشار 
مراقبتی و کیفیت زندگی مراقبان خانگی سالمندان مبتلا به دمانس« را مورد بررسی قرار دادند. 
یافته ها نشان داد آموزش مهارت های ارتباطی باعث بهبود کیفیت زندگی و فشار مراقبتی گروه 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=475010
http://journal.asi.org.ir/&url=http:/journal.asi.org.ir/article_35310_b08cf3ac2bc30926e6f657c74ceb4302.pdf
http://journal.asi.org.ir/&url=http:/journal.asi.org.ir/article_35310_b08cf3ac2bc30926e6f657c74ceb4302.pdf
http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1334-fa.pdf
http://salmandj.uswr.ac.ir/article-1-1334-fa.pdf
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آزمایش در مرحله پس آزمون و پیگیری شده است. نتایج پژوهش بر اهمیت کاربرد این مداخلات 
در فشار مراقبتی و کیفیت زندگی مراقبان خانگی سالمندان و ارائه افق هاي جدید در مداخلات 

بالیني این بیماران تأکید دارد )دهقانی، عمرانی فرد و بابامیری،1395(.
اسمیت و همکاران با استفاده از طرح پدیدار شناختی، اکتشافی - توصیفی به بررسی ماهیت 
متنوع مراقبین خانواده با تمرکز بر مقوله های مختلف روابط خویشاوندی  پرداختند. یافته ها نشان 
داد که در بین مراقبین، نیاز یا تمایل به حمایت مؤثر از شبکه خانواده و همچنین چالش های 
ارتباطی بین اعضای خانواده و مراقب از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین مراقبین ارتباط 
پیچیده ای با خانواده های خود دارند، اما اغلب حمایت خانوادگی کمی را تجربه می کنند که این 

 .)Smith et al, 2022(  امر باعث استرس و تنش بین اعضای خانواده می شود
نور و عیسی در پژوهشی با عنوان »مسائل و چالش های نسل ساندویچ مالزی در مراقبت از 
والدین سالمند« مسائل و چالش های پیش روی خانواده های این نسل )که از خانواده مراقبت و 
از سالمندان حمایت می کنند( در 5 ایالت مالزی را به روش کیفی مورد بررسی قرار دادند. نتایج 
نشان داد که مسائل مالی، عاطفی، آینده تیره، استرس، پس انداز کمتر و مدیریت زمان، مسائل 
اصلی پیش روی این نسل است. همچنین یافته ها بیانگر آن است که پرستاری از سالمندان در کنار 
مراقبت از کودکان، نقشی چالشی است که توسط زنان ایفا می شود و زنان خانواده، علی رغم داشتن 
مسئولیت های شغلی، بار سنگین مسئولیت های مراقبت از خانواده، فرزندان و والدین سالمند را 

.)Noor & Isa,2020(  نیز بر دوش می کشند
نتایج پژوهش رید و همکاران بر روی 1497 نفر از مراقبین بیماران آلزایمر در سه کشور 
انگلستان، آلمان و فرانسه نشان داد با وخامت شدت بیماري، میزان بار مراقبتي افزایش مي یابد و 
فرزندان، با وجود زمان کمتر مراقبت )نسبت به همسران(، بار مراقبتی بیشتری تجربه می کنند. 
همچنین زندگی با بیمار و هم محل بودن )برای فرزندان( و جنسیت، جوان تر بودن و آموزش دیدن 

.)Reed et al, 2014(  بار مراقبتی بیشتری ایجاد می کند )برای همسران(
مرور پژوهش هاي خارجي در مورد به زیستن اجتماعي حاکی است که بیشتر مطالعات شامل 
توصیف و مفهوم سازی و تعریف شاخص ها و روش هاي اندازه گیري این مفهوم بوده است. همچنین 
اکثر این پژوهش ها کمی و از نوع پیمایشي و اغلب در کشور آمریکا و با رویکرد روان شناختي 
انجام شده است، به طوری که اکثراً سلامت و به زیستن را معادل سلامت و به زیستن رواني و جسماني 
قرار داده و به جنبه اجتماعي آن توجه خاصي نشده است. در مورد پژوهش های داخلی نیز، ترجمه 
به زیستن اجتماعی به سلامت اجتماعی توسط برخی پژوهشگران، باعث سردرگمی محققان بعدی 
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شده است. در آخر آنکه علی رغم انجام پژوهش های متعدد پیرامون سلامت و به زیستن اجتماعی، 
تاکنون تحقیق جامع و کاملی در مورد به زیستن اجتماعی دختران و زنان، به ویژه با تأکید بر نقش 

فشارهای مراقبتی انجام نشده است.

3- چارچوب نظری
از لحاظ تئوریک، برای تبیین به زیستن اجتماعی و عوامل مرتبط با آن، رویکردهای نظری 
متفاوتی وجود دارد که در این بخش تلاش شده است مناسب ترین نظریه هایی که بتوانند در 
تبیین موضوع مفید باشند، مورداستفاده قرار گیرند. طبق نظر کییز حلقه مفقوده در تاریخچه 
مطالعات مربوط به سلامت، پاسخ به این سؤال است که: آیا ممکن است کیفیت زندگی و عملکرد 
شخصی افراد را بدون توجه به معیار اجتماعی ارزیابی کرد؟ به نظر او مطالعه مربوط به سلامت با 
استفاده از مدل های زیستن، بیشتر بر وجه خصوصی از سلامت تأکید دارند، ولی افراد در درون 
ساختارهای اجتماعی و ارتباطات قرار دارند و کیفیت زندگی و عملکرد خوب در زندگی، چیزی 
بیش از سلامت جسمی، عاطفی و روانی است و تکالیف و چالش های اجتماعی را نیز در برمی گیرد 
)Keyes, 1998:133(. به عبارتی کیفیت زندگی و عملکرد شخصی فرد را نمی توان بدون توجه 

به معیارهای اجتماعی ارزیابی کرد. او معتقد است به زیستن یک اساس و بنیان اجتماعی دارد 
 Keyes,( و مفهوم سازی سلامت باید آن قدر گسترده شود که به زیستن اجتماعی را در برگیرد
2007(. بر این اساس کییز مفهوم به زیستن اجتماعی را برای نخستین بار در سال 1998 با ارائه 

مقیاسی به صورت جامع تر و با شمول ابعاد اجتماعی و محیطی زندگی فرد و با توجه به ارزیابی 
شرایط و عملکرد فرد در جامعه مفهوم سازی نمود )Radzyk,2015( و در آن مقیاس و تحقیقاتی 
که پس از آن صورت داد، به زیستن اجتماعی را ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در 
اجتماع و کیفیت روابطش با افراد دیگر، نزدیکان و گروه های اجتماعی که عضوی از آن هاست، 
تعریف کرد و فرض را بر این گذاشت که افراد کیفیت زندگی و عملکرد شخصی  خود را با معیارهای 
اجتماعی شان ارزشیابی نمایند. در این مفهوم، به زیستن اجتماعی بازتاب درک فرد از تجربیاتش در 
محیط اجتماعی است که به صورت مجموعه ای معنی دار، قابل فهم، دارای نیروی بالقوه برای رشد و 
شکوفایی، همراه با احساس تعلق به جامعه ای است که خود را در پیشرفت آن سهیم بداند. به این 
ترتیب به زیستن اجتماعی دربرگیرنده اجزاء و مؤلفه هایی است که روی هم رفته روشن می سازد که 
آیا فرد از کیفیت زندگی مناسبی برخوردار هست؟ به چه مقداری؟ و چقدر در زندگی اجتماعی  مثلًا 
به عنوان همسایه، همکار و شهروند عملکرد خوبی دارد؟ کییز بر این اساس مدل خود را که پنج عامل 
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 یکپارچگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و پذیرش اجتماعی
 شاخص های به زیستن اجتماعی را تشکیل می دهند، به شرح ذیل تشریح می کند:

یکپارچگیاجتماعی: به معنی ارزیابی فرد از کیفیت روابط متقابلش در جامعه و گروه های 
اجتماعی است. یکپارچگی اجتماعی گستره ای است که مردم احساس می کنند با دیگران وجه 

.)Keyes, 1998: 122( مشترکی دارند و به جامعه و گروه های اجتماعی تعلق دارند
انسجاماجتماعی: اعتقاد به اینکه اجتماع، قابل فهم، منطقی و قابل پیش بینی است. افرادی 
که از نظر اجتماعی سالم اند، نه تنها درباره نوع جهانی که در آن زندگی می کنند، بلکه همچنین 
راجع به آنچه اطرافشان رخ می دهد، علاقه مند بوده، احساس می کنند قادر به فهم وقایع اطرافشان 
هستند. این مفهوم در مقابل بی معنایی در زندگی است و در حقیقت درکی که فرد نسبت به 

کیفیت، سازمان دهی و اداره دنیای اجتماعی اطراف خود دارد )همان(.
مشارکتاجتماعی: به معنی ارزیابی فرد از ارزش اجتماعی خود است. کسانی  که سطح مطلوبی 

از این بعد را دارند، معتقدند که عضو مهمی در اجتماع هستند و چیزهای ارزشمندی برای ارائه به 
دیگران دارند. مشارکت اجتماعی یا ایفای سهم اجتماعی نشان دهنده آن است که چگونه و تا چه 
حد مردم احساس می کنند که آنچه آن ها در جهان انجام می دهند برای جامعه مهم و ارزشمند 
است و به عنوان کمک اجتماعی تلقی می شود )Keyes, 2004: 5(. ایفای سهم اجتماعی باوری 
است که طبق آن فرد خود را عضو حیاتی اجتماع می داند و فکر می کند که چیزهای با ارزشی 
برای ارائه به جامعه دارد و فعالیت های روزمره او به وسیله جامعه ارزش دهی می شود. این افراد 
تلاش می کنند که احساس دوست داشته شدن کنند و در دنیایی که صرفاً به دلیل انسان بودن 

برای آن ها ارزش قائل است، سهیم باشند.
شکوفاییاجتماعی: عبارت است از ارزیابی پتانسیل ها و مسیر تکامل جامعه و باور به این که 
اجتماع سرنوشت خود را در دست دارد و به مدد توان بالقوه اش مسیر تکاملی خود را که یک تکامل 
تدریجی است کنترل می کند و توانمندی های بالقوه ای برای تحول مثبت دارد. این افراد به آینده 
جامعه امیدوارند و معتقدند که خود و دیگران از پتانسیل هایی برای رشد اجتماعی بهره مندند و 
جهان می تواند برای آن ها و دیگران بهتر شود )همان: 7(. شکوفایی اجتماعی را می توان به معنی 
دانستن و اعتقاد داشتن به اینکه جامعه به شکل مثبتی در حال رشد است، فکر کردن به اینکه 
جامعه پتانسیل رشد به شکل مثبت را دارد، این تفکر که جامعه پتانسیل خود را به شکل واقعی 

درمی آورد و بالفعل می کند، تعریف کرد.
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 پذیرشاجتماعی: بیانگر درک فرد از خصوصیات و صفات افراد جامعه به عنوان  یک کلیت 
است. پذیرش اجتماعی تفسیر فرد از جامعه و ویژگی های دیگران است. افرادی که دارای این 
بعد از به زیستن اجتماعی هستند، اجتماع را به صورت مجموعه ای از افراد مختلف درک می کنند 
و دیگران را با همه نقص ها و جنبه های مثبت و منفی که دارند، می پذیرند و به دیگران به عنوان 
افراد با ظرفیت و مهربان، اطمینان و اعتماد دارند )Keyes, 1998: 7(. پذیرش اجتماعی، مصداق 
اجتماعی از پذیرش خود )یکی از ابعاد سلامت روان( است. در پذیرش خود، فرد نگرش مثبت و 
احساس خوبی در مورد خودش و زندگی گذشته دارد و با وجود ضعف ها و ناتوانی هایی که دارد، 
همه جنبه های خود را می پذیرد. در پذیرش اجتماعی، فرد، اجتماع و مردم آن را، با همه نقص ها 
و جنبه های مثبت و منفی باور دارد و می پذیرد. داشتن گرایش های مثبت نسبت به افراد، تصدیق 
کردن دیگران و به طورکلی پذیرفتن افراد علی رغم برخی رفتار سردرگم کننده و پیچیده آن ها، از 

ویژگی های پذیرش اجتماعی است.
مدل چندوجهی کییز )1998( از به زیستن اجتماعی، کارکرد بهینه افراد در عملکرد آن ها را 
معلوم می کند. بر اساس این مدل پژوهش های متعددی انجام شده که برخی به بررسی تأثیر سن، 
جنسیت یا پایگاه اقتصادی- اجتماعی بر به زیستن پرداخته و برخی به زیستن را به عنوان عاملی 
متأثر از تجارب زندگی و یا تحولات زندگی و نیز چالش های خاص )مراقبت از والدین بیمار( 
موردمطالعه قرار داده اند. در مقاله حاضر و بر اساس مدل کییز، به زیستن زنان شهر ایلام بر اساس 
متغیرهای زمینه ای و جمعیتی از جمله سن، سواد، شغل، تأهل و تعلق ذهنی طبقاتی زنان مورد 

بررسی قرارگرفته است.
لی، مارتین و پون )2017( معتقدند بار مسئولیت مراقبت، همان فشار مراقبتی است که با 
وضعیت مراقبت گیرنده و سطح رشد اخلاقی مراقبت مرتبط است. این فشار مراقبتی که مراقبت 
دهندگان تجربه می کنند، عموماً برای توصیف ابعاد مختلفی از استرس که نتیجه ای از عدم تعادل 
بین تقاضای مراقبتی و در دسترس بودن منابع جهت برآوردن آن تقاضاها است، استفاده می شود 

 .)Kim & Given, 2008(

نظریه ی کارکردهای مشترک لیتواک )1970(، مراقبت های درازمدت از والدین سالمند را، 
به عنوان خصوصیت منحصربه فرد بستگان نزدیک، بهتر از سایر نظریه های این حوزه تبیین نموده 
است. این نظریه بر ماهیت امر )وظیفه( و ویژگی های عنصر گوناگون حمایت تأکید می کند. در 
این مدل، نظام خانوادگی به عنوان مناسب ترین عنصر انجام امور اولیه ی خانواده، امری که مستلزم 
صمیمیت و سابقه ی درازمدت هستند، در نظر گرفته می شود. در درون این شبکه نیز متناسب با 



73

الماسی و همکاران ، بررسی به زیستن اجتماعی زنان مراقب والدین سالمند شهر ایلام
 

ساختار گروه ها، تفاوت هایی در ارائه حمایت اجتماعی و ایفای این نقش دیده شده است. اموری 
که فرزندان نزدیک )از نظر مکانی( به خوبی از عهده ی آن برمی آیند، اموری است که انجام آن 
مستلزم حضور فیزیکی است، درحالی که برای فرزندانی که در مکان های دور اقامت دارند، فقط 
اموری مناسب است که مستلزم نزدیکی مکانی نیستند. برعکس انتظار می رود همسایگان در 
اموری کمک کنند که مستلزم سرعت پاسخ، کسب اطلاع و حضور در محدوده ی محل اقامت 
می باشند. دوستان به طور منحصربه فرد قادر به دخالت در مشکلاتی هستند که مستلزم درک 
وضعیت گروه همالان و مشابهت تجربه و سابقه است )کوششی، 1388: 155 به نقل از کانتور 1979(. 
این نظریه فرض می کند که عامل مهم، تفاوت ها در ساختار گروه های اولیه است؛ بنابراین ساختار 
گروه ها، تعیین کننده ی انتخاب حمایتگر بر حسب امر مورد حمایت است. طبق این مدل امور 
باید با ماهیت ساختار گروه های اولیه هماهنگ باشد )کوششی، 1388: 155 به نقل از پیترز و دیگران 
1987(. نظمی که لیتواک در شبکه ی حمایت اجتماعی سالمندان کشف کرده بود، بر تناسب بین 

منبع حمایت )بر اساس ساختار روابط( و امر )وظیفه( محوله، استوار بود. این نظریه توان بالایی 
در تبیین الگوهای حمایت اجتماعی سالمندان دارد و از این نظریه می توان پاسخ هایی مستدل 
برای ترجیح قاطع سالمندان در دریافت حمایت ابزاری از فرزندان و همسر فرزندان، ترجیح برادر/ 
خواهر در برآورده کردن نیازهای مالی و الگوی چند منبعی حمایت عاطفی و نقش مؤثر دوستان 

و همسایه ها در این نوع حمایت ها استخراج کرد )کوششی، 1388: 170(.
بر اساس این نظریه، تعهد طولانی مدت در پرستاری و مراقبت های درازمدت، خصوصیت 
منحصربه فرد بستگان نزدیک سالمند است. با توجه به اینکه در امر مراقبت از والدین سالمند، 
یک  نفر بیشتر از دیگران سهم مراقبت را بر دوش  می کشد، معمولاً آن یک نفر از بین زنان خانواده 
و به ویژه دختران است. ازآنجایی که امر مراقبت، با سایر مسؤولیت های دختران چون نقش های 
مربوط به خانواده، شغل و وظایف خانه داری تداخل می یابد و همچنین در مواردی آن ها را از 
دستیابي به نیازهاي اساسي و فیزیولوژیکی محروم می نماید، منجر به احساس فرسودگی در بین 
مراقبین شده که این امر موجب مستعد شدن فرد مراقب، در ابتلا به اختلالات جسمی مزمن، 
مشکلات روانی و کاهش به زیستن اجتماعی می شود. بر این اساس فرضیه »هرچه فشار های ناشی 
از مراقبت خانگی از والدین سالمند بیشتر باشد، به زیستن اجتماعی زنان بزرگ سال کمتر است« 

از این نظریه اخذ شده است. بر اساس مباحث مطرح شده فرضیات پژوهش به شرح ذیل است:
به نظر می رسد به زیستن اجتماعی بر حسب سن پاسخگویان متفاوت است. -
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به نظر می رسد به زیستن اجتماعی بر حسب وضعیت شغلی پاسخگویان متفاوت است. -
به نظر می رسد به زیستن اجتماعی بر حسب سطح تحصیلات پاسخگویان متفاوت است. -
به نظر می رسد به زیستن اجتماعی بر حسب وضعیت تأهل پاسخگویان متفاوت است. -
به نظر می رسد به زیستن اجتماعی بر حسب تعلق ذهنی طبقاتی پاسخگویان متفاوت است. -
به نظر می رسد هرچه فشار های ناشی از مراقبت خانگی از والدین سالمند بیشتر باشد، به زیستن  -

اجتماعی زنان بزرگ سال کمتر است.

 

  12 
 

 زیستن اجتماعی بر حسب تعلق ذهنی طبقاتی پاسخگویان متفاوت است.رسد بهبه نظر می -

بزرگزیستن اجتماعی زنان های ناشی از مراقبت خانگی از والدین سالمند بیشتر باشد، بههرچه فشاررسد به نظر می -

 کمتر است. سال

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل پژوهش1شکل 

 تعریف مفاهیم

در اجتماع و  از چگونگی عملکردش فرد شناخت ارزیابی وزیستن اجتماعی را ( به1998کییز ) زیستن اجتماعی:به

کرد و فرض را بر این  ، تعریفهاستآنهای اجتماعی که عضوی از دیگر، نزدیکان و گروه روابطش با افرادکیفیت 

زیستن متغیر به شان ارزشیابی نمایند.خود را با معیارهای اجتماعی گذاشت که افراد کیفیت زندگی و عملکرد شخصی

 7گویه مربوط به عامل انسجام اجتماعی،  7گویه مربوط به عامل مشارکت اجتماعی،  6گویه ) 33اجتماعی مشتمل بر 

گویه مربوط به عامل شکوفایی  7اجتماعی و  یکپارچگیگویه مربوط به عامل  6گویه مربوط به عامل پذیرش اجتماعی، 

 ارزیابی شده است. آن بر اساس طیف لیکرت نمره دهیاجتماعی( است که 

 زیستن اجتماعیبه

 
 فشار مراقبتی

 ایزمینهمتغیرهای 
 سن

 تأهل
 شغل

 تحصیلات
 تعلق ذهنی طبقاتی

 زمان وابسته به

 تکاملی 

 
 عاطفی 

 
 اجتماعی 

 
 جسمانی 

 

شکل1:مدلپژوهش

تعریفمفاهیم

بهزیستناجتماعی: کییز )1998( به زیستن اجتماعی را ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی 
عملکردش در اجتماع و کیفیت روابطش با افراد دیگر، نزدیکان و گروه های اجتماعی که عضوی 
از آن هاست، تعریف کرد و فرض را بر این گذاشت که افراد کیفیت زندگی و عملکرد شخصی  
خود را با معیارهای اجتماعی شان ارزشیابی نمایند. متغیر به زیستن اجتماعی مشتمل بر 33 گویه 
)6 گویه مربوط به عامل مشارکت اجتماعی، 7 گویه مربوط به عامل انسجام اجتماعی، 7 گویه 
مربوط به عامل پذیرش اجتماعی، 6 گویه مربوط به عامل یکپارچگی اجتماعی و 7 گویه مربوط 

به عامل شکوفایی اجتماعی( است که نمره دهی آن بر اساس طیف لیکرت ارزیابی شده است.
فشارمراقبتی: فشارهای روانی، جسمی و اجتماعی که در اثر مراقبت از بیماران به مراقبین 
آن  دنبال  و به  باشد(  داشته  و سواد  دانش  فقر  ازجمله  ریشه هایی  )که می تواند  وارد می شود 
مشکلات زیادی همچون: فرسودگی، اضطراب و افسردگی را برای مراقبین خانگی ایجاد می کند 
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)Mohammed, Priya & George, 2015(. یسوفا اودچوکا1 و همکاران )2015( معتقدند فشار 

مراقبتی، ماهیت پنهان و کاملًا فردی داشته و درک این مفهوم، شخصی و درونی است که شامل 
مؤلفه های زیر است:

- فشار مراقبتی وابسته به زمان: بیانگر مقدار فشاری است که بر اثر مقدار زمانی که فرد مراقبت، 
براي مراقبت از بیمارش صرف می نماید، بر مراقب وارد می شود.

- فشار مراقبتی تکاملی: فشار ناشی از مراقبت از بیمار که در طول دوره هاي مختلف تکامل 
زندگی مراقب )مثل بلوغ( به او وارد می شود.

- فشار مراقبتی جسمی: فشار بدنی و فرسودگی جسمی که در طی مراقبت از بیمار به مراقب 
وارد می شود.

 - فشار مراقبتی اجتماعی: جنبه هاي اجتماعی زندگی مراقب که در طول مراقبت از بیمار 
تحت تأثیر قرار می گیرد.

 - فشار مراقبتی احساسی: عواطف و احساسات زندگی مراقب را تحت تأثیر قرار می دهد.

4- روش پژوهش
در انجام این پژوهش، از روش پیمایش بر اساس طرح مقطعي استفاده و اطلاعات مورد نظر 
از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. جامعه آماري پژوهش حاضر کلیه زنان بزرگ سال )49 
- 30 ساله( شهر ایلام است که بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395 تعداد 
کل آن ها 48687 نفر است. اهمیت و مرجع بودن گروه سنی بزرگ سال )49 - 30 ساله( در بین 
زنان در حوزه های مختلف جمعیت شناسی )ازدواج، باروری و ...( مهم ترین علت انتخاب این گروه 
 q=0/5 سنی در پژوهش حاضر است. حجم نمونه بر اساس جدول لین2، با فرض حداکثر واریانس

، p=0/5 و با 0/95 سطح اطمینان، 593 نفر است.
توزیع پرسشنامه در بین نمونه آماري موردمطالعه، بر اساس  شیوه نمونه گیری خوشه ای 
انجام شده است. پرسشنامه پژوهش از دو بخش تشکیل شده است که در بخش اول متغیرهای 
زمینه ای شامل: سن، تأهل، شغل، سطح تحصیلات و میزان مراقبت، مورد پرسش قرار گرفتند و 
در بخش دوم، متغیر فشار مراقبتی با استفاده از پرسشنامه 24 گویه ای )CBI( و متغیر به زیستن 

1. Yesufu - Udechuku
2. Lynn
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اجتماعی )با استفاده از پرسشنامه 33 گویه ای به زیستن اجتماعی( سنجش شدند. بـراي بررسي 
روایي پرسشنامه، از روایي محتوا استفاده شد و پرسشنامه توسط تعدادی از صاحب نظران مورد 
تأیید قرار  گرفت. براي سنجش اعتبار درونی نیز از تکنیک آلفاي کرونباخ استفاده   شد. لازم به 
ذکر است که ویژگی هاي روان سنجی پرسشنامه فشار مراقبتی )CBI( توسط نواک و گست1 در 
سال 1989 مورد بررسی قرار گرفتند و پایایی خرده مقیـاس هـاي آن به شرح زیر به  دست آمد: 
فشار مراقبتی وابسته به زمان )0/85(، فشار مراقبتی تکاملی )0/85(، فشـار مراقبتی جسمی 
این  آلفای  )0/77(، فشار مراقبتی اجتماعی )0/73( و فشار مراقبتی عاطفی )0/86(. ضریب 
پرسشنامه در ایران و در پژوهش سلمانی و همکاران )1392( عباسی و همکاران )1390( به 
ترتیب 0/92 و 0/90 به دست آمده است. همچنین پرسشنامه 33 گویه ای به زیستن اجتماعی 
طی دو مطالعه توسط کییز روی دو نمونه 373 و 2887 نفری در آمریکا با استفاده از تحلیل 
عوامل، از نظر تجربی مورد تأیید قرارگرفته که ضرایب آلفای کرونباخ در مطالعه اول برای ابعاد 
انسجام اجتماعی )0/57(، شکوفایی اجتماعی )0/69(، یکپارچگی اجتماعی )0/81(، مشارکت 
اجتماعی )0/75( و پذیرش اجتماعی )0/77( و در مطالعه دوم به ترتیب برابر 0/64، 0/64، 
0/73، 0/66 و 0/41 به دست آمد که ضرایب قابل قبولی است. روایی و اعتبار این پرسشنامه 
در ایران توسط صفاری نیا و همکاران )1393( مورد تأیید قرارگرفته و در پژوهش شربتیان و 
طوافی )1395( ضریب آلفای آن 0/78 به دست آمده است. پس از گردآوري داده ها از نرم افزار 
آماري SPSS برای تجزیه وتحلیل استفاده شد. همچنین جهت تعیین اعتبار متغیرهای تحقیق 
و ترسیم مدل اندازه گیری، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. بر این اساس، با استفاده 
از نرم افزار ایموس، طیف های پرسشنامه های دو متغیر اصلی تحقیق به شرح جدول زیر مورد 

بررسی قرار گرفتند:

1. Guest & Nowak
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جدول1-نتایجتحلیلعاملیتأییدی)مدلاندازهگیری(متغیرهایبهزیستناجتماعیوفشارمراقبتی

نتیجهحد مطلوبپایاییتعداد گویهابعاد

تأییدبزرگ تر از 70/8010/70یکپارچگی اجتماعی

تأییدبزرگ تر از 70/8720/70مشارکت اجتماعی

تأییدبزرگ تر از 60/7860/70انسجام اجتماعی

تأییدبزرگ تر از 60/7510/70پذیرش اجتماعی

تأییدبزرگ تر از 70/8130/70شکوفایی اجتماعی

تأییدبزرگ تر از 330/8060/70به زیستن اجتماعی

تأییدبزرگ تر از 50/7710/70فشار مراقبتی وابسته به زمان

تأییدبزرگ تر از 50/7690/70فشار مراقبتی تکاملی

تأییدبزرگ تر از 40/8140/70فشار مراقبتی جسمی

تأییدبزرگ تر از 50/8210/70فشار مراقبتی اجتماعی

تأییدبزرگ تر از 50/8160/70فشار مراقبتی عاطفی

تأییدبزرگ تر از 240/8070/70فشار مراقبتی

5- یافته های پژوهش
در این ادامه نتایج آماری به دست آمده از پژوهش در دو بخش یافته های توصیفی و یافته های 

استنباطی به طور مفصل آمده است.

5-1- یافته های توصیفی
ارزیابی یافته هاي پژوهش حاضر نشان می دهد میانگین و میانه سنی پاسخگویان 37/8 و 37 
سال بوده است. از نظر سطح سواد 5/6 درصد پاسخگویان کم سواد، 17/9 درصد زیر دیپلم، 24/9 
درصد دیپلم، 9/9 درصد فوق دیپلم، 30/5 درصد لیسانس و 11/2 درصد فوق لیسانس بوده اند. از 
نظر توزیع شغلی 44/08 درصد پاسخگویان خانه دار، 17/7 درصد بیکار، 17/5 درصد دارای مشاغل 
آزاد، 20/8 درصد شاغل در بخش دولتی بوده اند. یافته ها نشان می دهند 43/5 درصد از زنان 
بزرگ سال مورد بررسی مجرد، 44/2 درصد متأهل، 5/9 درصد مطلقه و 6/4 درصد بیوه بوده اند. 
از لحاظ نیاز والدین به مراقبت، 12/3 درصد پدران و 24/7 درصد مادران نیاز به مراقبت کامل و 
75/3 درصد پدران و 63/2 درصد مادران نیاز به مراقبت مقطعی داشتند. همچنین 10/6 درصد 
پاسخگویان صرفاً از پدر، 41/3 درصد صرفاً از مادر و 48/1 درصد آن ها هم زمان از پدر و مادر 

خود مراقبت می کردند و میانگین مدت زمان مراقبت در طول روز، تقریباً 8/5 ساعت بوده است.
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جدول2-بهزیستناجتماعیوابعادآندربینزنانبزرگسالشهرایلام

                          شاخص
توزیع

به زیستن ابعاد به زیستن اجتماعی
اجتماعی

شکوفایییکپارچگیپذیرشانسجاممشارکت

گروه سنی

30-3419/6919/1519/2621/3021/30100/71

35-3919/5819/4719/1222/5122/30103

40-4419/5119/7320/0222/8822/20104/35

45-4917/7718/0319/6121/7721/0798/26

سطح 
تحصیلات

16/2316/7619/1520/9221/8494/92بی سواد

16/9217/0217/920/6620/7193/17زیر دیپلم

19/0518/9819/8221/421/17100/44دیپلم

20/7320/4219/7423/0722/68106/65دانشگاهی

وضعیت 
شغلی

17/5117/5418/8221/192196/05خانه دار

19/3919/8319/5722/0521/7102/55بیکار

کارمند 
21/612219/3624/5623/04110/56دولت

20/7520/0420/1622/4222/05105/42شغل آزاد

وضعیت 
تأهل

19/3119/0919/6622/0421/97102/08مجرد

19/8919/919/2322/7621/83103/62متأهل

18/7518/1218/1219/6220/3795مطلقه

18/7018/8819/1122/1722/11101بیوه

کل

متوسط 
211818212199نمرات

میانگین 
19/4119/2619/422/1121/83102واقعی

انحراف 
4/13/854/214/64/9516/09معیار
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 همچنین بررسی وضعیت متغیر به زیستن اجتماعی و ابعاد آن در بین زنان بزرگ سال )جدول 
2( بیانگر آن است که میانگین نمره اخذ شده پاسخگویان در شاخص مشارکت اجتماعی، کمتر 
از متوسط نمرات بوده و در سایر ابعاد مورد بررسی، نمره پاسخگویان از متوسط نمرات بیشتر 
است. از نظر وضعیت تأهل، یافته ها نشان می دهد که فقط زنان مطلقه از متوسط نمرات، نمره 
میانگین کمتری داشته اند و زنان مجرد، متأهل و بیوه نمره میانگین بالاتری را کسب نموده اند. 
همچنین در ابعاد مشارکت اجتماعی و پذیرش اجتماعی، زنان متأهل، در ابعاد انسجام اجتماعی، 
یکپارچگی اجتماعی و شکوفایی اجتماعی، زنان مجرد نمره میانگین بالاتری نسبت به سایر گروه ها 
کسب نموده اند. از لحاظ وضعیت فعالیت، میانگین نمره به زیستن اجتماعی زنان بیکار و خانه دار، 
هم از میانگین نمره زنان دارای مشاغل آزاد و کارمند دولت و هم از متوسط نمرات کمتر بوده 
است. در توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت مراقبت از والدین، یافته ها نشان می دهند که بیش 
از 60 درصد پاسخگویان، بخشی از وقت خود را به مراقبت از والدین سالمند خویش اختصاص 
داده اند. در تکمیل شاخص  های مراقبتی زنان بزرگ سال، این شاخص به تفکیک گروه های سنی، 
وضعیت تأهل و وضعیت فعالیت پاسخگویان در نمودارهای زیر به تفصیل نشان داده شده است. 
این امر در راستای اهمیت متغیرهای مذکور در پژوهش حاضر انجام شده است. یافته ها بیانگر آن 
است که مراقبت از والدین در بین زنان بزرگ سال گروه سنی 49-45 سال، دختران مجرد و زنان 
خانه دار بیشتر از سایر دختران و زنان بوده است. همچنین در بین پاسخگویان مجرد، 73 درصد 
به مراقبت از والدین مشغول اند. یافته ها بیانگر آن هستند که زنان مجرد و زنان خانه دار بیشتر از 
سایر گروه ها به مراقبت از والدین سالمند خود پرداخته اند و در مقابل زنان متأهل و زنان کارمند 

دولت، نقش کمتری در این مهم ایفا نموده اند.

در بررسی کلی شاخص فشار مراقبتی و ابعاد آن، یافته های جدول 3 نشان می دهند میانگین 
نمره اخذ شده پاسخگویان در کلیه ابعاد، تفاوت قابل تأملی با متوسط نمرات دارند و از مقدار 
پایین تری برخوردارند. در مقایسه بین ابعاد فشار مراقبتی، بعد وابسته به زمان نسبت به سایر ابعاد 
نمره میانگین بیشتری دارد و در دو مورد )زنان بی سواد و گروه سنی 49-45 سال( از متوسط 
نمرات نیز بیشتر است. همچنین زنان کارمند دولت، زنان متأهل و زنان دارای مدارج دانشگاهی 

در همه ابعاد، میانگین فشار مراقبتی پایین تری نسبت به سایر هم گروهی های خود دارند.
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جدول3-فشارمراقبتیوابعادآندربینزنانبزرگسالشهرایلام

شاخص

توزیع

ابعاد فشار مراقبتی
فشار 

مراقبتی وابسته به 
جسمیاجتماعیعاطفیتکاملیزمان

گروه سنی

30-347/234/074/532/883/430/88

35-397/203/814/622/892/9030/52

40-447/874/755/43/333/3535/65

45-499/975/995/883/615/0537/41

سطح تحصیلات

11/078/696/466/35/2334بی سواد

9/55/816/94/024/3627/95زیر دیپلم

9/675/676/553/864/4926/96دیپلم

7/684/365/123/473/5119/82دانشگاهی

وضعیت شغلی

9/665/686/153/834/2429/56خانه دار

8/144/034/832/883/1223/01بیکار

4/52/722/621/562/3513/76کارمند دولت

7/194/505/433/713/7924/63شغل آزاد

وضعیت تأهل

9/675/866/234/324/3527/72مجرد

4/953/233/3816/09¾6/86متأهل

8/754/947/943/444/8126/56مطلقه

9/233/7652/473/3522/83بیوه

کل

10101010848متوسط نمرات

96/777/365/3735/50میانگین واقعی

4/94/374/64/563/5316/15انحراف معیار

5-2-یافته های استنباطی

تأثیرمتغیرهایزمینهایوجمعیتیبربهزیستناجتماعی

یافته ها نشان می دهد )جدول 4( میانگین نمره به زیستن اجتماعی زنان بر حسب متغیرهای 
سن، وضعیت شغلی، سطح تحصیلات و تعلق ذهنی طبقاتی تفاوت معنی دار با هم دارند، بنابراین 
فرضیه  مربوط به تفاوت میانگین به زیستن اجتماعی بر حسب این متغیرها تأیید شده است. 
همچنین تفاوت میانگین به زیستن اجتماعی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل آن ها معنی دار 

نبوده و فرضیه  مربوط رد شده است.
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جدول4-نتایجتحلیلواریانسمتغیرهایزمینهای-جمعیتیبابهزیستناجتماعی

                                     ابعاد
انحراف معیارمیانگینمتغیر مستقل

نتایج تحلیل واریانس

F مقدارSig.

سن

30-34100/7116/71

11/112>0/001
35-3910313/91

40-44104/3515/79

45-4998/2612/87

سطح تحصیلات

94/929/76بی سواد

6/159>0/001

93/1716/02زیر دیپلم

100/4414/11دیپلم

106/6515/75دانشگاهی

وضعیت شغلی

96/0514/54خانه دار

20/521>0/001
102/5516/83بیکار

110/5614کارمند دولت

105/4213/27شغل آزاد

وضعیت تأهل

102/0816/29مجرد

1/7040/165
103/6215/09متأهل

9528/83مطلقه

10116/44بیوه

تعلق ذهنی 
طبقاتی

99/4615/54خیلی پایین

3/0280/029
101/8512/73پایین

104/4415/94متوسط

107/0110/65بالا

نتایج آزمون تعقیبی شفه، این معنی داری را در بین ابعاد مختلف متغیرهای مذکور نشان داده 
است. یافته ها بیانگر آن است که به زیستن اجتماعی پاسخگویان گروه سنی اول، با گروه های دوم و 
سوم، پاسخگویان بی سواد و زیر دیپلم با دارای مدرک دیپلم و تحصیلات عالی و پاسخگویان طبقه 
خیلی پایین با سایر طبقات تفاوت معنی دار دارد، زیرا خطای آزمون معناداری کمتر از 0/05 بوده 
است. همچنین به زیستن اجتماعی پاسخگویان خانه دار با سایر پاسخگویان و پاسخگویان بیکار با 

کارمند دولت تفاوت معنی دار دارند.
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تأثیرفشارمراقبتیبربهزیستناجتماعی

در بررسی رابطه دو متغیر فشار مراقبتی و به زیستن اجتماعی و نیز ابعاد این دو متغیر، یافته ها 
نشان می دهند به جز بعد پذیرش اجتماعی، سایر ابعاد به زیستن اجتماعی با فشارهای مراقبتی 
همبستگی معکوس دارند. نتایج بیانگر آن است که بین ابعاد فشار مراقبتی وابسته به زمان، تکاملی، 
اجتماعی و نیز متغیر کلی احساس نابرابری جنسیتی با بعد پذیرش اجتماعی همبستگی معنی دار 
نیست )جدول شماره ی 5(، اما سایر ابعاد دو متغیر دارای همبستگی معکوس هستند. حصول 
نتایج فوق بیانگر آن است که فرضیه »هرچه فشار مراقبتی ناشی از مراقبت خانگی از والدین 
سالمند بیشتر باشد، به زیستن اجتماعی زنان بزرگ سال کمتر است« مورد تأیید قرارگرفته است.

جدول5-نتایجهمبستگیابعادفشارمراقبتیباابعادبهزیستناجتماعی

متغیر مستقل
متغیر وابسته

مشارکت 
پذیرش انسجام اجتماعیاجتماعی

اجتماعی
یکپارچگی 

اجتماعی
شکوفایی 
اجتماعی

به زیستن 
اجتماعی

فشار مراقبتی 
وابسته به 

زمان

)p>0/001(
R=-0/364

)p>0/001(
R=-0/307

Sig=0/949
R=-0/002

)p>0/001(
R=-0/171

)p>0/001(
R=-0/155

)p>0/001(
R=-0/367

فشار مراقبتی 
تکاملی

)p>0/001(
R=-0/243

)p>0/001(
R=-0/283

Sig=0/526
R=-0/021

)p>0/001(
R=-0/227

)p>0/001(
R=-0/172

)p>0/001(
R=-0/255

فشار مراقبتی 
عاطفی

)p>0/001(
R=-0/316

)p>0/001(
R=-0/321

)p>0/009(
R=-0/086

)p>0/001(
R=-0/249

)p>0/001(
R=-0/203

)p>0/001(
R=-0/336

فشار مراقبتی 
اجتماعی

)p>0/001(
R=-0/250

)p>0/001(
R=-0/195

Sig=0/607
R=-0/017

)p>0/001(
R=-0/171

Sig=0/088
R=-0/056

)p>0/001(
R=-0/180

فشار مراقبتی 
جسمی

)p>0/001(
R=-0/247

)p>0/001(
R=-0/237

Sig=0/025
R=-0/074

)p>0/001(
R=-0/180

)p>0/001(
R=-0/202

)p>0/001(
R=-0/261

فشار مراقبتی
)p>0/001(

R=-0/387
)p>0/001(

R=-0/316
Sig=0/185
R=-0/044

)p>0/001(
R=-0/231

)p>0/001(
R=-0/183

)p>0/001(
R=-0/432

تحلیلتأثیرچندگانهعواملتعیینکنندهبهزیستناجتماعی

در این مرحله، با استفاده از تحلیل رگرسیونی چند متغیره به شیوه هم زمان، سهم عوامل مؤثر 
بر متغیر وابسته تعیین شد. برای انجام این کار، ابتدا متغیرهاي تعدیل گر و کنترل )سن، شغل، 
سواد و تعلق ذهنی طبقاتی( وارد معادله شده و سهم آن ها از تغییرات متغیر وابسته مشخص  شد. 
سپس با کنترل این متغیرها، متغیر فشار مراقبتی وارد معادله شد تا تأثیر آن بر متغیر وابسته 

مشخص شود.
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بر اساس اطلاعات جدول شماره ی 5، در مدل اول بین متغیرهای سن و شغل با به زیستن 
اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. مقدار R2 در این مرحله نشان می دهد متغیرهای مذکور، 
توانسته اند 7 درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی نمایند. با توجه به مقدار بتای این دو 
متغیر، این نتیجه حاصل می شود که با بالا رفتن سن و بهبود وضعیت شغلی زنان، به زیستن 
اجتماعی آن ها افزایش می  یابد. توجه به مقادیر T دو متغیر سواد و تعلق ذهنی طبقاتی در این 
مرحله نشان می دهد مقادیر کمتر از 1/96 هستند و بر این اساس این دو متغیر در پیش بیني 

متغیر وابسته مؤثر نیستند.
نتایج جدول 6 بیانگر آن است که کمیت F در هر دو مدل به دست آمده معنادار است، این 
مطلب گویاي این است که در این دو مدل، حداقل یکي از متغیرهاي مستقل در پیش بیني متغیر 
وابسته مؤثر است. معني دار بودن F به این معني است که بین متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته 
رابطه خطي وجود دارد. طبیعي است که احتمال اینکه کمیت های F به این بزرگي به طور تصادفي 
به دست آید، فوق العاده کم است. یعني رابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته نمي تواند تصادفي 

پیش آمده باشد. پس باید تک تک متغیرها را با استفاده از T آزمود.
جدول6-تحلیلچندمتغیرهبرايتبیینوپیشبینیبهزیستناجتماعیزنانبزرگسالبانقش

متغیرهایتعدیلکننده

FSigBBetaTSigمتغیرمدل
Adj
R2R2

1

Constant

7/058> 0/001

82/124-15/427> 0/001

0/0600/070

0/001<0/4290/1813/343سن

0/001<5/8840/1993/669شغل

0/6250/220/3760/707سواد

0/2100/834-0/010-0/435-تعلق ذهنی طبقاتی

2

Constant

22/212> 0/001

98/343-18/929> 0/001

0/2180/228

0/3940/1663/3670/001سن

3/4810/1182/3390/020شغل

1/3350/0470/8800/380سواد

1/4300/154-0/066-2/735-تعلق ذهنی طبقاتی

0/001 <8/783-0/410-0/354-فشار مراقبتی
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در مدل دوم، متغیر فشار مراقبتی وارد معادله شده است. مقدار بتای 0/410-نشان می دهد 
که هرچه فشار مراقبتی برای زنان بیشتر شود، به زیستن اجتماعی آن ها کاهش می  یابد. همچنین 
با ورود این متغیر، مقدار ضریب تعیین تعدیل شده به تقریباً 23 درصد رسیده است. بر این اساس 
مشاهده می شود متغیر فشار مراقبتی توانسته است تقریباً 15 درصد از تغییرات متغیر وابسته را 
تبیین نماید. نتایج نشان می دهد 3 متغیر سن، شغل و فشارهای مراقبتی ناشی از مراقبت درمجموع 

توانسته اند حدود 23 درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیش بینی نمایند.
همچنین بر اساس مقادیر B جدول، معادله پیش بیني رگرسیون چند متغیره براي پیش بیني 

میزان به زیستن اجتماعی به صورت زیر است:
Y= a + b1x1+ b2x2+ b3x3

 

  22 
 

فشارهای مراقبتی ناشی از مراقبت  سن، شغل ومتغیر  3دهد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید. نتایج نشان می

 بینی نمایند.درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیش 23حدود اند توانسته درمجموع

اجتماعی  زیستنبینی میزان بهبینی رگرسیون چند متغیره برای پیشجدول، معادله پیش Bاس مقادیر همچنین بر اس

 زیر است: صورتبه

Y= a + b1x1+ b2x2+ b3x3 
 

 

Y = (343/98) +  394/0) ( +  481/3× )شغل   )سن  × +   354/0-  )  (فشار مراقبتی ×

 گیریبحث و نتیجه

زیستن سلامت که نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی جامعه دارد، به یکی از محورهای اساسی و مهم ارزیابی

زیستن اجتماعی های فراوانی روبرو شده است. به علت اینکه بهکه این مسئله حیاتی، امروزه با چالشاجتماعی است 

و  بستهبه همیك مجموعه عنوان به هاآنوقوف به ماهیت  روازاینافراد، معلول عوامل و شرایط متعدد و متفاوتی است، 

پیوسته، نیازمند بررسی عوامل مختلفی در ارتباط و همبستگی با یکدیگر است. در این راستا و با توجه به اهمیت موضوع 

زیستن اجتماعی زنان شهر روی زنان، پژوهش حاضر علاوه بر بررسی وضعیت بهو نیز شرایط اجتماعی و فرهنگی پیش

مورد بررسی قرار داده  تفصیلبهت از فشارهای ناشی از مراقبت خانگی از والدین سالمند را این وضعی اثرپذیریایلام، 

 است.

به شیوه توزیع پرسشنامه  یهوسیلبه موردنیازمقطعی انجام و اطلاعات  پیمایشی، بر اساس طرحاین پژوهش به شیوه 

زیستن اجتماعی متوسط نتایج حاکی از بهاست.  شدهگردآوریشهر ایلام  ساله 30-49 نفر از زنان 593در بین ای خوشه

زیستن اجتماعی زنان ها نشان داد میانگین نمره بهیافته (.3)جدول  و فشار مراقبتی پایین در بین زنان مورد بررسی است

های مربوط است و فرضیهداشته دار بر حسب متغیرهای سن، شغل، سطح تحصیلات و تعلق ذهنی طبقاتی تفاوت معنی

بحثونتیجهگیری

یکی از محورهای اساسی و مهم ارزیابی سلامت که نقش مهمی در تضمین پویایی و کارآمدی 
جامعه دارد، به زیستن اجتماعی است که این مسئله حیاتی، امروزه با چالش های فراوانی روبرو 
شده است. به علت اینکه به زیستن اجتماعی افراد، معلول عوامل و شرایط متعدد و متفاوتي است، 
ازاین رو وقوف به ماهیت آن ها به عنوان یک مجموعه به هم بسته و پیوسته، نیازمند بررسي عوامل 
مختلفي در ارتباط و همبستگي با یکدیگر است. در این راستا و با توجه به اهمیت موضوع و نیز 
شرایط اجتماعی و فرهنگی پیش روی زنان، پژوهش حاضر علاوه بر بررسی وضعیت به زیستن 
اجتماعی زنان شهر ایلام، اثرپذیری این وضعیت از فشارهای ناشی از مراقبت خانگی از والدین 

سالمند را به تفصیل مورد بررسی قرار داده است.
این پژوهش به شیوه پیمایشی، بر اساس طرح مقطعي انجام و اطلاعات موردنیاز به وسیله ی 
توزیع پرسشنامه به شیوه خوشه ای در بین 593 نفر از زنان 49-30 ساله شهر ایلام گردآوری شده 
است. نتایج حاکی از به زیستن اجتماعی متوسط و فشار مراقبتی پایین در بین زنان مورد بررسی 
است )جدول 3(. یافته ها نشان داد میانگین نمره به زیستن اجتماعی زنان بر حسب متغیرهای سن، 
شغل، سطح تحصیلات و تعلق ذهنی طبقاتی تفاوت معنی دار داشته است و فرضیه  های مربوط به 
تفاوت میانگین به زیستن اجتماعی بر حسب این متغیرها تأیید شد. همچنین بررسی رابطه متغیر 

فشار مراقبتی با به زیستن اجتماعی بیانگر همبستگی مستقیم و تأیید فرضیه ی مربوطه است.
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توزیع میانگین نمره به زیستن پاسخگویان بر حسب گروه های سنی 5 ساله بیانگر آن است که 
از گروه سنی اول )34-30 ساله( تا گروه سوم )44-40 ساله( این مقدار در حال افزایش است که 
در گروه سنی آخر )49-45 ساله( با کاهش شدید مواجه می شود. همچنین ارزیابی فرضیه های 
پژوهش نیز نشان می دهد به زیستن اجتماعی زنان بزرگ سال بر حسب سن آن ها تفاوت معنی دار 
داشته است. در این راستا برخی از مطالعات نشان داده اند با افزایش سن، برخی از ویژگی های خود 
پنداره مثل کنترل شخصی )میراوسکی، 1995( و به زیستن اجتماعی )رضایی و نوغانی دخت بهمنی، 
1396( کاهش می یابند و برخی پژوهش ها مانند مطالعات کار )2011(، ریف و کییز )1995( و 
قاضی نژاد و سنگری سلیمانی )1395( نیز نشان می دهند با افزایش سن، مقدار برخی از سطوح 
به زیستن بیشتر می شود؛ به این ترتیب که وقتی سن افزایش می یابد، افراد احساس خوشحالی 
بیشتري کرده، از زندگی خود رضایت بیشتري داشته و سلامت اجتماعی در بین آن ها افزایش 
می یابد که این امر می تواند به دلیل به کارگیری مهارت های مقابله ای مؤثرتر در افراد مسن تر و 
ارتباطات مثبت تر با دیگران باشد )fingerman & charles,2010(. در تبیین نتیجه پژوهش حاضر 
و پژوهش های دیگری که به آن ها اشاره شد، کییز )1998( معتقد است رابطه سن و به زیستن 
اجتماعی هنوز مبهم باقی مانده است و تفاوت های سنی جنبه های متعددی را شامل می شود که 

تأثیرشان پایدار نیست.
بررسی تحلیل واریانس متغیر وضعیت تحصیلات بابه زیستن اجتماعی زنان نشان می دهد 
تفاوت میانگین نمره به زیستن اجتماعی زنان بر حسب این متغیر معنی دار است. در تأیید این 

نتیجه، نتایج پژوهش های 
فیروزبخت و همکاران )1396(، کییز و شاپیرو1 )2004(، روس و میراوسکی2 )2003(، کییز 
)1998( و ویلکینسون3 )1996( نشان می دهند بین وضعیت تحصیلی زنان و به زیستن اجتماعی 
رابطه وجود دارد، یعنی هرچه تحصیلات افزایش یابد، به زیستن اجتماعی زنان نیز افزایش می یابد.
تحلیل واریانس متغیر به زیستن اجتماعی زنان بر حسب وضعیت فعالیت، نشان دهنده وجود 
تفاوت در میانگین ها و معنی دار بودن این تفاوت ها است. در تأیید این نتیجه، فرهمند و همکاران 
)1395(، یانجی و ژو4 )2005(، کییز و شاپیرو )2004(، روس و میراوسکی )2003( و کییز )1998(، 

1.Shapiro
2.Ross & Mirowesky
3.Wilkinson
4.Yanjie & Zuo
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بر این باورند زنانی که در بیرون از خانه فعالیت دارند، نسبت به زنانی که تمام وقت به کار خانه داري 
مشغول اند، از به زیستن اجتماعی بالاتری برخوردارند. زنان شاغل به دلیل داشتن درآمد مستقل 
و منزلت اجتماعی، از عزت نفس بیشتري برخوردارند و با اعتمادبه نفس بیشتر در جامعه حضور 
پیدا می کنند. آن ها به دلیل حضور و مشارکت بیشتر در اجتماع، داراي قدرت انطباق بیشتري در 
برابر مسائل و موقعیت هاي جدید هستند و این امکان را دارند که در محیط کار استعداد خود را 
شکوفا کنند. این گروه از زنان قدرت تصمیم گیری بالاتري دارند و داراي استقلالی بیشتر در زمینه 
مسائل مربوط به فرزندان، امور مالی خانواده و ... هستند. بی شک زنان برخوردار از استقلال مالی، 
روابط اجتماعی قوی و حمایت اجتماعی بالا، به زیستن اجتماعی بیشتری نیز دارند. لازم به ذکر 
است مطابق رویکردهاي نظري و تجارب پژوهشي موجود، اشتغال تأثیري دوسویه بر به زیستن 
زنان دارد. در سویه ی منفي، کار بیرون از خانه ی زنان در ترکیب با تعهدات خانوادگي، به تضاد و 
تناقض نقش ها، سوء عملکرد اجتماعي و روابط مخدوش با دیگران )خانواده، محیط کار و اجتماع 
بزرگ تر( منجر شده و کلیت سلامت )جسمي، رواني و اجتماعي( آنان را در معرض خطر قرار 
مي دهد و در رویکرد مثبت، اشتغال زنان در شرایط کاري مناسب همراه حمایت هاي لازم، رفع 
تبعیض و محدودیت هاي شغلي و تأمین امنیت، خودشکوفایي و رضایتمندي، ضمن ممانعت از 
فرسایش جسمي و روحي زنان شاغل، از طریق تقویت عضویت، افزایش توانمندي و بهبود عملکرد 
اجتماعي آنان در قبال تکالیف، تعهدات و حل چالش هاي اجتماعي، به ارتقاي سلامت و به زیستن 
اجتماعي آنان مي انجامد )قاضی نژاد و سنگری، 1395: 284(. بر این اساس صرف داشتن شغل، تغییری 
در به زیستن اجتماعی زنان ایجاد نمی کند، آنچه مهم است، مؤلفه های ماهوی شغلی، شامل نوع 
شغل، مطلوبیت شرایط شغلی و توانمندی های اجتماعی و روانی )پیامدهای شغلی( است که بر 

به زیستن اجتماعی آنان تأثیرگذار است.
از دیگر نتایج این پژوهش، وجود تفاوت میانگین نمره به زیستن اجتماعی زنان بر حسب متغیر 
تعلق ذهنی طبقاتی است. بر این اساس زنانی که از دیدگاه خود داراي پایگاه اجتماعی بالاتری 
هستند، به زیستن اجتماعی بهتري دارند. در این راستا، هویت طبقاتی که در پژوهش یزدان پناه و 
نیک ورز )1394( به وسیله درک فرد از طبقه اجتماعی خود و خانواده اش ارزیابی شده، با سلامت 
اجتماعی رابطه معناداری داشت و این نشان دهنده اهمیت مؤلفه های ذهنی است که می تواند 
رفتارها و تصورات افراد را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین نتایج پژوهش های فیروزبخت و همکاران 
)1396(، فرهمند و همکاران )1395(، قاضی نژاد و سنگری )1395(، صباغ و معینیان )1390( 
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و حاتمی )1389( مطابق با یافته های پژوهش حاضر و نشانگر آن است که وضعیت اقتصادي - 
اجتماعی رابطه روشنی با سلامت و به زیستن اجتماعی دارد.

علیرغم اینکه تفاوت میانگین و تحلیل واریانس متغیر به زیستن اجتماعی بر حسب وضعیت 
تأهل، در مطالعات بسیاری مورد تأیید قرارگرفته )رضایی و نوغانی دخت بهمنی، 1396؛ قاضی نژاد 
و سنگری سلیمانی، 1395؛ بخارایی و همکاران، 1394( و نظریه پردازان نیز بر وجود این تفاوت 
تأکید کرده اند )کییز و شاپیرو، 2004؛ کییز، 1998؛ کییز، ریف و شموتکین، 2002(، اما یافته های این 
پژوهش، حاکی از عدم وجود تفاوت در میانگین به زیستن اجتماعی بر حسب وضعیت تأهل 
پاسخگویان است. حصول این نتیجه به سبب نزدیکی میانگین نمره به زیستن پاسخگویان متأهل و 
مجرد و غالب بودن فراوانی این دو گروه است که به بی اثر بودن وضعیت تأهل در کیفیت به زیستن 
پاسخگویان و رد شدن فرضیه پژوهش منجر شده است. از طرفی مقایسه این مقدار از میانگین 
با متوسط نمرات نشان می دهد که پاسخگویان )با هر وضعیتی از تأهل( از به زیستن متوسطی 

برخوردارند که با پژوهش بخارایی و همکاران )1394( مطابقت دارد.
در ارزیابی متغیر فشار مراقبتی، یافته ها نشان می دهند میانگین نمره اخذ شده پاسخگویان در کلیه 
ابعاد این شاخص، تفاوت قابل تأملی با متوسط نمرات دارند و از مقدار بسیار پایین تری برخوردارند. بر 
اساس این نتیجه استنباط می شود که زنان مورد بررسی، باوجوداینکه مبادرت به مراقبت از والدین 
سالمند خود می نمایند، اما فشار مراقبتی بالایی را تجربه نمی کنند. جهت تبیین این نتیجه، ذکر 
چند نکته ضرورت دارد. نکته اول اینکه والدین عمدتاً از لحاظ ذهنی و جسمانی سالم بوده و دچار 
بیماری های حاد نبوده اند و مراقبت از آن ها معمولاً از نوع مراقبت کم فشار است، لذا پایین بودن 
این مقدار فشار، طبیعی است. دوم اینکه این مراقبت، به وسیله دختران انجام شده است. با توجه به 
عواطف و احساسات درونی زنانه و مادرانه آن ها، ازخودگذشتگی و نادیده انگاشتن رفاه و به زیستن 
خود و ترجیح رسیدگی به والدین در بین دختران قابل پیش بینی است. در تأیید دو نکته فوق، لی، 
مارتین و پون )2017( معتقدند فشار مراقبتی با وضعیت مراقبت گیرنده و سطح رشد اخلاقی مراقبت 
مرتبط است. نکته سوم، توجه به ادراک مراقبان از مراقبت است. ادراک مراقبان از مراقبت می تواند 
تحت تأثیر عوامل مختلف فردی، اجتماعی و فرهنگی قرار گیرد و همین ارزیابی ذهنی سبب می شود 
با وجود استرس زا بودن شرایط مراقبت، همه افراد درک یکسانی از شرایط محیط نداشته باشند؛ 
برخی تجربیات مثبتی در این شرایط دارند و برخی دیگر استرس را بیش از آنچه وجود دارد، درک 

می نمایند که باعث ایجاد پیامدهای منفی برای سلامتی و رفاه مراقب می شود.

https://csr.basu.ac.ir/?_action=article&au=13803&_au=%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
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همچنین ارزیابی یافته ها، در توضیح رابطه متغیر فشار مراقبتی با به زیستن اجتماعی و ابعاد 
آن، نشان می دهد رابطه معکوس بین متغیرهای مذکور وجود دارد. در این راستا، نتایج پژوهش 
تجویدی و همکاران )1396( و باستانی و همکاران )1393( نشان داد بین سلامت عمومی و فشار 
بار مراقبتی همبستگی معکوس است و مراقبان خانگی با کاهش سلامت عمومی مواجه بوده اند. 
حارث آبادی و همکاران )1391( نشان دادند مراقبت از بیمار در خانه، بار رواني زیادي بر خانواده 
تحمیل مي کند و فشار رواني حاصل از مراقبت بیماران، سلامت رواني مراقبان را به مخاطره انداخته 

و کیفیت مراقبت را مختل می کند.
در مقایسه بین ابعاد فشار مراقبتی، نتایج پژوهش حاضر، همسو با نتایج پژوهش حقگو و 
همکاران )1396( نشان می دهد مراقبین خانگی در بعد فشار مراقبتی وابسته به زمان، از میانگین 
بالاتری نسبت به سایر ابعاد فشار مراقبتی برخوردار بوده اند. در تبیین این نتیجه، شیو1 )2000( 
معتقد است مراقبین زمانی برای گذراندن با دوستان، زندگی اجتماعی و تعطیلات نداشته و در 
کل زمانی برای خود و خلوت خود ندارند که این محدودیت در زندگی اجتماعی می تواند وضعیت 

روانی و سلامت فرد مراقب را تهدید کند.

پیشنهادهایپژوهش

مرور پژوهش های داخلی نشان داد واژه به زیستن اجتماعی )Social wellbing( توسط برخی  -
محققین به سلامت اجتماعی )Social health( ترجمه و این اشتباه موجب ایجاد مشکلاتی برای 
پژوهشگران بعدی شده است. انتظار می رود پژوهشگران در اقدامی هماهنگ از واژه به زیستن 

اجتماعی استفاده نمایند.
علیرغم آنکه نتایج این پژوهش نشان داد به زیستن اجتماعی پاسخگویان در حد متوسط و  -

فشار مراقبتی آن ها پایین است، با این وصف باز هم نیاز است مسئولان امر، حساسیت و توجه 
ویژه ای نسبت به این دو مقوله مهم )به زیستن اجتماعی زنان و مراقبت خانگی از سالمندان( 
داشته باشند. بی شک هم جمعیت ایلام در آستانه ورود به دوره بزرگ سالی و سالمندی است و 
هم گذار از سنت به مدرنیته بر نگرش افراد به مراقبت و نگهداری سالمندان تأثیر خاص خود را 
خواهد گذاشت. لذا سازمان ها و نهادهای ذی ربط می توانند در راستاي حفظ و ارتقاي سلامت 
فردی و به زیستن اجتماعی که در نهایت، منجر به عملکرد بهتر زنان در جامعه می شود گام های 

1.Shyu
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مؤثری بردارند و به مداخلات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي مناسب دست بزنند تا در سایه سلامت 
جامعه، مشکلات اجتماعی کاهش یافته و روابط در لواي تصحیح شیوه هاي رفتاري بهبود یابد.
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فرا تحلیل تأثیر مصرف رسانه ای بر گرایش به زندگی مجردی
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چکیده
نگرش به ازدواج و همسرگزینی میان جوانان ایران، متأثر از تغییرات در سبک زندگی در سال های 
اخیر دچار تغییر و تحول شــده است. در میان عوامل متعدد تأثیرگذار بر این تغییر نمی توان نقش 
رسانه های جمعی و جهت دهی به علائق و گرایش های جوانان را نادیده گرفت. هدف از پژوهش 
حاضر بررســی تأثیر مصرف رســانه ای بر گرایش به زندگی مجردی جوانان است. به این منظور 
با اســتفاده از روش فرا تحلیل، مقاله های علمی- پژوهشــی  منتشر شده در دهه 1390 -1400 با 
موضوع رابطه بین مصرف رسانه ای بر نگرش جوانان نسبت به ازدواج و زندگی مجردی در نشریات 
معتبر کشور ایران گردآوری شدند. برای این کار، از کلیدواژه های مرتبط استفاده شد و جستجو در 
سایت ها و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها صورت پذیرفت و مطالعاتی که با معیارهای 
ورود به فرا تحلیل همخوانی داشــتند گزینش شــدند و اطلاعات مورد نظر برای آزمون فرضیه ها 
اســتخراج شــد. در مرحله اول 102 مقاله احصاء گردید و پس از بررسی دقیق تر 30 پژوهش، به 
11 مطالعه نهایی رســیدیم که شرایط مورد نظر موضوع تحقیق را داشتند، آماره های مناسب برای 
محاسبه اندازه اثر و اطلاعات مورد نیاز دیگر ثبت شده و با نرم افزار CMA2 تجزیه وتحلیل گردید. 
نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع مقدار اندازه اثرمصرف رسانه ای بر گرایش به زندگی مجردی 

498/. بوده و تأثیر متوسطی در تبیین تغییرات متغیر وابسته دارد.
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1- مقدمه و بیان مسئله 
زیست مجردی، مسئله ای جهانی است که در محافل اجتماعی و علمی متعدد مطرح شده و از 
آن به عنوان دغدغه و رنجی اجتماعی در کمرنگ شدن خانواده به عنوان اولین نهاد جامعه پذیر 
یعنی خانواده یاد می شود و اعتقاد بر این است که بایستی برای این وضعیت تدبیری اندیشید و 
راه حلی ارائه نمود )زارع و همکاران، 1399(. در چند سال اخیر تغییر آشکار و فزاینده ای در جهان 
ظاهرشده که ارزش های مربوط به خانواده، مناسبات خانگی، کودکان و گرایش جوانان را تحت تأثیر 
خود قرار داده است. منطبق با نظر رابرت کلیکت1  از جمله این تغییرات می توان به کوچکترشدن 
اندازه خانوارها، تغییر فزاینده از خانواده های توسعه یافته به طرف خانواده های هسته ای، کاهش در 
ازدواج و افزایش جدایی یا طلاق، ظهور اشکال جدیدی از واحدهای خانوادگی مانند زندگی مشترک 
 Silinish &(مجردی ، کاهش قابل توجه باروری، اغلب به سطوح پایین تر از جایگزینی اشاره کرد
Martinic,2016(. در واقع در دوران مدرن فرایندهایی نظیر جهانی شدن، شهرنشینی و مهاجرت های 

انسانی باعث تغییر ارزش ها و اصول کهن چند صد ساله شده اند)Ghaniveya,2022(. و جوامع 
انسانی دستخوش تغییرات اساسی در نهاد ازدواج شامل تنوع مسیرهای ازدواج شوکلا2 و کپیدیا3 
)2007( هیگینز و دیگران )2002( تقدس زدایی از نقش های زناشویی و تغییر ایدئولوژی جنسی 
)گوتیر زدومنه4 )2008(، تغییر در ارزش های زناشویی )ویلیامز5، 2007(، پیدایش الگوهای جدید 
روابط زندگی مشترک و حرکت به سمت ازدواج های فردی سازی شده آمتو6 )2004( چرلین7 
)2009( شده اند.   لذا جوامع انسانی طی دو دهه اخیر، تغییرات اساسی در سن ازدواج را نیز تجربه 
کرده اند و روند شکل گیری خانواده در تمام جهان دچار تأخیر شده است و تجرد یا افزایش سن 

ازدواج تنها مختص جامعه و کشور ما نیست. 
در سال های اخیر؛ پدیده تجرد قطعی و تنهایی گزینی در ایران نیز شدت یافته و به یکی از 
مسائل مهم اجتماعی- جمعیت شناختی کشور با تأثیر بر ازدواج جوانان در سن باروری ، تأثیر بر 
هرم و ساختار جمعیتی کشور و کاهش گرایش به ازدواج که به دنبال خود پیامدهایی نظیر تجرد 

1.Robert Cliquet
2.shockola
3. Capidiya
4. Guetirezedomone
5. Williams
6. Ametto
7. Cherlin
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قطعی و سایر مسائل و آسیب های اجتماعی و روان شناختی به همراه می آورد، تبدیل شده است. 
در جوامع سنتی نظیر ایران که دختران تا سن 18 سال و پسران در سنین کمتر از 25 سال ازدواج 
می کردند ، باگذشت زمان و افزایش ورود زنان به عرصه های اجتماعی، شغلی، تحصیلی و پذیرش 
مسئولیت اجتماعی و تغییر نگاه کلیشه ای به این موضوع، شاهد تغییرات اساسی در حوزه ازدواج 
هستیم. به طوری که طبق سرشماری سال 1395، تعداد دختران مجرد 15 سال به بالا در کشور 
5 میلیون و 800 هزار نفر، مجردهای 20 سال به بالا، 3 میلیون و 700 هزار نفر، مجردهای 40 
سال به بالا، 426 هزار و مجردهای سن 45 سال به بالا، 242 هزار نفر بوده است. تعداد مردان 
مجرد 15 سال به بالا، در سال 1395 برابر با پنج میلیون و 900 هزار نفر، مجردهای 20 سال به 
بالا، سه میلیون و 300 هزار نفر، مجردهای 40 سال به بالا، 148 هزار نفر و مجردهای 45 سال 
به بالا، 81 هزار نفر اعلام شده است. به این ترتیب، می توان گفت تعداد مردان مجرد بالای 40 سال 
یک سوم زنان مجرد بوده است. همچنین موسسه تحقیقات جمعیت کشور در سال 1400 وجود 
حدود 12 میلیون مجرد در ایران را تأیید کرد که از این تعداد 6 میلیون پسر 20 تا 45 ساله و 
5.6 میلیون دختر 15 تا 40 ساله هستند. بر اساس آمارها 36 درصد جمعیت زنان 15 تا 34 
سال را دخترانی که هرگز ازدواج نکرده اند تشکیل می دهند و حدود 2.3 درصد از زنان 45 ساله 

و بیشتر در بازه سنی تجرد قطعی قرار دارند )مدیری،1400 :21(.
در تبیین چیستی این وضعیت پژوهش های متعددی در سطوح تحلیلی متفاوت خرد-کلان 
و جامعه- فرد انجام شده است که یافته های آنها به عوامل متعددی از جمله:  عوامل ساختاری 
)مهاجرت، نابرابری جنسیتی، نبود بستر مناسب برای ارتباط دو جنس، ساختارهای ناکارآمد 
سیاست گذار در مقوله ازدواج(؛ عوامل اقتصادی )فقدان درآمد کافی و شغل باثبات، اشتغال دختران، 
بار مالی ازدواج(، عوامل اجتماعی- فرهنگی )هم کفو نبودن فرهنگی و مذهبی، کلیشه های رایج 
در انتخاب همسر، بازاندیشی در ارزش های اجتماعی پذیرفته شده، پذیرش اجتماعی افزایش سن 
ازدواج و تجرد، کالایی شدن ازدواج، تجمل گرایی و مادی گرایی، تأثیر رسانه و فضای مجازی، 
احساس فشار اجتماعی، سرگشتگی بین سنت و مدرنیته، تعریف الگوهای جدید از همسر مناسب( 
و عوامل فردی )بی اعتمادی و نگرش منفی به طرف مقابل، فرد محوری، اهمیت خصوصیات فیزیکی 
به  ایدئال گرایی، علاقه  اطرافیان،  زندگی  از  منفی  تجربه  احساسی گذشته،  تجارب  و ظاهری، 
تنهایی، تنوع طلبی، عدم اعتمادبه نفس، هراس از آینده ازدواج، تقدیرگرایی، احساس قربانی بودن، 
عدم حمایت مالی و عاطفی خانواده، دخالت خانواده در انتخاب همسر، وابستگی مالی و عاطفی 

خانواده به فرزندان( در شکل گیری این وضعیت تأکید کرده اند. 
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یکی از عوامل مهم تبیین گر این وضعیت؛ نقش رسانه در شکل گیری سبک زندگی، سیاست 
هویت و جهت دهی به ارزش های فکری جوانان است. رواج فناوری های نوین در زندگی روزمره 
افراد، ازدیاد شیوه های جدید در دسترس برای کنش و شیوه های برقراری ارتباط و دستیابی به 
اطلاعات، طیف ابزاری را که افراد از طریق آنها فرهنگ، سبک زندگی و هویت های روزمره خود 
را می سازند گسترش داده است. در میان فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی رسانه های اجتماعی 
به عنوان ابزار مناسبی برای تحلیل فرایند دگرگونی ای تلقی کرد که به طور هم زمان شامل افراد 
)زندگی روزمره، فرهنگ سبک زندگی و هویت( اطلاعات و فناوری های اطلاعاتی است )رسول زاده 
اقدم و دیگران، 1394(. تحولات ساختاری مؤثر در شیوه فهم کنشگران و مخاطبان از جهان معاصر 

نظیر تحول در سبک زندگی، هویت یابی بازاندیشانه، تغییر شیوه ارضا نیازهای انسانی، افزایش 
مشارکت زنان در جامعه و گسترش فردگرایی و احترام به حوزه خصوصی بر نحوه کنش ورزی 
و پنداشت آن ها از مقوله به زیستن از جمله این نوع تغییرات است. ما وارد عصری از روابط ناب 
شده ایم که از هرگونه مهار محدودیت های بیرونی آزاد است)Hardey,2004:207(. در این میان 
رسانه های جمعی به مثابه کاتالیزوری در تشدید و تقویت وضع موجود عمل می کنند که می توانند 

در بازسازی ساخت اجتماعی مربوط به همسرگزینی و ازدواج تأثیرگذار باشند.
بدون شک، رسانه های جمعی مانند سایت های شبکه های اجتماعی )نظیرفیس بوک(، سایت های 
میکروبلاگینگ )مثل توییتر(، سایت های  اشتراک  عکس )به  عنوان  مثال  اینستاگرام(  و  سایت های 
 اشتراک گذاری  ویدیو )مثل یوتیوب1( با تغییر شیوه  انجام امور روزمره مردم، نقش مهمی در زندگی 

روزمره آن ها بازی می کنند 
 )Thoumrungroje,2014(. رسانه های اجتماعی بر نحوه برخورد شهروندان با سیاست تأثیر 
می گذارد. رسانه های اجتماعی دسترسی شهروندان به اطلاعات سیاسی را از طریق دسترسی 
مستقیم به منابع سیاسی و رسانه ای یا از طریق به اشتراک گذاشتن محتوای سیاسی منتشرشده 
توسط همسالان افزایش می دهند )بوسیتا2 و دیگران، 2017: 54(. بر این اساس سخن گفتن از 
رابطه میان مصرف رسانه ای و خانواده از ابعاد متفاوتی دارای اهمیت است؛ آن هم در شرایطی که 
گسترش و تنوع رسانه ها، افراد را ناگزیر به گزینش ارتباط با رسانه های خاص می کند. در واقع به 

1. YouTube
2.Bossetta
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تعبیر تورناچی می توان گفت که شهروندان جامعه مدرن اکثر اوقات را با رسانه ها می گذرانند و از 
ارتباط با رسانه ها احساس اطمینان و آرامش می کنند. 

با توجه به تعدد مطالعات انجام شده در موضوع زیست مجردی؛ این پژوهش در تلاش است 
که با استفاده از روش فرا تحلیل به بررسی تأثیر مصرف رسانه ای بر سبک زندگی و گرایش جوانان 

به زندگی مجردی در تحقیقات صورت گرفته در دهه 1390 بپردازد.

2- پیشینه پژوهش
تاجبخش و محمدی در تحقیقی با عنوان »واکاوی دلیل گرایش جوانان به زندگی مجردی و 
رویگردانی از ازدواج« با استفاده از پیمایش از 380 نفر از جوانان مجرد 27 الی 35 سال شهرستان 
خرم آباد به این نتیجه رسیدند که مؤلفه های میـزان اعتقـادات دینـی، سـطح انتظـارات، لـذت 
بـردن از تجـرد، وضعیـت تحصیلـی، وضعیـت شـغلی و شـکاف نسـلی در گرایش بـه زندگـی 

مجـردی جوانـان تأثیر دارنـد)تاجبخش و محمدی،1399(.
زارع و همکاران  با رویکرد تحلیلی و جامعه شناسانه، به تحلیل مسئله زیست محیطی جوانان 
بر اساس نظریه های ژان بودریار و ریچارد سِنِت پرداخته اند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که نوعی 
از زندگی در جامعه نوین شکل گرفته است که در پی محبوبیت فردگرایی، جوان معاصر را با به 
حداکثر رساندن لذت جنسی و مصرف گرایی، اغوا نموده و پدیده های خیالی- مجازی را برایش 
تبدیل به واقعیتی تام کرده است. این تراژدی ارزش زدا و به دنبال آن اشاعه فرهنگ نوین جهانی، 
زندگی مجردان را بیش ازپیش ازهم گسیخته کرده و در جهت انزوا هدایت نموده است؛ انزوایی از 
نوع گسیختگی همبستگی های جمعی و جذابیت جهان فردگرایانه. با تأمل در نظریه های ریچارد 
سنت و ژان بودریار می توان گفت فرم زندگی زیست محیطی، زنگ خطر را در روابط سردِ اجتماعی، 

تشکیل خانواده، ناشناختگی، انزوا و بیداد فردگرایی به صدا درآورده است)زارع و همکاران،1399(.
شهانواز و اعظم آزاده پیشران های مؤثر بر تجرد در ایران را با استفاده از روش دلفی شناسایی 
کردند. نتایج پژوهش نشان داد که عواملی نظیر تأثیر رسانه های جمعی بر تغییر نگرش جوانان، 
پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده، ناکارآمدی برنامه های دولت و نهادهای ذی ربط بیشترین میزان 

تأثیرگذاری بر تسهیل ازدواج را داشته اند )شهانواز و اعظم آزاده،1398(.
بین  ازدواج  ارزش  تغییر  بر  با بررسی »تأثیر مصرف کالاهای فرهنگی  سفیری و دیگران  
دانشجویان شهر تبریز« نشان دادند که میزان تغییر ارزش ازدواج در بین دانشجویان در سطح 
متوسط به بالاست و با افزایش مصرف کالاهاي فرهنگی، تغییر ارزش هاي ازدواج نظیر تجردگرایی، 
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آزادي انتخاب، تغییر روابط مبتنی بر عشق، تغییر نوع انتخاب همسر، تغییر مفهوم ازدواج و نحوه 
روابط تشدید می شود)سفیری و دیگران،1397(.

پرداختند.  زندگی مجردی«  به  بر گرایش  بررسی »عوامل مؤثر  به  نعمتی و خطیبی مهر 
نتایج تحقیق نشان داد عواملی نظیر شبکه های اجتماعی، محدودیت هـای ضداستقلال طلبانه، 
سخت الوصول بودن شرایط ازدواج، سبک تربیتی والدین، عدم مسئولیت پذیری و شکاف نسلی بر 

زندگی مجردی جوانان تأثیرگذار است)نعمتی و خطیبی مهر،1396(.
 رازقی و دیگران نیز در پژوهشی به بررسي نگرش جوانان شهرستان ساري به ازدواج در فضاي 
مجازي و عوامل اجتماعي موثر بر آن پرداخته اند. یافته ها نشان دادند متغیرهاي دین داری، وابستگي 
به خانواده و پایگاه اجتماعی و اقتصادي به ترتیب مهم ترین پیش بینی کننده در نگرش منفي به 
ازدواج در فضاي مجازي و متغیرهاي ارتباط با دوستان، میزان استفاده از اینترنت و سن مهم ترین 
متغیرهاي تأثیرگذار در نگرش مثبت به ازدواج در فضاي مجازي بوده اند)رازقی و دیگران،1396(. 
خیری و حاجی آقا به آسیب شناسی اجتماعی بالا رفتن سن ازدواج در بین دانشجویان دانشگاه 
آزاد پرداخته اند. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل تأثیرگذار بر بالا رفتن سن ازدواج به ترتیب 
عامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و متغیرهای سطح تحصیلات والدین و وضعیت اشتغال 

دانشجویان با مجموع عوامل سه گانه ارتباط معناداری ندارد)خیری و حاجی آقا ،1395(.
بروجردی علوی و شمسی  در پژوهشی با عنوان »نقش ماهواره در تغییر تصور ذهنی جوانان 
تهرانی از ازدواج با استفاده از روش تلفیقی«  به این نتیجه رسیدندکه ماهواره توانسـته بر تغییر 
انگاره های ذهنی جوانان از ازدواج مؤثر باشـد و تماشـای ماهواره بر الگوی انتخاب همسـر در بین 
جوانان تهرانی تأثیرگذار بوده و میان الگوی همسـرگزینی آنهـا نوعی همنوایی ایجاد کرده است 

)بروجردی علوی و شمسی،1394(.

 فتحی و مختارپور در پژوهشی نقش رسانه های نوین در تغییر سبک زندگی دانشجویان دانشگاه 
آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران را مورد بررسی قرار دادند و نتایج نشان داد که استفاده از 
رسانه های نوین به علت ایجاد نظام ارزشی متفاوت به افراد تأثیر مستقیمی بر روی سایر حوزه های 
زندگی از جمله اوقات فراغت، رفتارهای دینی و نگرش به ازدواج )شیوه های همسرگزینی( دارد 

)فتحی و مختارپور ،1393(.
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پورکتابی و غفاری نیز در پژوهشی با استفاده از روش پیمایش به این نتیجه رسیدند که 
دخترانی که دیرتر ازدواج می کنند، از تحصیلات بالاتری برخوردارند، نگرش فرا مادی به ازدواج 
دارند و اعـتقاد بـیشتری دارند که با ازدواج، هزینه فرصت های از دسـت رفـته بـیش از فرصت 

ازدواج است)پورکتابی و غفاری،1390(.
هیماوان و دیگران  )2021( نیز در پژوهشی با عنوان »مجرد بودن زمانی که ازدواج معمول 
است: استفاده از اینترنت و رفاه بزرگسالانی که هرگز ازدواج نکرده اند در اندونزی« نشان دادند 
که میزان مصرف اینترنت در افراد مجردی به طور قابل توجهی بیشتر از افراد متأهل بوده است. 
همچنین نتایج نشان داد که در بین کسانی که تجرد قطعی را تجربه می کنند؛ بین احساس 
خوشبختی و میزان استفاده از اینترنت و حمایت های اجتماعی ادراک شده در فضای مجازی 
رابطه ای وجود ندارد و از این رو میزان تعاملات چهره به چهره تأثیر مهم تری در ایجاد احساس 

 .)Himavan & et all,2021(خوشبختی دارد
تانگ و همکاران)2021( نیز در پژوهشی به بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت در ساعات 
غیرکاری و موفقیت در ازدواج پرداختند. نتایج نشان داد که استفاده از اینترنت تأثیر منفی بر 
رضایت کلی از ازدواج، رضایت از مشارکت همسر در کارهای خانه و ثبات زناشویی دارد و کاربران 
فعال اینترنت می توانند از اینترنت برای چت با غریبه ها استفاده کنند و به راحتی به شرکای عاشقانه 
 Tong(بالقوه دسترسی پیدا کنند که به کاهش رضایت زناشویی از شریک زندگی منجر می شود

.)& et all,2021

لاروخه و دیگران )2020( در پژوهشی با عنوان »استفاده از پلتفرم های رسانه ای اجتماعی 
برای ترویج سبک زندگی سالم کارکنان و پیشگیری از سلامت و ایمنی شغلی« به این نتیجه 
رسیدند که استفاده از رسانه های اجتماعی توسط یک سازمان برای ترویج سبک زندگی سالم در 

.) Laroche, 2020( بین کارکنان خود می تواند یک مداخله نوآورانه و امیدوارکننده باشد
روزنفیلد)2016( به بررسی »تأثیر اینترنت و فناوري رسانه هاي اجتماعی بر زندگی عاشقانه 
متأهلان آمریکا« پرداخته و به این نتیجه رسیده است که علاوه بر تأثیرات مثبت اینترنت بر ازدواج 
و روابط زن و مرد، این ابزار باعث آزادي عمل بیش از حد و انتخاب شرکاي متعدد شده است که 

.)Rosenfeld, 2016(این به منبعی براي بی ثباتی رابطه بین زوجین تبدیل می شود
در مطالعه سرویتي و وبر)2010(  نیز نگرش دختران به ازدواج مثبت تر از پسران به دست آمده 
است. با وجود اینکه تغییرات نگرشي در زمینه ازدواج رخ داده است، همچنان ازدواج در بین جوانان 

.)Servaty & Weber, 2010(از اهمیت برخوردار است
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مرور پژوهش های انجام شده نشان داد که بین گرایش به زندگی مجردی و مؤلفه های مربوط 
به آن رابطه وجود دارد. نگاهی به بدنه دانش و پیشینه پژوهش موجود حاکی است که مطالعات 
موجود به لحاظ شناسایی و تدقیق در مکانیسم های اثرگذاری و اثرپذیری دو پدیده مصرف رسانه ای 
و گرایش به زندگی مجردی کافی به نظر نمی رسند؛ بدین معنی که این مطالعات پژوهشی همچنان 
پاسخ صریح و قانع کننده ای به این سؤالات کلیدی که: »رابطه مصرف رسانه ای و یا مؤلفه های 
کلیدی آن با گرایش به زندگی مجردی چیست«؟ و این که »نحوه اثرگذاری مصرف رسانه ای 
بر گرایش به زندگی مجردی، حفاظت و اثرپذیری در سطوح متفاوت فردی، خانوادگی، گروهی، 
سازمانی، ملی و فراملی چگونه است؟«، پاسخ نداده اند. همچنین در پیشینه پژوهشی مرور شده 
چندان روشن نیست که کدام  یک از نحله ها و پارادایم های فکری در این مطالعات حاکم بوده است. 
علاوه بر این، در بین این پژوهش ها به استثنای یک مطالعه که رویکرد و روش شناختی کیفی 
داشت، مابقی مطالعات پژوهشی رویکردی کمی و عینی نگرانه نسبت به دو مفهوم مصرف رسانه ای 
و گرایش به زندگی مجردی اتخاذ کرده اند؛ بنابراین ماهیت ذهنی، تعریف محور و برساخت گرایانه 
این مفاهیم و مناسبات آنها کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. بر این اساس پژوهش حاضر در نظر 
دارد.با استفاده از روش فراتحلیل به بررسی یافته های پژوهش های صورت گرفته در خصوص تاثیر 

مصرف رسانه بر گرایش به زندگی مجردی بپردازد.

3- مبانی و چارچوب نظری
به نظر مک کوئیل1، نهاد رسانه به کار تولید، بازتولید و توزیع معرفت به معنای وسیع آن، 
یعنی نمادهایی یا مرجع هایی معنی دار و قابل تجربه در جهان اجتماعی اشتغال دارد. این معرفت 
ما را توانا می سازد تا به تجربه خود معنا ببخشیم و به دریافت های خود از این تجربه نظم و نسق 
دهیم. همچنین به ما کمک می کند تا معرفت های گذشته را محفوظ نگهداریم و به درک امروزین 
خود استمرار بخشیم)Mc Qiuel,2008:82(. مخاطبان از رسانه ها برای کسب تأیید ارزش های 
شخصی، جذب الگوهای رفتاری، هم ذات  پنداری با دیگران و پیدا کردن بینش راجع به خود 

 .)Lewicki, 2022(استفاده می کنند

1. McQuail
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لاسول1ومیلز2 بر این باورند که وظیفه رسانه ها نظارت، مراقبت، تهیه و رساندن خبر درباره ی 
محیط پیرامونی است. از منظر آنها دومین کارکرد رسانه، انتخاب و تفسیر اطلاعات در محیط 
است و رسانه اغلب شامل انتقادات و تجویزهایی برای چگونگی و منش افراد به حوادث هستند. 
در این نقش رسانه ها به تقویت ارزش های اجتماعی، اجماع و افشای انحرافات، رجوع به پایگاه 
رهبران افکار، ممانعت از تهدید ثبات اجتماعی و وحشت عمومی، مدیریت افکار عمومی و نظارت 
بر حکومت و حفاظت می پردازند. مدل لاسول از نوع مکتب فرایند است؛ که به عنوان یک الگوی 
خطی و یک تعبیر لفظی از الگوی اصلی شانون و ویور محسوب می شود. این مدل، ارتباطات را 
انتقال پیام می داند و موضوع تأثیر را بیش از معنا می پروراند. تأثیر، مستلزم تغییر قابل مشاهده و 
سنجش دربرگیرنده است؛ که عناصر قابل شناسایی فرایند، سبب آن شده باشند. تغییر در یکی 

از این عناصر، موجب تأثیر متفاوت خواهد شد )فیسک، 1386: 10(. 
 مک لوهان تأثیر وسایل ارتباط جمعی را تا آنجایی می دانست که تغییرات کلی و ظهور دهکده 
جهانی و شکل گیری اجتماعات جدید را با پدید آمدن فناوری های نوین ارتباطی پیش بینی نمود. 
 اندیشه مک لوهان    از دهکده جهانی این ایده را به ذهن می رساند که رسانه های جمعی از طریق 
تأثیرات فرهنگی فراگیرشان جهان را به اندازه یک دهکده تقلیل داده اند. او معتقد بود دهکده 
 .)Van Dijk, 2006:233(جهاني   تغییر عظیمي در جامعه و هویت انسان به ارمغان آورده است
مک لوهان تأثیر وسایل ارتباط جمعی را تا آنجایی می دانست که تغییرات کلی و ظهور دهکده 
جهانی و شکل گیری اجتماعات جدید را با پدید آمدن فناوری های نوین ارتباطی پیش بینی نمود. 
 اندیشـه مـک لوهان  از دهکده جهانـی این ایده را به ذهن می رساند که  رسانه های جمعی از 
 Manovich,( طریق تأثیـرات فرهنـگی فراگیرشـان جهـان را به انـدازه یک دهکده تقلیل داده اند

.)2021

گربنر رسانه های جمعی را به عنوان یک عامل اجتماعی شدن می داند و معتقد است که وسایل 
ارتباط جمعی تأثیر زیادی بر نگرش ها، باورها و اولویت های مصرف کنندگان درباره جهان اجتماعی 
دارند. رسانه های جمعی نگرش ها و ارزش هایی را پرورش می دهند که به طورمعمول در فرهنگ 
رایج وجود دارد. رسانه ها این ارزش ها را در میان اعضای یک فرهنگ اشاعه می دهند تا مردم را به 

1. Lasswell
2. Mills
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همدیگر پیوند دهند و نزدیک تر کنند )Gerbner, 1994:14(. از منظر او تلویزیون به لحاظ عمق و 
نفوذ قابل ملاحظه اش، نیروی فرهنگی قدرتمندی است. تلویزیون ابزاری در دست نظم تثبیت شده 
صنعتی اجتماعی است، که به جای تغییر، تهدید یا تضعیف نظام سنتی باورها، ارزش ها و رفتارها، 
در خدمت حفظ، تثبیت یا تقویت آنهاست. او که اثر اصلی تلویزیون را جامعه پذیری یعنی اشاعة 
ثبات و پذیرش وضعیت موجود می داند، معتقد است که تلویزیون تغییرات را به تنهایی به حداقل 

نمی رساند؛ بلکه این امر با هماهنگی دیگر نهادهای عمدۀ فرهنگی محقق می شود.
اینگلهارت به روند دگرگوني ارزش ها و نقش فرایند اجتماعي شدن فرد پرداخته است. مفهوم 
اجتماعي شدن بازگوکننده تمامي تجربیاتي است که با آن اعضاي جامعه، فرهنگ جامعه خویش 
را مي آموزند. با فرایند اجتماعي شدن، انسان آمادگی رفتاري را درباره زندگی گروهی کسب 
اعتقادات، گرایش ها،  با آن  انسان ها  فرایندي است که  اجتماعي شدن،  به عبارت دیگر  می کند. 
هنجارها، ارزش ها و عادات را از فرهنگ اخذ مي کنند. همچنین با دروني کردن فرهنگ، انسان 
موفق مي شود براي خویش هویت خاصی کسب کند )محسنی،117:1386(. نظریه تغییر اجتماعی 
اینگلهارت عامل تغییر اجتماعی را در مرحله اول وضعیت اقتصادی و اجتماعی می داند. به نظر 
وی امنیت اقتصادی و اجتماعی بی سابقه دوران پس از جنگ به خیزش فرا مادی گری منتهی 
شده است. کارگزار این تغییر نیز نسل هایی اند که این وضعیت اقتصادی و اجتماعی را تجربه 
کرده اند. اگرچه می توان با استناد به شواهدی که وی درباره بالا رفتن سطح تحصیلات و تجهیز 
شناختی مردم غرب در سال های پس از جنگ جهانی دوم ارائه کرده است کارگزار تغییر مدنظر 
وی را کنشگری فعال دانست اما وی بیشتر به نقش ساختارها در ایجاد تغییرات توجه دارد تا به 

کنشگرانی فعال که موجد تغییرات  هستند.
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جدول1.نظریههایمرتبطبارسانه

موضوع 
اصلی

خلاصه بحثنویسنده )گان(نظریه

رسانه و 
تولید

نظریه رسانه
مارشال مک لوهان1، 

دونالد الیس2

رسانه پیام است، ماهیت رسانه نحوه کارکرد آن 
و اینکه چگونه مردم را تحت تأثیر قرار می دهد 

را تعیین می کند.

نظریه رسانه جدید

مارک پوستر3 ، دیوید 
هوملس4،

پیره لووی5

وب 2.0 و فن آوری های مرتبط از ویژگی های 
منحصربه فرد برخوردار است که شیوه ارتباطات 

افراد با دیگران را تغییر داده اند.

اکولوژی رسانه ای و 
رسانه ای شدن

نیل پوستمن6، اتیج 
هاروارد7 ،

دیوید آلتید8 و رابرت 
اسنو9

نهادها )به عنوان مثال، ورزش، دولت، سیاست( 
در نتیجه نفوذ فعالیت های خودشــان و نیز نفوذ 
رســانه  تغییر می کننــد. در مجموع جایگاه این 

موسسات در حال افزایش است

رسانه و تولید فرهنگی
پیر بوردیو10، دیوید 

هیسموندالگ11

تقاطع عادت واره ها، سرمایه، میدان و استقلال 
عموماً بر روی تولید فرهنگی تأثیر می گذارند. 
میدان های اصلی برای رســانه ها تولید رســانه 
جمعی و تولید رســانه ای محدود که به همراه 
میدان های سیاسی و اقتصادی رابطه قدرت که 

متأثر از نوع تولید خلق شده می باشند.

1.Mc Luhan
2.Ellis
3.Poster
4. Homles
5.Lovvie
6.Postman
7.Harvard
8.Altid
9.Snow
10. Bordioue
11. Hismondalg
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موضوع 
اصلی

خلاصه بحثنویسنده )گان(نظریه

اثر و محتوا

سنت تأثیر )رسانه ای(

ریموند باوئر1، جوزف 
کلاپر2

راسل نیومن3 و لاورن 
گاگنهایم4

نظریه هــای اثــرات محتوایــی رســانه بر روی 
مخاطبان از تأثیرات مستقیم )سرنگ زیرپوستی( 
به تأثیرات واسطه ای )روند دومرحله ای تقویت 

ارائه انتخابی( پیشرفت کرده اند.

نظریه کاشت
جورج گربنر5، نانسی 

سیگنوریل6
جیمز پوتر7

اســتفاده از تلویزیون یک فرهنگ توده ای را 
به ویژه برای کاربران پرمصرف ترویج و تولید 

می کند.

نظریه برجسته سازی
واتر لیپمن8، ماکسول 
مک کومبس9، دونالد 
شاو10 و دیوید ویور11

رسانه ها دستور کار عمومی را شکل می دهند. 
رسانه ها به ما نمی گویند به چه چیزی فکر کنیم، 
بلکه آن ها به ما می گویند که بایستی درباره چه 

چیزی فکر کنیم.

نظریه چارچوب رسانه

تاد گیتلین12
دانیل کاهنمن13 و 
آموس تورسکی14

روشی که عناصر یک داستان در کنار هم قرار 
می گیرند یا ساختاری که نحوه درک مردم را 
شکل می بخشد و متأثر از محتوا است به عنوان 

مثال چارچوب های استحصال و فقدان.

1. Bauer
2. Klaper
3. Newman
4. Gagenhaiam
5. Gerbner
6. Signoriel
7. Poter
8.Lipman
9.Mc Combess
10.Shaw
11.Vieor
12.Gitliin
13. Kahenman
14.Toreski
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موضوع 
اصلی

خلاصه بحثنویسنده )گان(نظریه

انگیزه ها، 
استفاده ها و 

مصرف

ملانی گرین1 و تیموتی نظریه گذار
بروک2

ماهیت یک روایت و خصوصیات افراد بر 
روی هر آنچه افراد به جهان روایی منتقل 

می کنند، تأثیر می گذارد.

الیزابت نوئل نیومن3نظریه مارپیچ سکوت

محتوای رسانه ای و شبکه های بین فردی 
آرای مورد توافق را شکل می دهند و بنابراین 
بر روی سکوت مردم و نظر آن ها دربار آن 

موضوع تأثیر می گذارند.

مطالعات رسانه ای کنش 
اجتماعی

جرارد اسچونینگ4 
و جیمز آندرسون5؛ 

توماس لیندلوف6

محتوای رسانه ای از خلال یک اجتماع تفسیر 
می شود و اعضای آن اجتماع بیشتر از آن که 
تحت تأثیر رسانه باشند تحت تأثیر همسالان 

خود هستند.

نظریه مصرف و رضایت
الیهو کاتس7، دنیس 

مک کویل8
فیلیپ پالمگرین9

کاربران رسانه توسط نیازهایشان برانگیخته 
می شوند و نوع رسانه را بر اساس ارضای این 

نیازها انتخاب می کنند.

نظریه های مصرف رسانه ای 
و کانال: نظریه تکمیلی 

کانال
مهان دوتا-برگمن10

رسانه های جدید جایگزین رسانه های قبلی 
نمی شوند، در عوض، مردم از کانال های 

رسانه ای به عنوان مکمل هایی در ارائه نیازها 
و انگیزه هایشان استفاده می کنند.

نظریه های مصرف رسانه ای 
و کانال: فعال سازی 

انگیزشی پویا
ژانگ وانگ11

مصرف رسانه ای و مدت زمان استفاده از 
رسانه توسط مجموعه پیچیده و پویایی از 

انگیزه ها، تجربیات قبلی و پردازش اطلاعات 
تعیین می شوند.

1. Green
2. Brock
3.Noeilnewmen
4.Schoning
5.Anderson
6.Lindelof
7.Kates
8.Mc Quiel
9.Palmegrin
10.Bergman
11.Wangh
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در مورد تأثیر وسایل ارتباطی بر پیام و تمامی فرآیند ارتباط و همچنین جامعه و محیط 
پیرامونشان عقاید بسیاری وجود دارد. برخی از خنثی بودن و صرفاً حامل بودن این وسایل یاد 
می کنند و اینکه این وسایل تأثیر چندانی بر مخاطبین خود ندارند، برخی دیگر عقیده دارند که 
وسایل ارتباط جمعی دارای چنان قدرتی هستند که می توانند نسلی تازه را برای اولین بار در 
تاریخ انسان پدیدآورند و جامعه جدید از این وسایل چنان تأثیری شگرف برمی گیرد که ماهیتش 
تابعی از آن می شود. بحث اساسی این است  که رسانه ها، دلالت های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی 
متفاوتی دارند: در سیاست، تغییرات کلانی نظیر تحول در نحوه تفسیر سیستم رسانه ای بین نخبگان 
سیاسی و جامعه مدنی را مشاهده می کنیم. در عرصه فرهنگ، تغییر اصلی در سطح خرد است، 
شامل تغییرات در کارهای روزمره یا شیوه های زندگی و در بیشتر موارد بدون پیامدهای کلان. در 
اقتصاد، تغییر عمده در این است که چگونه بازارها محتوای رسانه ای متناسب با مصرف کنندگان را 
فراهم می سازند و اینکه مصرف کنندگان چگونه به نوبه خود به مدیریت مصرف رسانه ای شان نیاز 
دارند)Chorder, 2018: 14(. فناوری های جدید نظیر اینترنت باعث شده تا شهروندان )کاربران 
اینترنت( بتوانند هویت جدیدی جمله فیس بوک را بسازند. همان طور که در چشم انداز ارتباطات 
رایانه ای1 توضیح داده شده است که این فناوری تحولات اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایجاد 
می کند. اینترنت )رسانه جمعی(، با توانایی امکان  اجتماعی شدن« از طریق امکانات رسانه های 
جمعی، الگوهای تعامل و ارتباطات افراد را تغییر داده است، به همین ترتیب می تواند بر روی شکل 
روابط خویشاوندی، آگاهی از سایر وابستگی های متقابل جسمانی- ناحیه ای موجود در احساس 
برای  را  فرد فرصت هایی  برای هر  اجتماعی  بگذارد. رسانه های  تأثیر  نیز  و دوستی  همسایگی 
خودسازی می گشاید. هویت افراد هنگام ورود به زندگی در فضای مجازی )رسانه های اجتماعی( 
ایجاد و ساخته می شود و این خود هویتی می تواند نمایانگر فرد برای معاشرت در دنیای سایبر 

.)Candrasari, 2016( باشد

4- روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر از نوع فرا تحلیل است که بر اساس تعریف جانسون2 و همکاران  یک روش 
آماری است که برای ترکیب نتایج مجموعه ای از پژوهش های مستقل از یکدیگر مورد استفاده 
قرار می گیرد. مجموعه پژوهش هایی که همه آن ها به آزمون یک فرضیه مشترک پرداخته اند و 

1. CMC
2. Janson & et al)2000(
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از آمار استنباطی برای نتیجه گیری هایی درباره نتیجه کلی مطالعات و پژوهش های قبلی استفاده 
می نمایند. در روش فرا تحلیل به معنی کلاسیک آن، پژوهشگر با ثبت ویژگی ها و یافته های توده ای 
)انبوهه وار( از پژوهش ها در قالب مفاهیم کمی آن ها را آماده استفاده از روش های قدرتمند آماری 
می کند. فرا تحلیل چشم اندازی است که در آن روش های مختلف اندازه گیری و آماری به  کار 
برده می شوند )دلاور، 287:1380(. فرا تحلیل در واقع شکلی از فرا ارزشیابی است که به تحلیل های 
مستقل چندگانه ای از مجموعه واحدی از ارزشیابی ها معطوف است که در آن بدون صرف زمان و 
یا پول زیاد به دور از هزینه های اصلی، کدگذاری داده ها و اطلاعات در مطالعات و ارزشیابی های 
اولیه تکمیل  می شود)طباطبایی و ودادهیر،44:1389(. این روش کمی می تواند به اثربخشی یافته ها، 
کشف خلأ علمی و برنامه ریزی برای پژوهش های جدید در زمینه موضوع کاربردی مورد نظر منجر 

شود )قربانی زاده و نانگیر، 25:1393(.  این روش مرکب از چند مرحله است:
تعریفموضوعپژوهش: موضوع تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین مصرف رسانه ای )متغیر . 1

مستقل( با گرایش به زندگی مجردی )متغیر وابسته( است.
آماری . 2 جامعه  مدنظر: موضوع زمینه در انجامشده پژوهشهای جمعآوریسیستماتیک

پژوهش حاضر مشتمل بر کلیه پژوهش های انجام شده در ایران در دهه 1390 است که در 
یکی از پایگاه های علمی جهاد دانشگاهیُ، مجلات  تخصصی  نور، بانک  اطلاعات  نشریات کشور 
و مرکز اسناد و مدارک علمی ایران نمایه شده باشند. این تعداد تا قبل از مرحله غربال گری 30 

مطالعه را شامل می شود.
غربالمطالعاتوگزینشمطالعاتمناسب: جهت غربال گری و نمونه گیری از جامعه یاد شده . 3

11 سند پژوهشی که حائز شرایط و ملاک های انتخاب همچون داشتن ضریب همبستگی، سطح 
معنی داری و مشخص بودن حجم نمونه بودند گزینش و جهت ترکیب کمی نتایج و به دست 

آوردن نتیجه واحد احصاء شدند.
مذکور . 4 مطالعات  از  که  اطلاعاتی  فهرست  مطالعات:  از هریک از لازم اطلاعات گردآوری

استخراج شده شامل موارد زیراست:  اطلاعات عمومی )نام نویسنده )ها(، سال انتشار، جامعه 
آماری( اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش )ضریب همبستگی و سطح معنی داری( و حجم 
نمونه و شیوه نمونه گیری. در این مرحله علاوه بر گردآوری داده های مربوط به هریک از مطالعات، 
داده های فوق کدگذاری شده و برای مرحله بعد علاوه بر گردآوری داده های مربوطه به هریک 

از مطالعات، داده های فوق کدگذاری شده و برای مرحله بعدی در نرم افزار CMA وارد گردید.
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محاسبهاندازهاثر: در این تحقیق ابتدا با کمک نمودار قیفی و ضریب همبستگی رتبه ای بگ . 5
و مزومدار به بررسی خطای انتشار پرداخته و سپس با استفاده از آزمون Q به بررسی ناهمگونی 
مطالعات پرداخته شد سپس با توجه به ناهمگونی بین مطالعات مورد بررسی، مدل اثرات تصادفی 
جهت ترکیب نتایج و رسیدن به اندازه اثر به کار گرفته شد. اطلاعات مربوط به مطالعات انجام 

شده در جدول شماره 1 آمده است.
جدول2.خلاصهتحقیقاتانجامشده

ضریب 
همبستگی

حجم 
نمونه

جامعه آماری نوع تحقیق سال شهر نویسنده )گان( ردیف

.75 385 جوانان 25 الی 45 علمی - پژوهشی 1396 تهران نعمتی و خطیبی مهر 1

.98 197 جوانان بالای 30 علمی - پژوهشی 1395 بناب فخرایی و پورتقی 2

.66 364 دانشجویان دختر علمی - پژوهشی 1394 ارومیه خیری و حاجی آقا 3

.23 400 جوانان علمی - پژوهشی 1392 ساری نادر رازقی و دیگران 4

.61 345 دختران علمی - پژوهشی 1396 شیراز کاوه فیروز و سارم 5

.62 384 جوانان علمی - پژوهشی 1394 اهواز
یعقوبی دوست و 

دیگران
6

.97 620 شهروندان علمی - پژوهشی 1394 کاشان نیازی و دیگران 7

.41 403 دانشجویان علمی - پژوهشی 1397 تبریز سفری و دیگران 8

.78 370 دانشجویان علمی - پژوهشی 1394 تهران نوابخش و مختاربور 9

60. 384 دختران علمی - پژوهشی 1394 یزد
قانع عزآبادی و 

دیگران
10

.48 379 جوانان علمی - پژوهشی 1396 تهران انتظاری و دیگران 11

5-یافته های پژوهش

یافته های حاصل از پژوهش در دو بخش جداگانه تحت عنوان یافته های توصیفی و یافته های 
استنباطی در ادامه به تفصیل آمده است.

5-1- یافته های توصیفی
بر اساس یافته های آماری به دست آمده از پژوهش اندازه اثر تفکیکی تحقیق های منتخب 

مبتنی بر مقیاس مشترک، اثرات ترکیبی ثابت و تصادفی کلی در جدول شماره 2 آمده است.
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جدول3.اطلاعاتمربوطبهفراتحلیلبررویپژوهشهاینمونه

z-value p-value حد بالا حد پایین همبستگی پژوهشگر شماره

19.425 000.0 .798 .713 .759 نعمتی 1

12.080 000.0 .765 .621 .700 فخرایی 2

15.063 000.0 .714 .598 .660 خیری 3

4.666 000.0 .321 .135 .230 رازقی 4

13.110 000.0 .672 .539 .610 کاوه فیروز 5

14.152 000.0 .678 .554 .620 یعقوبی 6

2.417 0.016 .174 .018 .097 نیازی 7

8.833 000.0 .493 .331 .415 صفری 8

20.026 000.0 .817 .737 .780 نوابخش 9

0.000 1.000 .100 .100 .000 قانع 10

2.338 0.019 .218 .020 .120 انتظاری 11

32.588 .000 .488 .440 .469 اثرات ترکیبی ثابت

ر 4.669 .000 .651 .307 .498 اثرات ترکیبی تصادفی

بر اساس یافته های جدول شماره 2 در تمامی 11 مطالعه بررسی شده، ارتباط میان مصرف 
رسانه ای و گرایش به زندگی مجردی با اطمینان 99 درصدی معنادار بوده و بزرگ ترین مقدار 
اندازه اثر 780. مربوط به مطالعه نوابخش )1394( و کوچک ترین مقدار اندازه اثر 00. مربوط به 
مطالعه قانع )1394( است. همان طور که مشاهده می شود هر دو اثرات ثابت و اثرات تصادفی 

معنادار شده است.

5-2- یافته های استنباطی
در این مرحله از فرا تحلیل،  به بررسی مهم ترین پیش فرض های این روش پژوهشی، یعنی 

همگن بودن پژوهش های صورت گرفته و بررسی خطای انتشار پرداخته شده است.
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5-2-1-آزمونفرضهمگنی

چنانچه محقق درصدد آن باشد که مشخص کند که کدام یک از مدل های اثر ثابت یا تصادفی، 
باید مبنای تحلیل قرار بگیرند؛ لازم است تا از آزمون همگنی مطالعات استفاده کند. 

Q جدول4.نتایجآزمون

شاخص 
درجه آزادی مقدار آزمون Qآماری

سطح معنی داری 
)p-value(

 I )I2( آزمون مجذور 
I-SQUARED

572.472100.00098.253نتایج

با توجه به نتایج حاصل از این آزمون )P>0.01,Q=572.253( با اطمینان 99 درصد فرض 
صفر مبنی بر همگن بودن مطالعات انجام شده رد گردیده و فرض ناهمگونی میان پژوهش ها 
تأیید می شود. به بیانی دیگر، معنادار بودن شاخص Q نشان دهنده وجود ناهمگنی در اندازه اثر 
پژوهش های اولیه است، اما از آنجا که این شاخص به افزایش تعداد اندازه اثر حساس بوده و با 
افزایش تعداد اندازه اثر توان این آزمون برای رد همگنی بالا می رود، مجذور I شاخص دیگری 
است که به همین منظور مورد استفاده قرار می گیرد. این ضریب بین 0 تا 100 است و هر چقدر 
که به 100 نزدیک می شود نشان دهنده ناهمگنی بیشتر اندازه اثر پژوهش اولیه است. نتایج حاصل 
از ضریب مجذور I مؤید این مطلب است که حدود 98 درصد از کل تغییرات کل مطالعات به 
ناهمگنی آن ها مربوط می شود و لذا تلفیق آن ها با مدل آثار ثابت موجه نیست و باید از مدل آثار 
تصادفی به منظور ترکیب نتایج استفاده کرد. در واقع این آزمون به ما می گوید که رابطه بین 
مصرف فرهنگی و گرایش به ازدواج به شدت به لحاظ ویژگی ها و مشخصات مطالعات متفاوت است.

5-2-2-آزمونفرضخطایانتشار

یکی از بخش های مهم در فرا تحلیل ارزیابی سوگیری انتشار است که ناشی از انتشار پژوهش های 
چاپ   شده و عدم انتشار پژوهش های چاپ نشده و انواع خطاها است. به عبارتی دیگر، یکی از 
مشکلاتی که موجب مخدوش شدن اعتبار نتایج فرا تحلیل می شود، عدم دسترسی محقق به 
تمام مطالعاتی است که در فاصله زمانی خاصی در موضوع مورد بررسی انجام شده اند. دور ماندن 
نتایج برخی از مطالعات به دلایل متعدد، خطای انتشار نامیده می شود. از جمله رایج ترین روش ها 
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به منظور بررسی خطای انتشار، نمودار قیفی است. نمودار قیفی مطالعات گردآوری شده به منظور 
بررسی انتشار در شکل 1 آمده است.
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شکل1:نمودارقیفیخطایانتشار

نتایج حاصل از نمودار قیفی وارونه تقریباً، تداعی کننده تقارن نسبی مطالعات انجام شده است؛ 
اما قضاوت صریحی در این مورد نمی توان انجام داد و می بایست برای این منظور از آزمون های آماری 
مربوطه )مثلًا روش رگرسیون خطی( استفاده شود. در این روش فرض صفر بیانگر متقارن بودن 
نمودار و عدم سوگیری انتشار و فرض خلاف بیانگر عدم تقارن نمودار قیفی و سوگیری انتشار است.

5-2-3-نتایجهمبستگیرتبهایبگومزومدار

آزمون همبستگی رتبه ای بگ و مزومدار، همبستگی رتبه ای )تاوکندال( بین اندازه اثر استاندارد 
و واریانس این اثرات را مشخص می کند. تفسیر این ضریب به این صورت است که در آن مقدار 
صفر، دال بر نبود رابطه بین اندازه اثر و دقت است و انحراف از صفر از وجود رابطه حکایت می کند. 
اگر عدم تقارن ناشی از سوگیری انتشار باشد، انتظار این است که در ارتباط با اندازه اثر بزرگ تر، 

خطای استاندارد بیشتر مشاهده شود.
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جدول5.نتایجهمبستگیرتبهایبگومزومدار

سطح معنی داریZ-VALUEمقدار ضریب کندال شاخص آماری

3851.75000.0.نتایج

بر طبق اطلاعات جدول فوق مقدار ضریب کندال برابر با 385. شده است که با توجه به 
مقدار معنی داری )00.0( می توان اذعان داشت که اگرچه بین اندازه اثر و دقت رابطه  وجود دارد 
اما این رابطه معنادار نیست و فرض صفر مبتنی بر متقارن بودن نمودار قیفی و عدم سوگیری 

انتشار تأیید می گردد.

5-2-4-ضریباندازهاثر

معیار انتخاب مدل مناسب در فراتحلیل آزمون های ناهمگونی هستند. اگر آزمون ناهمگونی 
معنادار بود و نشان داد که مطالعات حاضر در فراتحلیل از جهات مختلف مانند شیوه نمونه گیری، 
طرح تحقیق و ... ناهمگون و متفاوت هستند از مدل اثرات تصادفی و در غیر این صورت از مدل 
اثرات ثابت استفاده می شود. در مدل اثرات ثابت، فرض بر این است که یک اندازه اثر واقعی برای 
همه مطالعات وجود دارد و تفاوت مشاهده شده در اندازه اثرات به دلیل خطای نمونه گیری است. 

اما در مدل اثرات تصادفی،اندازه اثرات واقعی، از مطالعه ای تا مطالعه دیگر متفاوت است. 
جدول6.جدولضریباندازهاثر

Z-VALUEP-VALUEحد بالاحد پاییناندازه اثر )R(تعداد مطالعات

رابطه  بین  مصرف 
 فرهنگی  و  گرایش  به 

 زندگی مجردی
11.498.307.651000.04.669

نتایج حاصل از جدول نشان می دهد که میانگین اندازه اثر مصرف فرهنگی )اثرات ترکیب 
تصادفی( بر گرایش به زندگی مجردی در نمونه مورد پژوهش معادل 498. است. از آنجا که اندازه 
برآورد شده در محدوده اطمینان است لذا باید گفت که تأثیر مصرف فرهنگی بر گرایش به زندگی 
مجردی تأیید می شود. برآورد نقطه ای به دست آمده )498.( بر مبنای معیار کوهن حاکی از اثر 

در حد زیاد است، لذا مصرف فرهنگی در سطح بالایی  بر گرایش به زندگی مجردی مؤثر باشد.

https://modireamari.org/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84/meta-analysis/
https://modireamari.org/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84/%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d9%84%db%8c%d9%84/
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با توجه به نتایج حاصل از ناهمگونی مطالعات و تصدیق مفروضات فرا تحلیل سعی بر این 
است که در راستای مشخص کردن این ناهمگنی از متغیر تعدیل کننده استفاده شود تا از این 
طریق بتوان به تعیین واریانس بین مطالعات پرداخت، چرا که فرا تحلیل های نوین تنها به تعیین 
اندازه اثر نمی پردازد بلکه تلاش می شود تا آن دسته از ویژگی های پژوهش که باعث ایجاد اندازه 
اثر بزرگ و نیز ویژگی هایی می شود که علت اندازه اثرهای کوچک است نیز مورد سنجش قرار 
گیرد. در این پژوهش، متغیر مکان تحقیق به عنوان متغیر تعدیل کننده در نظر گرفته شده است.

5-2-5-بررسینقشتعدیلکنندگیمتغیرمکانتحقیق

نتایج حاصل از بررسی متغیر بستر مورد تحقیق به عنوان متغیر تعدیل کننده  در جدول 
شماره 7 آمده است.

جدول7.نتایجاندازههایاثرترکیبیمربوطبهرابطهمصرفرسانهایوگرایشبهزندگیمجردیبه

تفکیکمکانتحقیق

تعداد اندازه مکان تحقیق
اثر

مدل اثرات تصادفیمدل اثرات ثابت

اندازه 
ترکیبی

z-valuep-value اندازه
ترکیبی

z-valuep-value

3.55623.6520.00.55623.6520.00تهران

1.70117.9200.00.70117.9200.00بناب

1.66213.2510.00.66213.2510.00ارومیه

1.96820.3690.00.96820.3690.00کاشان

1.0000.00.0000.00یزد

1.2357.3690.00.2357.3690.00ساری

1.60912.9870.00.60912.9870.00شیراز

1.62813.8540.00.62813.8540.00اهواز

1.4175.9980.00.4175.9980.00تبریز

11.46932.5880.00.4884.6690.00کل

نتایج مندرج در جدول شماره 7 که اندازه های اثر ترکیبی مدل اثرات ثابت و تصادفی مربوط به 
رابطه بین مصرف رسانه ای و گرایش به زندگی مجردی را به تفکیک بستر تحقیقات ارائه می دهد، 
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حاکی است که بالاترین اندازه اثر در بین ساکنین شهر کاشان با اندازه اثر در مدل تصادفی0.968 
و کمترین اندازه اثر در مدل تصادفی 0.00 در یزد است که هر دو در سطح 0.00 معنادار هستند، 
همچنین به  طور کلی اندازه اثر در همه شهرها 469. است. به بیانی دیگر، مصرف رسانه ای در 
شهر کاشان تأثیر بیشتری بر گرایش به زندگی مجردی به نسبت سایر شهرها داشته است. در واقع 
می توان گفت گرایش به زندگی مجردی در شهر کاشان بیشتر متأثر از مصرف رسانه ای آن ها است.

بحثونتیجهگیری

امروزه همانند گذشته، رسانه ها با تاثیر بر تجربیات ما، درک ما را از جهان را شکل می دهند و  
فعالیت های هر چه بیشتری از طریق رسانه – هم به صورت توده ای و هم تعاملی - انجام می شود. 
سایر نهادها و سازمان ها نیز تحت تأثیر فرایندی به نام وساطت، خودشان را مطابق با منطق رسانه ها 
شکل می دهند)Shoemaker & Reese,2014:12(. رسانه های جمعی در حال تغییر شیوه گسترش، 
حفظ و انحلال روابط عاشقانه افراد می باشند و سایت های شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و 
اینستاگرام شیوه قابل قبولی برای نظارت بر شریک زندگی تلقی می شوند. بررسی والنزوئلا1، هالپرن2 
و کاتز3 درباره افراد متأهل نشان می دهد که استفاده از سایت های شبکه های اجتماعی با کیفیت 
ازدواج و خوشبختی رابطه منفی و با اندیشیدن درباره طلاق همبستگی مثبتی دارد. به خصوص، 
استفاده از شبکه فیس بوک با سوء استفاده جسمی و عاطفی، حسادت و شکست عاطفی ارتباط 
دارد )شلدون4 و دیگران، 2019: 85(. رسانه های اجتماعی کانال هایی را برای ارتباط، بحث و تعامل 
بین مردم ایجاد می کنند. کانال ها اخبار و اطلاعات را در بین هر دو جنس )مؤنث و مذکر( ارائه 
می دهند. شبیر5 و همکاران )2014( معتقد بود که شبکه های اجتماعی بر روی جوانان و زنان 
نیز تأثیر می گذرانند و وقایع جهانی امروز تحت تأثیر رسانه های اجتماعی قرار دارند و تحقیقات 
ثابت کرده اند که  50٪ از مردم به طور روزانه از طریق این شبکه اخبار فوری را دریافت می کنند 
)لوییس6، 2014(. بدون شک استفاده از رسانه های اجتماعی بر احساسات اجتماعی و انسانی 
تأثیر گذاشته و این احساسات می تواند به درد، آسیب، شکست روانی و عاطفی، بحران در ازدواج 

و بسیاری موارد دیگر منجر شود )ویلیامز،2012(.

1.Waletzona
2.Halpern
3. Kates
4.Sheldon
5.Shabir
6.Lowisz
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در این پژوهش نیز با بررسی تأثیر اجتماعی مصرف رسانه ای بر گرایش جوانان به زندگی مجردی، 
با استفاده از روش فرا تحلیل 11 مطالعه ای که در فاصله سال های 1390 الی 1399 انجام گرفته 
است را مورد بررسی قرار دادیم. برای گردآوری اطلاعات از کلیدواژه های مرتبط استفاده شد و 
جستجو در سایت ها و پایان نامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها صورت پذیرفت و مطالعاتی که 
با معیارهای ورود به فرا تحلیل همخوانی داشتند گزینش شدند و اطلاعات مورد نظر برای آزمون 
فرضیه ها استخراج شد. از 30 مطالعه مورد نظر به 11 مطالعه رسیدیم و آماره های مناسب برای 
محاسبه اندازه اثر و اطلاعات مورد نیاز دیگر ثبت شده و در نهایت داده های به دست آمده با نرم افزار 
CMA2 تجزیه وتحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در مجموع مقدار اندازه اثر مصرف  رسانه ای 

بر گرایش به زندگی مجردی 498/. بوده و تأثیر به سزایی در تبیین تغییرات متغیر وابسته دارد.
 نتایج حاصل از جدول 7 نشان می دهد که میانگین اندازه اثر مصرف فرهنگی )اثرات ترکیب 
تصادفی( بر گرایش به زندگی مجردی در نمونه مورد پژوهش معادل 498. است. از آنجا که اندازه 
برآورد شده در محدوده اطمینان است لذا باید گفت که تأثیر مصرف فرهنگی بر گرایش به زندگی 
مجردی تأیید می شود و برآورد نقطه ای به دست آمده )498.( بر مبنای معیار کوهن حاکی از اثری 
در حد زیاد است؛ لذا مصرف رسانه ای در سطح بالایی  می تواند بر گرایش به زندگی مجردی مؤثر 
باشد. یکی از تأثیرات رسانه های عصر جدید تأثیر آنها بر الگوها و روش های زندگی انسان هاست. 
به  طوری که بنا بر نظر گیدنز، رسانه ها با قدرت عظیم فرهنگی خود می توانند بر الگوهای زندگی 
انسان ها تأثیر بگذارند )گیدنز،48:1392(. امروزه الگوهای پوشش، شیوه های تغذیه، ارزش ها نگرش ها 
و رفتارهای انسانی با سرعت هرچه تمام تر تغییر می کند و افراد برای انطباق خود با جهان پیرامون 
خویش نیازمند تغییرات زیادی در الگوی مصرف و سبک زندگی شهری خود هستند؛ بنابراین افراد 
برای ارتقای پیوسته آن نیازمند آگاهی و بهره گیری از اطلاعات به روز شده هستند که بخش اعظم 
این اطلاعات را از طریق رسانه های ارتباط جمعی دریافت می کنند بنابراین رسانه ها قادرند تأثیرات 

عمیقی را در ساختار فرهنگی جامعه از جمله سبک زندگی از خود به جای گذارند.
در تحلیل یافته ها مشاهده شد که میانگین اندازه اثر و تأثیر سازه مصرف رسانه ای بر گرایش 
به زندگی مجردی، معادل 498. است که بر مبنای نظام تفسیر شده از سوی کوهن، نشان دهنده ی 
اندازه اثری در سطح بالا است؛ یعنی متغیر مصرف رسانه ای عاملی مؤثر در گرایش به زندگی 
مجردی ارزیابی می شود. در مقایسه با میانگین اندازه اثر تمامی 11 مطالعه بررسی شده، ارتباط 
میان مصرف رسانه ای و گرایش به زندگی مجردی با اطمینان 99 درصد معنادار بوده و بزرگترین 
مقدار اندازه اثر مربوط به مطالعه نیازی و دیگران )1394( بوده است، این مطالعه به بررسی مصرف 
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رسانه ای در بین جوانان شهر کاشان پرداخته است و از سنجه های دارای پایایی بالایی برخوردار 
بوده است. کوچک ترین مقدار اندازه اثر مربوط به مطالعه قانع و دیگران )1394( است.

ارزیابی شاخص های توصیفی مصرف رسانه ای در پژوهش هایی که بالاترین همبستگی را به 
دست داده اند، نشان می دهد که میزان تأثیر مصرف رسانه ای و گرایش به زندگی مجردی در میان 
جوانان دانشجو از سطح خوبی برخوردار بوده است؛ به عبارتی در سنین جوانی که افراد بیشترین 
مصرف رسانه ای از شبکه های اجتماعی، ماهواره، رادیو و تلویزیون و دیگر را دارند بیشترین تأثیر 
را بر روی میزان گرایش به زندگی مجردی آن ها داشته است. اثرات مصرف فردی رسانه ها شاید 
نیرومند نباشد اما از آنجا که متعدد، پایدار، گسترده و متنوع هستند باید آنها را با اهمیت تصور کرد. 
رواج و اهمیت یافتن مصرف گرایي در زندگي اجتماعي معاصر موجب شده است که مصرف گرایي به 
شکل تازه ای از اقتدار تبدیل شود که اشکال سنتي تر اقتدار، خصوصاً پیشینه طبقاتي و خانوادگی 

را تضعیف مي کند و فضایي برای شکل های نوین هویت فردی مي گشاید )بنت97:1386،1(.
ارزیابی شاخص های توصیفی مصرف رسانه ای در پژوهش هایی که بالاترین همبستگی را به 
دست داده اند، نشان می دهد که میزان مصرف رسانه ای و گرایش به زندگی مجردی در میان 
جوانان کاشانی از سطح خوبی برخوردار است. با توجه به اینکه کاشان در میان شهرستان های 
ایران یکی از مناطقی است که به دلیل وجود زیرساخت های اقتصادی و رفاهی مناسب از شاخص 
توسعه یافتگی خوبی برخوردار است می توان وضعیت گرایش به زندگی مجردی را در این شهر با 
استفاده از وضعیت اقتصادی مناسب شهروندان و خانوارهای آن ها مورد تبیین و بررسی قرار داد.

نتایج تحقیق با پژوهش های زارع و همکاران )1399(، شهانواز و اعظم آزاد )1399(، سفیری 
و دیگران )1397(، بروجردی علوی و شمسی )1394(، فتحی پور )1393(، نعمتی و خطیبی 
مهر )1396(، خیری و حاجی آقا )1394(، کاوه فیروز و سارم )1396(، یعقوبی دوست و دیگران 
)1394(، نیازی و دیگران )1394(، نوابخش و مختاربور )1394(، قانع عزآبادی و دیگران )1394(، 
انتظاری و دیگران )1396( که نقش مصرف رسانه ای بر گرایش به زندگی مجردی را متوسط ارزیابی 
کرده اند، همسو است. در واقع؛ رسانه های نوین یکی از عوامل مهم در دگرگونی های فرهنگی و 
فرهنگ پذیری جوانان محسوب می شوند و از منظر فرهنگی این رسانه های نوین محیطی برای 
امکان آشنایی و یادگیری تمام عناصر فرهنگی جهان هستند که می توانند به اعضای فرهنگ های 
مؤتلف دیگر منتقل شوند. با گسترش استفاده از رسانه های اجتماعی ویژگی های فرهنگی از مکان 

1.Bennet
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و زمان خود و در جداشده اختیار همگان قرار گرفته است. به طوری که در جوامع فعلی رسانه های 
اجتماعی توانسته اند مفاهیمی چون دوست ارتباط خانواده هویت و حتی مسائلی جزئی مانند 
نحوه احوالپرسی کردن را بازتعریف کنند. در تحلیل نقش رسانه های اجتماعی در گرایش جوانان 
به سبک زندگی نوین می توان گفت که رشد و گسترش رسانه های نوین بر الگوپذیری جوانان 
برای انتخاب تفریح و سرگرمی مدیریت و تصور بدن، نوع پوشش بدن و نیز بالا رفتن فزاینده 
سطح نیازهای آنان تأثیر گذاشته اند. نتایج تحقیق با پژوهش تغییر نگرش در سال هاي اخیر، سبب 
افزایش سن ازدواج در دختران و پسران شده است. بالا رفتن سن ازدواج، هم می تواند به افزایش 
اضطراب ها و فشارهاي عصبي، کاهش انگیزه فعالیت هاي اقتصادي و آسیب پذیري جنسي بینجامد 
و هم با سپري شدن دوران شور جواني، انگیزه تشکیل خانواده را کم و دختراني را که به سنین بالا 
رسیده اند از دسترسي به تشکیل خانواده مأیوس کند. همچنین، با کاهش همبستگي خانوادگي 
و ترویج فرهنگ استقلال طلبی، ازآنجاکه خانواده ها در نظارت و حمایت از زوج نقشي کمتر از 
گذشته ایفا می کنند، زمان ازدواج جوانان تا زماني که به اصطلاح به رشد مدیریتي و اقتصادي 
معروف شده است، به تأخیر مي افتد. از سوی دیگر نتایج تحقیق با نتایج پژوهش های نادر رازقی و 
دیگران )1392( سفری و دیگران )1397( که این اثرگذاری را در سطح پایین و فخرایی و پورتقی 

)1395( که در سطح بسیار بالایی گزارش کرده اند، همخوانی ندارد.
در وضعیت کنونی جامعه ایران، پدیده ازدواج تحت تأثیر تحولات ساختاری و ارزشی جامعه 
از یکسو و شرایط بی سازمانی و ناهماهنگی خرده نظام های اجتماعی از سوی دیگر، به عنوان یک 
مسئله اجتماعی نمود یافته است. بر اثر تحولات اقتصادی، فرهنگی و جمعیتی نظیر مدرنیزاسیون، 
صنعتی شدن، شهرنشینی، تغییر ساختار خانواده، افزایش سطح تحصیلات، ظهور نقش های اجتماعی 
جدید، تغییرات ارزشی و اشاعه آن ها از طریق وسایل ارتباط جمعی نوعی تغییر در ادراکات و 
رفتارهای ازدواجی جوانان صورت گرفته است. بر این اساس، الگوی ازدواج زودهنگام تغییریافته 
و نوعی گرایش و تمایل در جهت به تأخیر انداختن ازدواج به وجود آمده است. مصرف رسانه ای 
مؤلفه اي است که مستقیماً بر نگرش به ازدواج تأثیرگذار است. امروزه، در اثر پدیدۀ مدرنیزاسیون، 
الگوي تازه اي از ارتباطات اجتماعي شکل گرفته است. افراد در اثر مراوده و ارتباط با دیگران و 
قرار گرفتن در شبکه هاي مجازي و اجتماعي، افق هاي جدیدي از ارتباط را تجربه مي کنند. وقتي 
فردگرایي رواج یابد، زندگي افراد تجربه محور مي شود و به اکتشافات جدید از رهگذر این ارتباطات 
دست مي زنند و شخص به جاي پیروي از یک نظام ارزشي در بستر ارتباطات اجتماعي، با نظام هاي 
ارزشي دیگري آشنا مي شود و به نوعي هویت جویي دوباره اي انجام مي دهد که نتیجه آن تغییر 
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نوع نگاه و نظام ارزشي تعریف  شده است که گیدنز از آن با عنوان قدرت بازاندیشي یاد مي کند 
که در اینجا در مورد نهاد ازدواج اتفاق افتاده است.
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مطالعه کیفی بسترهای زمینه ساز طلاق

 از دیدگاه نخبگان و افراد در آستانه طلاق 

 )مورد مطالعه شهر اهواز(

جعفر کرد زنگنه*

چکیده  

 با بررسی دیدگاه افراد در آستانه طلاق، مشاوران خانواده و قضات می توان به درک جامعی از 
بســترها و زمینه های تاثیرگذار بر طلاق دست پیدا کرد. در شهر اهواز نیز به دلیل پویایی فرهنگی 
و اجتماعــی منحصر به  فرد این شــهر این احتمال می رود که زوجیــن تجارب متفاوتی را هنگام 
طلاق تجربه کنند. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف مطالعه کیفی بسترهای زمینه ساز طلاق از 
دیدگاه نخبگان و افراد در آســتانه طلاق در شهر اهواز با روش کیفی انجام شد. داده های پژوهش 
با استفاده از مصاحبه عمیق با 20 مشارکت کننده جمع آوری و با استفاده از تحلیل موضوعی مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و پایایی پژوهش از طریق معیارهای ارزیابی داده های کیفی تأیید شد. 
بر اســاس داده ها پژوهش مضامین اصلی شامل اشکال نوظهور طلاق، زمینه های قانونی و نهادی، 
زمینه های فرهنگی، ضعف زمینه های شناختی/مهارتی، مشکلات ساختاری جامعه، فضای مجازی 
و تشــدید تعارضات خانوادگی و زمینه های تعاملی بین خانوادگی و مقولات فرعی از مصاحبه ها 
استخراج گردید. نتایج این پژوهش موارد جدیدی از طلاق را به دلیل مرزی بودن استان خوزستان 
و طلاق مصلحت اندیشــانه را برجســته می کند که به دلیل موقعیت جغرافیایی استان خوزستان و 
تورم اقتصادی، به نوعی منحصربه فرد اســت. در نهایت اعمال مجازات برای اتباع خارجی که به 
طور غیرقانونی با زنان ایرانی ازدواج می کنند، آموزش مهارت های زندگی زناشویی، افزایش نظارت 

بر مشاوره ها به عنوان راهکارهای کاهش طلاق پیشنهاد می شوند.
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1- بیان مسئله
 خانواده یکی از نهادهای ضروری جوامع بشری است که ثبات، هویت و رفاه عاطفی را فراهم 
می کند  )Damkier & Ozer, 2022(.  در این میان طلاق خانواده را به عنوان یک نهاد اجتماعی به 
 Khataybeh,( چالش می کشد و بر عواطف، امور مالی و جنبه های اجتماعی خانواده تأثیر می گذارد
2022(. در حالی که طلاق در سراسر جهان رایج است، دلایل آن برحسب فرهنگ ها و منطقه های 

مختلف متفاوت است )Khudhur, 2020(. در میان کشورهای صنعتی ایالات متحده بالاترین نرخ 
طلاق را دارد و از هر دو ازدواج یک ازدواج به طلاق ختم می شود. کشورهای اروپایی میانگین نرخ 
طلاق 40 درصدی دارند )Sheykhi, 2020(. با این حال، نرخ طلاق در هر کشور به دلیل عوامل 

اجتماعی- فرهنگی و شرایط فردی می تواند به طور قابل توجهی متفاوت باشد. 
در حالی که هنجارهای اجتماعی و آموزش در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سهم 
اقتصادی زنان را افزایش داده است )Kandemir, 2022(، این تغییر منجر به افزایش محسوس نرخ 
جدایی و طلاق شده است. تحقیقات نشان می دهد که استقلال اقتصادی و اجتماعی زنان، پویایی 
 )Vignoli & et al, 2018(.قدرت در ازدواج ها را تغییر داده و منجر به افزایش نرخ طلاق شده است
بنابراین سن، تحصیلات و شغل تنها عوامل مؤثر بر طلاق نیستند، بلکه عوامل دیگر از جمله 
 Rehim( مداخلات منفی خانواده ها می تواند بر میزان طلاق و پویایی درون خانواده تأثیر بگذارد
et al, 2020 &(. انتظارات معاصر از ازدواج برای برآوردن خواسته هایی مانند صمیمیت، شادی و 

خودشکوفایی نسبت به انتظارات معتدل تر و دقیق تر تعریف شده مرتبط با نقش های سنتی »شوهر 
نان آور« و »همسر خانه دار« ارزش بالایی قائل است و همین نکته ممکن است باعث تعارض بین 
زوجین گردد. چنین انتظاراتی، چه واقع بینانه و چه غیرواقعی، می توانند در طول زندگی زناشویی 
به شدت مورد آزمایش قرار گیرند و زندگی زوجین را با چالش مواجه کنند. زمانی که زوج ها با 
واقعیت هایی مانند مراقبت از فرزندان یا والدین مسن، مدیریت خواسته های کاری، پرداخت قبوض 
و انجام کارهای روزمره خانگی مواجه می شوند و وقتی این عوامل با برخی رویدادهای عادی تر 
مانند ناامنی شغلی، درآمد کم یا بیماری ترکیب می شود، می تواند فشار بیشتری بر ازدواج ایجاد 
کند.)Vignoli & et al, 2018( آریف و گیل نشان دادند که تحصیلات، ازدواج های ترتیب داده 
شده، تحصیلات و درآمد شوهر، سوءمصرف مواد و سن ازدواج از جمله عوامل حیاتی اثرگذار در 

.)Arif & Gill, 2023( میزان طلاق زنان پاکستانی هستند
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 هریس و همکاران، برای درک پیچیدگی های جدایی یا طلاق به مطالعه فرآیند تصمیم گیری 
برای طلاق با استفاده از نظریه زمینه ای پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که هویت افراد 
در چارچوب ازدواج تأثیر عمیقی بر نحوه تصمیم گیری آنها دارد. برای برخی، طلاق ممکن است 
احساس شکست و از دست دادن را به همراه داشته باشد، در حالی که برای برخی دیگر، فرصتی 

.)Harris & et al,2022( برای پیشرفت شخصی باشد
در سال های اخیر علاقه به درک  و شناخت علل طلاق افزایش یافته است. نتایج مطالعه دوهرتی 
و همکاران در ایران نشان داد که طلاق به سه روش می تواند اتفاق بیافتد: طلاق از طریق شوهر، 
طلاق متقابل و طلاق یک طرفه )Doherty & et al. 2020(. طلاق متقابل و توافقی در مناطق 
شهری رایج تر است و طلاق یک طرفه در شرایطی مانند اعتیاد، خشونت یا زندانی شدن شوهر 
انجام می شود. شایان ذکر است دلایل طرح شده، در مطالعات متعددی )دشت بزرگی و همکاران، 
1396؛افراسیابی و دهاقانی دارمرود، 1396( مورد بررسی قرار گرفته است، که با توجه به تنوع روش های 

مورداستفاده، خلاصه کردن این نتایج کار دشواری است.
 در سال های اخیر در جوامعی مانند ایران که موانع مذهبی برای طلاق قابل توجه است 
 Sadeghi & Agadjanian,( نیز، نرخ طلاق از اواسط دهه 1990 به سرعت افزایش یافته است
2019(. در این میان در شهر اهواز، نرخ طلاق از 19 به 30 مورد در هر 100 ازدواج از سال 

2017 تا 2022 افزایش یافته است که نشان دهنده تغییر قابل توجهی در پویایی زناشویی ناشی 
از شهرنشینی، نوسازی و توانمندسازی زنان است. در همین سال، استان خوزستان 10248 مورد 
طلاق را به ثبت رساند که مناطق شهری 9693 مورد را به خود اختصاص داده اند)کرد زنگنه و 
قاسمی اردهایی، 1392(. این در حالی است که ازدواج و بچه دار شدن همیشه در استان خوزستان 

از اهمیت بالایی برخوردار بوده است و فرزنددارشدن یکی از مهم ترین اهداف ازدواج در عشایر 
ساکن استان خوزستان است. از سوی دیگر از آنجا که شهر اهواز عمدتاً سنتی است، آثار طلاق 

می تواند در این شهر بارزتر و زیان بارتر باشد. 
لذا سؤ ال اصلی پژوهش حاضر با هدف شناسایی دلایل طلاق با تمرکز بر تجربیات و دیدگاه های 
افراد در آستانه طلاق، قضات و مشاوران در این بستر اجتماعی- فرهنگی این است که با وجود 
مقررات سخت گیرانه و شرایط اجتماعی چالش برانگیز در شهر اهواز ، چرا افراد این شهر بیش ازپیش 

به دنبال طلاق هستند؟ 
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2- پیشینه پژوهش
 بر اساس نتایج مطالعه ای در جامعه امارات متحده عربی مداخله منفی خانوادگی عامل مهمی در 
 Rehim and(بروز طلاق است و عواملی نظیر سن، سطح تحصیلات و شغل عامل اصلی طلاق نیستند
et al, 2020(. نتایج مطالعه قریشی و همکاران نشان داد که اختلالات رفتاری، نهادها و ارزش های 

جدید، حمایت نهادی، عدم شناخت قبل از ازدواج ضعف اقتصادی و تفاوت های فرهنگی- طبقاتی 
زوجین مهم ترین عوامل مؤثر بر طلاق از دیدگاه زوجین بوده است )قریشی و همکاران ،1393(. در 
مطالعه  قاسمی و ساروخانی، آشنایی قبل از ازدواج و دوران نامزدی در بین متقاضیان طلاق خیلی 
کم بوده است و در میان مردان متقاضی طلاق توافقی 18/7 درصد دارای سابقه مصرف مواد مخدر 
بوده اند. از بیشترین عوامل طلاق زوجین متقاضی طلاق توافقی در این مطالعه می توان به ترتیب 
به دخالت اطرافیان، ضرب و شتم، دروغ گویی، سوءظن و بدبینی، اعتیاد، بی توجهی، تنفر و علاقه 
نداشتن و خیانت اشاره کرد )قاسمی و ساروخانی ،1392(. قلی زاده و همکاران چهار زیر مجموعه عدم 
پایبندی به ارزش های مذهبی و اخلاقی، عدم پایبندی به ارزش های اجتماعی، ناهنجاری های فرد و 
خانواده و تفاوت در خرده فرهنگ ها را به عنوان عوامل فرهنگی زمینه ساز طلاق معرفی کردند )قلی زاده 
و همکاران،1394(. فولادیان و شجاعی قلعه نی در مطالعه خود 6 مدل فرایند طلاق را از یکدیگر تمییز 

دادند. که یک یا چند تا از آنها می توانند در یک خانواده وجود داشته باشند. این مدل ها عبارت اند 
از: مدل ازدواج ناهمسان، مدل ازدواج اجباري، مدل ازدواج نابالغ، مدل خانواده کم برخوردار و مدل 
خانواده ناسالم؛ که در بعضي از خانواده تنها یک مدل فرایندي و در برخي دیگر دو یا چند مدل به 
صورت هم زمان مشاهده شد)فولادیان و شجاعی قلعه نی،1399(.  هنریان و یونسی در مطالعه خود به 
این نتیجه رسیدند که بیشترین تعداد متقاضیان طلاق دارای سن بین 20 تا 30، در پنج سال اول 
زندگی زناشویی و دارای تحصیلات دیپلم بودند. همچنین عامل عدم مهارت های ارتباطی نسبت به 
سایر علل طلاق از رتبه بالاتری برخوردار بود )هنریان و یونسی،1390(. نتیجه مطالعه فیرزوجائیان و 
همکاران نیز نشان داد که عواملی همچون مداخله اقوام و اطرافیان، اعتیاد، تفاوت ارزش ها و عدم 
تفاهم )میان عوامل اجتماعی( و عواملی مانند بیکاری و مشکل امرار معاش )در میان عوامل اقتصادی( 

بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند )فیرزوجائیان و همکاران ،1397(.
 مجموع این مطالعات اگر چه به بررسی علل طلاق در زمینه های مختلف توجه کرده اند لیکن 
اکثر این مطالعات علل طلاق را فقط از نظر افراد جدا شده و مطلقه بررسی کرده اند؛ ولی در این 
مطالعه علل طلاق و بسترهای شکل گیری آن هم از نظر زوجین در آستانه طلاق و هم از نظر 

قضات و کارشناسان مراکز مشاوره مورد بررسی قرار گرفته است.

https://www.sid.ir/search/paper/%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all


129

کرد زنگنه، مطالعه کیفی بسترهای زمینه ساز طلاق
 

3- چارچوب مفهومی
برای ارائه یک چارچوب مفهومی در زمینه مطالعه کیفی بسترهای زمینه ساز طلاق، می توان از 
مدل های مختلفی استفاده کرد که ترکیبی از عوامل فردی، اجتماعی، فرهنگی و ساختاری را در 
نظر می گیرند. از جمله این عوامل می توان به عوامل اجتماعی- فرهنگی شامل تاثیرات هنجارها و 
باورهای اجتماعی، مثل انتظارات از نقش های جنسیتی و فرهنگ ازدواج در جامعه، بر تصمیم گیری 
افراد برای طلاق؛ عوامل روانشناختی-شخصی شامل بررسی وضعیت روانی، عاطفی و فردی افراد 
اقتصادی-مالی  عوامل  روانی؛  فشارهای  و  استرس  تنهایی،  احساسات  مانند  آستانه طلاق،  در 
شامل، تأثیر مشکلات مالی و اقتصادی در تصمیم گیری برای طلاق، و همچنین مسائل مربوط 
به استقلال مالی و توانایی اقتصادی برای ادامه زندگی پس از طلاق؛ قوانین و سیاست ها شامل 
تحلیل قوانین و سیاست های حقوقی مرتبط با ازدواج و طلاق، و تأثیر آن ها بر تصمیم گیری افرا.؛ 
عوامل خانوادگی، شامل تأثیر روابط خانوادگی، نوع و میزان حمایت از سوی خانواده ها، و نقش 
کودکان در تصمیم گیری برای طلاق؛ و عوامل مذهبی و اعتقادی شامل نقش باورها و اعتقادات 
مذهبی در فرایند تصمیم گیری برای طلاق، از جمله موانع مذهبی و تاثیرات جامعه مذهبی بر 
.)Amato2000, Bradbury & Karney 2010, Williams & Umberson, 2004 ( فرد اشاره کرد

 بر اساس نظریه  وابستگی زناشویی ارائه شده توسط لی وینگر)1965(، ماندن افراد در رابطه 
زناشوئی یا ترک آن بر اساس میزان وابستگی زناشویی است که این افراد به رابطه دارند. عواملی 
مانند تعهد به خانواده، فشارهای اجتماعی و ترس از تنهایی می توانند باعث وابستگی بیشتر شوند 
و تصمیم گیری برای طلاق را سخت تر کنند. اما وقتی وابستگی کاهش می یابد )مثلًا به دلیل 

افزایش استقلال مالی یا کاهش فشار اجتماعی(، احتمال طلاق افزایش می یابد.
   نظریه مبادله اجتماعی یک نظریه جامعه شناختی و روان شناختی است که رفتار اجتماعی 
را در تعامل دو طرف مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس این نظریه، هرگونه ارتباط با دیگـران در 
حکـم نـوعی مبادلـه اسـت. این نظریه سعی دارد نشان دهد رفتار بر حسب پاداش هایی که دریافت 
می شود و هزینه اي که بـه همراه می آورد، تغییر می یابد. رفتارهاي مورد نظر در اینجا رفتارهایی 
هستند که بـین دو شـخص تعامـل ایجاد می کنند و هـر دو نفـر پـاداش هـا و هزینه هاي ناشی از 
تبادل را محاسبه می کنند. طبق اصل عدالت، تعامل زمانی حفظ می شـود کـه رابطـه پاداش ها و 
هزینه هاي طرفین برابر باشد. در واقع، فرد آنچه را که براي یک رابطه هزینه می کند و آنچـه را که 
از آن به دست می آورد با یکدیگر مقایسه می کند. سپس نتیجه را با آنچه از نظر او طرف مقابل به 
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دست می آورد مقایسه می کند. پس اگر احساس نابرابري کند احتمالاً این رابطه با خطـر مواجـه 
خواهـد شـد. هرچه پـاداش هـایی که یکی از زوجین از زوج دیگر دریافت می کند از پاداش هایی 
که پرداخت می کند کمتر باشـد )به طور واقعی یا خیالی( و یا هزینه هاي پرداختی یکی از زوجین 
به زوج دیگر یا حتی کل خانواده بیشـتر از حـد واقعی یا مورد انتظار باشد، حالت زیان دیدگی 
به فرد دست می دهد. در این وضـعیت او خـود را در مقـام یک فرد زیان دیده می بیند که پایان 
دادن به رابطه زناشویی به عنوان یکی از راه حل های اساسـی بـراي دستیابی به پاداش یا حداقل 

فرار از پرداخت هزینه های بیشتر برایش ارزشمند می گردد )فاتحی دهاقـانی و نظري،24:1390(.
نظریه  ی بحران، به تأثیر بحران ها و رویدادهای استرس زا بر روابط زناشویی می پردازد. بحران ها 
می توانند از منابع مختلفی مثل بیکاری، بیماری، مشکلات مالی یا خیانت نشأت بگیرند و باعث 
تنش و تعارضات زناشویی شوند. اگر زوجین قادر به مدیریت این بحران ها نباشند، ممکن است 
به سمت طلاق حرکت کنند)Hill,1949(. دلایل و پیامدهای طلاق از جامعه ای به جامعه دیگر 
متفاوت است. به طور مثال در جامعه ایران، زنان زمانی که احساس کنند جایگاهشان در روابط 
زناشویی تمام شده است، طلاق را انتخاب می کنند. چنین زنانی از منظر جامعه محترم شمرده 
.)Arab Khorasani & Ghiasvand, 2018( شده و همچنین از حمایت مالی برخوردار می شوند

4- روش پژوهش
دیدگاه های  و  تجربیات  بررسی  برای  موضوعی  تحلیل  و  کیفی  روش  از  پژوهش  این  در 
مشارکت  کنندگان استفاده شد. تجزیه و تحلیل موضوعی روشی برای تجزیه و تحلیل داده های 
کیفی و یکی از خوشه های روش هایی است که بر شناسایی الگوی معنایی در یک مجموعه داده 
تمرکز دارد. مشارکت کنندگان در این پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند. افرادی 
که از به اشتراک گذاشتن اطلاعات شخصی خودداری کردند یا کسانی که به شهرهای دیگر نقل 
مکان کردند نیز از مطالعه حذف شدند. داده های این پژوهش از طریق مصاحبه های عمیق در شعب 
مختلف دادگاه خانواده شهر اهواز و همچنین مراکز مشاوره جمع آوری شده است. سه محقق با 
تجربه به عنوان مصاحبه کننده برای این مطالعه انتخاب شدند. مصاحبه ها با سؤالات کلی شروع شد: 
روند طلاق شما چگونه پیش رفت؟ آیا شما معتقدید که هیچ شانسی برای احیا زندگی مشترک 
وجود ندارد؟ آیا زمانی که تصمیم به طلاق گرفتید به دنبال مشاوره بودید؟ مصاحبه ها بر روند 
طلاق، دلایل درخواست طلاق و بینش های به دست آمده از این تجربه متمرکز بود. مدت زمان 
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مصاحبه بین مشارکت  کنندگان در آستانه طلاق، مشاوران و قضات متفاوت بود. این زمان برای 
مشارکت کنندگان درآستانه طلاق و قضات 45 دقیقه و برای  مشاوران 70 دقیقه طول کشید. 
محققین در فرایند انجام مصاحبه ها عبارات را به دقت ضبط و رونویسی کردند، الگوها و مضامین 
را شناسایی کرده تا بتوانند درک جامعی از داده ها را ارائه کنند. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع 
داده ها، ادامه داشت؛ که در نهایت به انجام  20 مصاحبه با مشارکت کنندگان منجر شد. برای 
شناسایی مفاهیم کلیدی متن مصاحبه ها به طور کامل بازبینی و کدگذاری و در راستای حاصل 
شدن اطمینان از اعتبار و صحت داده ها، نوشته ها، کدها و دسته ها با استفاده از تکنیک های ممیزی 
و تحلیل موضوعی شناسایی و تأیید شد. این روش نه تنها الگوها و مضامین را شناسایی می کند، 
بلکه بینش هایی را درباره معانی و تفاسیر مجموعه داده ها و یافته های ساختاری برای گزارش دهی 
دقیق نیز ارائه می دهد. در نهایت آن که مشارکت مستمر محقق در زمینه پژوهش و همچنین 
تایید مفاهیم و مقوله ها استخراج شده از متن مصاحبه توسط سه شرکت کننده نه تنها اطلاعات 

قابل تایید را تضمین، بلکه به یافته ها اعتبار بخشیده و پایایی مطالعه را افزایش می دهد.

5- یافته های پژوهش
مشارکت کنندگان در این پژوهش را 20 نفر  با پیشینه ها و گروه های سنی مختلف که با 
روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، تشکیل می دهند، که مشخصات افراد در آستانه طلاق 
در جدول شماره ی 1 آمده است. بر اساس ویژگی های به دست آمده اکثریت زنان مشارکت کننده 

در این تحقیق دارای تحصیلات ابتدایی یا متوسطه، دارای فرزند و از قوم عرب بودند.
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بر اساس تجزیه و تحلیل کیفي مصاحبه هاي عمیق انجام شده، مضامین و مفاهیم استخراج 
شده ، شناسایی ابعاد آشکار و پنهان واقعه طلاق در شهر اهواز را فراهم می سازد.  شایان ذکر است 
که برخی از این بسترهای زمینه ساز واقعه طلاق خاص شهر اهواز است که به فرهنگ، سنت های 
ازدواج، جغرافیای استان خوزستان، سبک زندگی متفاوت آنان برمی گردد. مضامین استخراج شده 

از مصاحبه های انجام شده در جدول شماره 2 ارائه گردیده است.
جدول2:مفاهیمومقولاتاستخراجشدهبسترهایزمینهسازواقعهطلاقدرشهراهواز

مقولات اصلی مقولات فرعی مفاهیم اولیه

اشکال نوظهور طلاق

طلاق مصلحت اندیشانۀ برای 
خانواده

طلاق برای مستمری )طلاق صوری(، طلاق برای معافیت 
سربازی، طلاق های خاکستری

طلاق ناشی از حیات مرزنشینی طلاق ناشی از ازدواج با عراقی ها

زمینه های قانونی و نهادی

پتانسیل های قانونی قانون وکالت طلاق، قانون حکم رشد، مهریه های نامتعارف، 
مجوز دادگاه، وام ازدواج، اصرار بر گرفتن نفقه/مهریه

عملکرد ضعیف نهادهای حامی 
خانواده

عملکرد ضعیف شوراهای حل اختلاف، عملکرد ضعیف 
مراکز مشاوره، مشاوره های ناکافی

پتانسیل های نهادی ثبت پس از ازدواج، ازدواج های غیرقانونی، عدم ثبت 
ازدواج، طلاق توافقی

زمینه های فرهنگی طلاق

فرهنگ پرهیز از مشاوره بی میلی به مشاوره، عدم بیان مشکلات با مشاور

تقدس ازدواج در فرهنگ عمومی 
خوزستان 

ازدواج اجباری، ازدواج فامیلی، ازدواج زودهنگام، ازدواج 
مجدد/ چند زنی،

 تأکید زیاد بر ازدواج، تفاوت سنی زوجین

خواسته های اجتماعی و اقتصادی 
زنان استقلال مالی زنان، میل زنان به آزادی های اجتماعی

خشونت بین اعضای خانواده خشونت و آزار جسمانی، خشونت و آزار کلامی، خشونت 
عاطفی

زمینه های اقتصادی طلاق ضعف اقتصادی درون خانواده/ 
کلان

عدم استقلال مالی مرد پس از ازدواج، کمبود امکانات 
خانواده و ضعف درآمدی، 

بیکاری، تورم اقتصادی، ندادن خرجی
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مقولات اصلی مقولات فرعی مفاهیم اولیه

مشکلات ساختاری جامعه آسیب های اجتماعی درون 
خانواده

شیوع اعتیاد در میان مردان، بی تعهدی به خانواده، 
مسئولیت گریزی از خانواده

زمینه های تعاملی بین 
خانوادگی

تداخل سکونتی اسکان مشترک با خانواده پدری، روابط سنتی خانوادگی

مداخله در زندگی خانوادگی
تعارضات بین خانوادگی، وابستگی فراوان زن/ مرد به 

خانوادۀ پدری،
 اولویت دهی به خانوادۀ پدری

ضعف زمینه های شناختی /
مهارتی

ضعف در شناخت شرایط عدم آگاهی از شرایط زندگی مشترک، عدم شناخت طرف 
مقابل، بی اطلاعی از معیارهای اصیل ازدواج، دروغ و عدم 
صداقت، ناتوانی در کنترل خشم، ضعف ارتباط بین فردی، 

ضعف مهارت های زندگیناتوانی در ابراز محبت، ناتوانی در ابراز انتظارات

فضای مجازی و تشدید 
تعارضات خانوادگی

بسترسازی منفی فضای مجازی 
برای وقوع طلاق

عدم کنترل خانواده بر فضای مجازی، شیوع خیانت برخاسته 
از فضای مجازی، فضای مجازی و افزایش انتظارات

5-1- اشکال نوظهور طلاق
تحلیل یافته ها نشان داد که اشکال جدیدی از طلاق با عللی متفاوت از علل متعارف که حاصل 
حیات مرزی استان خوزستان و همجوار بودن آن با کشور عراق و یا حاصل مصلحت اندیشی های 

زوجین برای خود و فرزندانشان است در شهر اهواز به وقوع می پیوندد.

5-1-1-طلاقمصلحتاندیشانهبرایخانواده

انواع این نوع طلاق، طلاق صوری یا غیر واقعی است. در این مورد شخص، قصد  از  یکی 
لازم برای ایجاد آثار قانونی مترتب بر طلاق را ندارد و صرفاً به دلیل منافع شخصی خود، اقدام 
به طلاق می کند. یعنی از نظر فرد طلاق راه مناسبی برای رسیدن به هدف مورد نظرش است. 
این مقوله شامل سه زیر مقولة جداگانه شامل: طلاق برای گرفتن مستمری، طلاق برای معافیت 

فرزند از سربازی، طلاق خاکستری است.
یک نفر از مشارکت کنندگان خانم که خواهرش نیز برای طلاق به دادگاه مراجعه کرده بود 

در این باره می گوید: 
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 »چند وقت هست که پدرمان را از دست دادیم و چون ایشان کارمند شرکت نفت بود و 
از حقوق و مزایای بالایی برخوردار بود ما درخواست طلاق دادیم با هماهنگی همسرامون 
تا بتونیم بعد از طلاق گرفتن از حقوق و مزایای پدرمون استفاده کنیم و به صورت توافقی 

زندگی مشترکمون رو با همسرمون ادامه بدیم )اشاره به صیغه 99 ساله(«.

در همین مورد مشارکت کننده دیگری که برای طلاق توافقی مراجعه کرده بود،می گوید:
 »نشستیم با خودمون فکر کردیم که ما همین یه پسر را داریم و می تونیم با طلاق گرفتن 

معافیتش رو بگیرم و از خدمت سربازی معافش کنیم«.

طلاق خاکستری نیز نوع دیگری از طلاق نوظهور بود که در تحلیل یافته های مشارکت کنندگان 
به آن اشاره شد و شاید برخاسته از وضعیت جسمانی زن و شوهر باشد که موهای آنان رو به 
سفیدی می نهد. این نوع از طلاق معمولاً در سنین بالا اتفاق می افتد. در سنینی که هر دو پا به 

سن گذاشته اند. در این باره یکی از مشارکت کنندگان که خانم میان سالی بود، می گوید:
 »من واقعاً صبوری و ازخودگذشتگی کردم به خاطر سه تا بچم، اوایل خیلی تلاش کردم 
که با همسرم صحبت کنم و به زندگی ادامه بدیم اما دیدم فایده ندارِ، به همین خاطر 
صبر کردم تا بچه هام بزرگ تر بشن و خوب و بد رو تشخیص بدن، الان دیگه به این نتیجه 

رسیدم که از شوهرم جدا بشم«.

5-1-2-طلاقناشیازحیاتمرزنشینی

 این نوع طلاق حاصل جغرافیای استان خوزستان است. جغرافیایی که طبق آن این استان 
با کشور عراق هم مرز هست. در سال های اخیر با توجه به ترکیب زبانی این استان که اکثراً عرب 
هستند و با عرب های عراق هم زبان هستند این نوع ازدواج بیشتر شده است. در بسیاری موارد این 
ازدواج ها حتی ثبت رسمی نمی شوند. سپس به دلایل مختلف به طلاق منجر می شود. در همین 

مورد یکی از قاضی های مشارکت کننده بیان داشت که:
»بسیاری از مواردی که برای طلاق مراجعه می کنند زنانی هستند که ایرانی هستند و 
شوهرشان عراقیست. اکثر این موارد ازدواج عادی دارند چون شوهرشان عراقی است و نیاز 
به مجوز وزارت کشور دارند به همین خاطر اول ازدواج می کنند بعد پیگیر مجوز می شوند 
و خیلی از موارد هنوز به مجوز نرسیده شوهر عراقی خانواده را ترک می کند و به عراق 

بر می گردد«.
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5-2- زمینه های قانونی و نهادی طلاق
 منظور از زمینه های قانونی و نهادی طلاق آن دسته از بسترها و پتانسیل هایی است که در قانون 
خانواده و نهادهای مختلف دولتی از جمله نهادهای ثبتی وجود دارد. این مضمون همچنین اشاره ای 
به عملکردهای نهادی در رابطه با طلاق دارد. این زمینه ها در سه مقوله ی پتانسیل های قانونی برای 

تسهیل طلاق، پتانسیل های نهادی، عملکرد ضعیف نهادهای حامی خانواده دسته بندی شده اند.

5-2-1-پتانسیلهایقانونیتسهیلکننده

 منظور آن دسته از قابلیت هایی است که در خود قانون برای طلاق وجود دارد. قابلیت هایی که 
زمینه را برای وقوع طلاق آسان تر نموده و در کنار آن می  توانند به نوعی به افزایش آن هم کمک 
کنند. قابلیت های مذکور را می توان در شش نوع تقسیم بندی کرد: قانون وکالت طلاق، قانون حکم 

رشد، مجوز دادگاه، مهریه های نامتعارف، وام ازدواج، اصرار بر گرفتن مهریه/نفقه.
 در ایران طلاق دادن حق مرد دانسته شده و مرد می تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق 
دهد؛ اما در سال های اخیر دادن وکالت طلاق به زنان از جانب مرد امری شایع شده است. به گفته 

یکی از قضات مشارکت کننده:
 »قانون وکالت طلاق برای زنان در شهر اهواز بسیار رواج یافته و با کوچک ترین مسئله ای 
که در زندگی مشترک به وجود می آید زنان برای طلاق اقدام می کنند و چون مرد از قبل 
این حق را به زن داده اگرچه در بسیاری از موارد ما تلاش می کنیم که طلاق اتفاق نیافتد 

اما در خیلی از موارد هم زنان با داشتن وکالت طلاق کار خودشان را انجام می دهند«.

یکی دیگر از پتانسیل های قانونی حکم رشد است. این قانون به معنای صدور حکمی برای افراد 
محجور و غیر رشید است برای دستیابی به اموال خود و ادارۀ آن. قضات مشارکت کننده به این 
نوع قانون و افزایش صدور آن از سوی قضات اشاره کرده اند و آن را زمینه ای برای تسهیل طلاق 

تلقی کرده اند. به گفته یکی از قضات مشارکت کننده:
 »با صدور این حکم بسیاری از زنان حتی در سنین پایین از قیمومیت شوهر بیرون می آیند 
و می توانند مدعی مال شوند. حال این مال می تواند اموال منزل باشد و یا مهریه و ... حال 
در صورت بروز اختلاف در خانواده به راحتی زن می تواند چنین درخواستی را بکند و 

متعاقباً به طلاق منجر شود«.

 وام ازدواج نوعی کمک مالی است که دولت با هدف حمایت از ازدواج، به زوجینی در اولین 
ازدواجشان پرداخت می کند و در اقساط بلندمدت و درصد پایین سود آن را بازپرداخت می کنند. 
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در سال های اخیر به دلیل سیاست های تشویق ازدواج و فرزندآوری از سوی دولت، مبلغ این وام 
از 50 میلیون به 70 و 100 میلیون رسیده است. گاهی با توافق طرفین هم ازدواج و هم طلاق 
عامدانه و برای دریافت وام اتفاق می افتد. مسلماً این نوع ازدواج/ طلاق در سال های اخیر ظهور 
کرده است و احتمالاً افزایش نیز بیابد. طلاق های مذکور از جمله موارد مشهودی است که در 

شهر اهواز به چشم می خورد.
 در ایران تعیین مهریه از ارکان اصلی ازدواج به شمار می رود. یکی از دلایل دیگر برای طلاق 
که باز هم به پتانسیل قانونی طلاق مربوط می شود درخواست برای مهریه و نفقه از طرف زن 
است. این موضوع در بسیاری از موارد با مقاومت مرد مواجه می شود و کار به دادگاه می کشد. حتی 
در صورت موافقت مرد با پرداخت مهریه، طلاق متعاقب آن را شرط قرار می دهد؛ یعنی پس از 
پرداخت مهریه دیگر زندگی مشترک معنایی ندارد. این موضوع در بسیاری از مصاحبه هایی که با 
قضات انجام شده است بیان شده است. در بسیاری از موارد این نوع طلاق به شکلی توافقی انجام 

می شود. برای نمونه یکی از قضات مشارکت کننده به این نکته اشاره می کند که:
 »پرونده ای داشتیم که یک خانم در یک سال سه بار ازدواج کردند و طلاق گرفتند. فقط 

برای گرفتن مهریه.«

 از طرف دیگر هم در بسیاری از ازدواج ها خصوصاً در بین قوم عرب در شهر اهواز مهریه ها با 
رقمی اندک توافق و ثبت می شود که این امر می تواند به دلیل اعتقادات و یا اعتماد دوجانبه  بین 

طرفین باشد. یکی از خانم های مشارکت کننده دراین باره می گوید که: 
»مهریه ام فقط 5 میلیون تومن هست«.

یکی از قاضی های مشارکت کننده در این باره می گوید: 
»در شهر اهواز مهریه به خصوص در بین قوم عرب بسیار پایین است، برخی طوایف فقط پول 
نقد را به عنوان مهریه می پذیرند و خیلی هم مبلغش ناچیز است. مثلًا در حدود 30 میلیون 
تومان، تازه الان بهتر شده تا دو یا سه سال قبل فقط 5 میلیون به عنوان مهریه طلب می کردند«.

همین امر به هنگام بروز اختلاف بین زن و شوهر تسهیل گر طلاق است، زیرا شوهر به لحاظ 
مالی در پرداخت مهریه خودش را خیلی تحت فشار نمی بیند و به راحتی یا به صورت اقساط مهریه 
اندک را پرداخت می کند. از سوی دیگر کم بودن مبلغ مهریه برای زن هم تسهیل گر است چرا 
که در صورت درخواست طلاق می داند این مبلغ اندک را شوهرش به راحتی پرداخت می کند و 

به خاطر این عامل کار طلاق به تعویق نمی افتد یا شوهر مخالفت نمی کند.
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5-2-2-عملکردضعیفنهادهایحامیخانواده

 در جریان وقوع یک طلاق عادی، پس از درخواست طلاق و طی مراحل اولیه ی اداری، زوجین 
به برخی نهادهای دیگر همچون شورای حل اختلاف و مراکز مشاوره ارجاع داده می شوند. طبق 
یافته های این پژوهش، مراکز مذکور عملکرد مثبتی ندارند و خود آنان در عدم پیشگیری از طلاق 
نقش آفرینی می کنند. این بخش عملکرد ضعیف شوراهای حل اختلاف و عملکرد ضعیف مراکز 

مشاوره  را در بر می گیرد.
یکی از قاضی های مشارکت کننده در این باره می گوید:

»شوراهای حل اختلاف عملکرد ضعیفی دارند. آن ها کار لازم را در میانجی گری اختلافات 
انجام نمی دهند و سریعاً آن را به دادگاه و قاضی ارجاع می دهند. قاضی هم در بسیاری از 

موارد در پی عملکرد آنها و نتایج جلساتشان عمل می کند«.

یکی دیگر از قاضی های مشارکت کنندگان در این باره می گوید: 
»اگر شوراهای حل اختلاف خوب عمل کنند و مسئله را ریشه یابی کنند مسلماً می توانند 

از برخی طلاق های پیشگیری کنند و این همه پرونده به دادگاه نیاید.« 

بنابراین، طبق یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که عملکرد نهاد شورای حل اختلاف 
در افزایش آمارهای وقوع طلاق بی تأثیر نیست.

مراکز مشاوره هم از جمله نهادهایی است که زوجین متقاضی طلاق را به آنها ارجاع می دهند 
تا از سوی متخصصان مشاوره خانواده مورد مشاوره قرار بگیرند و مسائل و مشکلات آنان بررسی 
شود. طبق نظر برخی از مشاوران و قضات، این مراکز آن گونه که باید عمل نمی کنند. در مواردی 
ممکن است مشاوره های آنان به تکمیل فرم های اداری مشاوره ای، پرسش از چرایی تقاضای طلاق 
و نهایتاً دادن فرصتی برای حل اختلافات ختم شود. البته این به معنای نادیده گرفتن موفقیت های 
آنان نیست؛ اما طبق یافته های پژوهش ضعف عملکرد این نهاد در عدم پیشگیری از طلاق نقش 
تعیین کننده ای دارد چرا که همان گونه که مشارکت کنندگان اذعان نموده اند »مشاوره کافی به 
آنان ارائه نمی شود.« اما نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که اگر نهاد مشاوره موفق نیست 
شاید از ناکارآمدی آنها نباشد بلکه ناشی از این باشد که زوجین مراجعه کننده به آنجا از خیلی 

قبل تر تصمیم خودشان را برای جدایی گرفته اند و لذا مشاوره طبیعتاً نمی تواند تأثیرگذار باشد.
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5-2-3-پتانسیلهاینهادی

 منظور از پتانسیل های نهادی آن دسته از شرایط و بسترهایی است که در برخی نهادهای 
قانونی وجود دارد و بیشتر معطوف به ازدواج و ثبت آن است. این مورد با آنچه درباره نهادهای 
شورای حل اختلاف و مراکز مشاوره عنوان شد متفاوت است و بیشتر به ظرفیت های قانونی که 
در سازمان ثبت احوال وجود دارد اشاره دارد. در بسیاری از موارد در استان خوزستان به ویژه در 
مناطقی که ساختار اجتماعی عشیره ای در آن قوی است عقد شرعی اتفاق می افتد اما ثبت صورت 
نگرفته است و ثبت عقد و ازدواج را به پس از آن موکول می کنند. در مواردی بسیاری این امر 
با تأخیر انجام می گیرد و یا حتی تا زمان طلاق هم ثبت نمی گردد و آن نیز بعدها مشکل را دو 

چندان می کند. یکی از قضات مشارکت کننده به این نکته اشاره می کند که:
»از یک سو نهاد دین اجازه عقد شرعی را می دهد و دختر و پسر می توانند شرعاً به عقد 
ازدواج  به ویژه در مورد  نهاد ثبت اسناد و احوال  قانون و  از سوی دیگر  یکدیگر درآیند. 
کودکان زیر 13 سال، اجازه ثبت را نمی دهد. همین وضعیت در بلندمدت می تواند در 

زندگی زناشویی ایجاد اختلال کند«.

 عدم ثبت ازدواج با ثبت پس از ازدواج تفاوت دارد. در اینجا ازدواج بین زن و مرد بالغی اتفاق 
می افتد اما در بسیاری از موارد مرد مانع ثبت نام زن در شناسنامه اش می شوند. در چندین مورد 
از مصاحبه هایی که با افراد متقاضی طلاق صورت گرفته است چنین وضعیتی مشاهده شده است. 

به گفته یکی از مشارکت کنندگان زن متقاضی طلاق:
 »ما ازدواج کردیم اما اسم من در شناسنامه شوهرم ثبت نشد و همین باعث شد شوهرم 
خیلی راحت من رو رها کنه و بره الانم برای گرفتن حق و حقوقم اول دنبال اینم که اسمم 

رو توی شناسنامه شوهرم ثبت کنم بعد اقدام کنم برای طلاق«.

 طلاق توافقی هم از جمله مهم ترین مواردی است که سبب بالا رفتن آمار طلاق در شهر 
اهواز شده است. طبق قانون زن و شوهر می توانند بر سر مهریه و دارایی هایشان به توافق برسند 
و از یکدیگر جدا شوند بدون آنکه نیازی به طی فرایند طولانی طلاق عادی باشد. در این میان 
گروهی از وکلا تسهیلگران طلاق توافقی هستند. روند قانونی آن را بدون آنکه زن و شوهر درگیر 
شوند به اتمام می رسانند. در حقیقت از پتانسیلی که در قانون مدنی وجود دارد استفاده می شود 
تا هر چه زودتر طلاق اتفاق بیفتد. شاید بتوان گفت که معذورات زوجین و خانواده های آنان برای 
حضور در دادگستری و عوارض آن، در کنار سود مادی چشم گیری )به ویژه در مهریه های بالا( 
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که برای وکلا می تواند داشته باشد از جمله عوامل و زمینه های قانونی افزایش آمار طلاق در شهر 
اهواز است. طلاق توافقی فرصت و امکان پیشگیری از طلاق را به صفر می رساند. این نوع طلاق 

از جمله طلاق های رایج در استان خوزستان است.

5-3-زمینههایفرهنگیطلاق

 این محور فرهنگی شامل چندین مقوله فرهنگ پرهیز از مشاوره، فرهنگ فراگیر ازدواج، 
خواسته های اجتماعی و اقتصادی زنان و خشونت در بین اعضای خانواده است.

هنوز در فرهنگ عمومی و در میان خانواده های اهوازی مشاوره جایگاه واقعی خود را پیدا 
نکرده است. به عبارتی دیگر، افراد جامعه برای رفع مشکلات فردی و خانوادگی خود یا چیزی از 
مشاوره نمی دانند و یا اگر هم بدانند احساس نیاز نمی کنند یا ناپسند می دانند. به گفته یکی از 

کارشناسان مرکز مشاوره مشارکت کننده در این پژوهش:
»این امر بیشتر درباره مشاوره به معنای مدرن آن صدق می کند یعنی رجوع به فردی 
متخصص در حوزه خانواده یا روابط فردی. وگرنه بدون شک، مشاوره به معنای سنتی آن، 

یعنی مشورت با ریش سفیدان و گیس سفیدان در جامعه که در خوزستان وجود دارد«.

افراد در حادترین مشکلات خانوادگی خود، از جمله روابط با همسر و یا فرزندان، تمایلی به 
مراجعه به مشاور ندارند. از نظر یکی از قضات مشارکت کننده در این پژوهش: 

»بی میلی به مشاوره یکی از پدیده هایی است که باعث می شود مشکلات کوچک درون 
خانواده به مشکلی بزرگ تبدیل شود و نهایتاً طلاق را در پی داشته باشد«.

از طرفی هم زوجین در مشاوره ها مشکلات اصلی خود را بیان نمی کنند یا اینکه به طور کامل 
بیان نمی کنند و به اصطلاح یکی از مشاوران مشارکت کننده:

»از بیان مشکلاتشان طفره می روند. آنان به نوعی درصدد ختم هر چه زودتر جلسات مشاوره 
و اتمام فرایند طلاق هستند«.

 یکی از مشارکت کنندگان خانم در این باره می گوید:
»مشاوره کاری بی فایده است و کار از کار گذشته است و مشاوره توفیری به حال ما ندارد«.

 و به همین جهت لزومی در بیان واقعیات روابطشان نمی بینند.
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5-3-1-تقدسازدواجدرفرهنگعمومیخوزستان

به طور  استان خوزستان  عمومی  فرهنگ  و  به طورکلی  ایران  در  ساکن  جوامع  فرهنگ  در 
خاص، ازدواج امری پسندیده قلمداد می شود. این پسندیدگی تا جایی است که گاه وقوع آن به 
هر قیمتی باید اتفاق بیفتد. در فرهنگ عمومی، پدر و مادر شوهر دادن دختر را تقریباً اصلی ترین 
وظیفه خودشان می دانند. این سخن معروف که توسط یکی از مشارکت کنندگان زن اظهار شد 

قابل تأمل است:
» در فرهنگ ما بیوه زن بودن بهتر از دختر موندن هست«.

 این مقوله خود شامل چند خرده مقوله ی ازدواج اجباری، فامیلی، زودهنگام، تأکید زیاد بر 
ازدواج، ازدواج مجدد، مهم نبودن تفاوت سنی زوجین است که در مصاحبه هایی که با قاضی ها، 
مشاورین و متقاضیان طلاق انجام شد، به آنها اشاره شد. اینکه دختری به اجبار خانواده یا شرایط، 
با مردی ازدواج کند که یا شناختی از وی ندارد یا علاقه ای به وی ندارد مسلماً در درازمدت می تواند 
منشأ جدایی آنان از یکدیگر باشد. ازدواج های اجباری در سنین پایین دختران و پسران بر اساس 
نظر مشارکت کنندگان معمولاً در بافت عشیره ای خانواده ها و گاه در نتیجه فشارهای اقتصادی 

خانواده ها اتفاق می افتد. یکی از مشارکت کنندگان زن در این باره می گوید:
»اولین ازدواجم با مردی بود که 40 سال سن داشته و خودم 15 سال. بعد از چند ماه 

هم طلاق گرفتم.«

نظر خبرگان مشارکت کننده در این پژوهش نیز تأکیدی بر این عامل است. آنها بر این باورند 
که فاصلة سنی زیاد زن و شوهر از یکدیگر فاصله علایق و خواسته ها و رفتارها را به دنبال دارد 
و در مواردی باعث دل زدگی زن از زندگی می شود. در مواردی نیز این شکل از ازدواج ناتوانی و 
دل زدگی مرد از برآوردن انتظارات زن کم سن و سال تر از خود را در پی دارد. این مقوله از یک سو 
پایه در فرهنگ جامعه دارد که همواره تأکید می شود زن به لحاظ سنی از مرد کوچک تر باشد. 
از سوی دیگر متأثر از تمایل مردان به ازدواج با خانم های کم سن و سال است. دلیل آن هر چه 
باشد مطمئناً دلیلی فرهنگی و اجتماعی است. حتی اگر برخی از دلایل ظاهراً منطقی برسند اما 
هیچ گاه توجیه کننده ی تفاوت های سنی بسیار زیاد بالای 10 سال نخواهند بود. یکی از قاضی های 

مشارکت کننده در این باره می گوید:
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»از زن مراجعه کننده برای طلاق سؤال کردم چرا با این شخص با این شرایط که کر و 
لال هست ازدواج کردی که الان برای طلاق مراجعه کنی، در پاسخ گفت به اصرار پدر و 

مادرم ازدواج کردم«. 

قاضی مشارکت کننده دیگری می گوید:
»اینجا جو عشایری هست. وقتی فردی را به عنوان همسر زن انتخاب می کنند دیگه زن 
اختیار عمل نداره وقتی پسری دختری را می پسندد دختر خیلی نمی تونه کاری بکنه. 
دختری داشتیم که پدر نداشت و عمو و پدربزرگش براش شوهر انتخاب کردند و به اجبار 

شوهرش دادند که بعد از مدتی هم برای طلاق مراجعه کرد«.

5-3-2-خواستههایاجتماعیواقتصادیزنان

مشارکت زنان در نیروی کار حداقل برای نیم قرن در تمام اقتصادهای صنعتی رو به افزایش 
بوده است. در همین مدت، نرخ انحلال زناشویی نیز افزایش یافته است. در پاسخ به این روند، 
ناظران اجتماعی به طور فزاینده ای به تأثیرات استقلال اجتماعی و اقتصادی زنان بر طلاق علاقه مند 

.)Vignoli & et al,2018:1059( شده اند
 در مصاحبه هایی که با افراد خبره از جمله قاضی ها و مشاورین انجام شد این خواسته ها را 

می توان به دو دسته استقلال مالی زنان و میل زنان به آزادی های اجتماعی تقسیم کرد. 
 در طول سال ها، زنان به دلیل توسعه شغلی و تحصیلی و افزایش فرصت های دست یابی به 
مشاغل مختلف به استقلال رسیده اند. این امر بر ظرفیت درآمد زنان تأثیرگذار است و به ویژه 
ممکن است با وجود سایر مسائل و مشکلات، استقلال مالی زنان به صورت هم افزایی خود را نشان 

داده و زنان تقاضای طلاق کنند. یکی از مشارکت کنندگان زن در این باره می گوید:
»صرفاً به این دلیل که چاره ای جز ازدواج نداشتم، بدون داشتن درآمد و فرصت هایی برای 

مستقل بودن از نظر مالی از همسر  خودم تا الان ازدواجم رو ادامه دادم«.

 استقلال مالی زن ممکن است شرایط را برای عدم پیروی از مرد در جامعه سنتی کنونی 
خوزستان فراهم  آورد. طبق نظر خبرگان مشارکت کننده تمایل زنان به استقلال مالی و کار در 
بیرون از خانه از جمله شرایط مهیاگر طلاق در شهر اهواز است؛ اما علاوه بر این، در شرایط بروز 
اختلاف و در وضعیت وابستگی شدید مالی زن به مرد و شاید در شرایطی که مرد خرجی نمی دهد 
یا به امورات و نیازهای مالی زن به خوبی رسیدگی نمی کند این احتمال وجود دارد که زن مهریه 
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خود را مطالبه کند. این اقدام مشخصه ی روشن تمایل به استقلال مالی با توسل به پتانسیل های 
مالی و قانونی زن در ازدواج است.

در جامعه ی سنتی، وجود یک سری آزادی ها برای زنان ممکن است برای خانواده مشکل آفرین 
باشد. شیوع ارزش ها و هنجارهای مدرن در جامعه و اشاعه ی آن به دورترین نقاط و در کنار آن 
فضای مجازی در دسترس برای همه، شرایط را برای روی آوردن به برخی کنش های اجتماعی برای 
زنان فراهم کرده است که ممکن است با هنجارها و ارزش های سفت و سخت خانوادگی سنتی و 
عشیره ای ناسازگار باشد. این  موارد می تواند از پوشش تا حضور در اماکن عمومی و تعاملات را شامل 
شود. بروز چنین شرایطی مردان خوزستانی را ممکن است به واکنش کنترل کننده و از سوی دیگر 
زنان را به مقاومت وا دار کند. اگر چنین امری در خانواده و بین زن و شوهر اتفاق بیفتد می تواند 
به طلاق منتهی شود. افراد مطلع مشارکت کننده در این مطالعه بر این امر بسیار تأکید داشته اند. 

از سوی دیگر ، در مصاحبه ها شاهد مردان در آستانه ی طلاقی بودیم که به گفته ی خودشان:
 »برای زنشان چیزی کم نگذاشته اند، از سفر، از خرید، از تفریح، از خرجی و ... اما خانمم 

اشباع شده. طلاق می خواد. برای چی نمی دانم.«

این گونه موارد را با احتیاط می توان در بستر همین تمایلات با آزادی های اجتماعی تلقی کرد.

5-3-3-خشونتبیناعضایخانواده

منظور از خشونت آن دسته از رفتارها، گفتارها، واژگان و باورهایی است که آزار دیگری را در 
پی دارد و  بی توجهی به زن، کتک زدن، توهین و دشنام و بی احترامی به زن و فرزند از جمله این 
موارد است. بر اساس یافته های حاصل از مصاحبه ها این مقوله شامل : خشونت و آزار جسمانی، 

خشونت و آزار کلامی، بی  توجهی به همسر می شود.
 ضرب و شتم از جمله مواردی است که در مصاحبه ها به آن اشاره شده است. هم زنان در 
آستانه ی طلاق و هم قضات و مشاورین همگی بر این نکته اشاره کرده اند که خشونت بین اعضاش 
خانواده می تواند از جمله علل طلاق باشد. برخی از زنان مشارکت کننده در پژوهش بیان می کردند 
که شوهرانشان بارها آنان را کتک زده اند. یکی از مشارکت کنندگان زن 36 ساله در  این باره می گوید: 

»الان 14 یا 15 سال از ازدواج ما  می گذره هر روز من رو کتک میزنه، پارسال دندهامو رو 
شکست، پزشکی قانونی هم محکومش کرد، بعد ریش سفیدها و بزرگ ترها وساطت کردن، 
دوباره برگشتم به زندگی اما بدتر شد، حتی دخترمون رو هم زد و من به پلیس زنگ زدم«.
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5-3-4-مسائلساختاریجامعه

در رابطه با عوامل تعیین کننده ی طلاق، زمینه ها و شرایطی وجود دارند که از بیرون بر خانواده 
و روابط زوجین تأثیر می گذارند. برای مثال بیکاری گسترده یا اعتیاد امروزه به صورت مسئله ای 
فراگیر در جامعه تبدیل شده اند و نمی  توان آنها را صرفاً بر گردن فرد انداخت. از سوی دیگر برخی 
مشکلات نیز هستند که امروزه نه فقط در خانواده بلکه در سطح جامعه نیز رایج است و صد 
البته آنچه به درون نهاد خانواده وارد شده است متأثر از شرایط کلان اجتماعی است. ما مشکلات 
ساختاری مذکور را که برگرفته از متن مصاحبه ها هستند در دو زیرگروه آسیب های کلان اجتماعی 

و آسیب های درون خانواده دسته بندی کرده ایم.
به نظر می رسد رفتارهای پرخطر مانند سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر به شدت با خطرات 
بالاتر طلاق برای هر دو جنس مرتبط هستند. در مصاحبه هایی که با زنان در آستانه ی طلاق، 

قضات و مشاورین انجام شده اکیداً به این موضوع اشاره شده است که 
»اعتیاد شوهر از جمله عوامل درخواست طلاق از سوی زنان است«.

 درخواست طلاق از یک سو برای رهایی از مشکلات زندگیِ گاهی خشونت بار با شوهر معتاد 
است و از سوی دیگر برای رهایی از مشکلات مالی و بلاتکلیفی خانواده انجام می گیرد؛ بنابراین 

در شهر اهواز اعتیاد از جهات مختلف برانگیزاننده ی طلاق است.

5-4- زمینه های اقتصادی طلاق
 یکی از زمینه های بسیار مهم طلاق در شهر اهواز، همچون دیگر جوامع، می تواند اقتصادی 
باشد. قوی ترین بعد اقتصادی طلاق ممکن است از بعد ضعف مالی و فقر نشئت بگیرد؛ اما در 
بسیاری از موارد طلاق به دلیل قابلیت های مالی اش اتفاق می افتد. طبق یافته های این پژوهش 
می توانیم زمینه های اقتصادی طلاق را در ذیل پنج مقوله عدم استقلال مرد پس از ازدواج، کمبود 

امکانات خانواده و ضعف درآمدی، بیکاری، تورم اقتصادی و ندادن خرجی قرار دهیم.
تورم روزافزون اقتصادی در سطح جامعه به نسبت های متفاوت اقشار مختلف را تحت تأثیر 
قرار داده است. فشار اقتصادی مذکور برای اقشار پایین جامعه به مراتب بیشتر است. در مصاحبه 
با نخبگان به این نتیجه رسیدیم که بخشی از عوامل ریشه ای طلاق مشکلات اقتصادی کلان 
جامعه است. اینکه فشار گرانی و تورم مرد خانواده را از تأمین نیازهای خانواده ناتوان می سازد. 
همین امر اعتراض همسر و فرزندان و نهایتاً اختلافات خانوادگی را به دنبال دارد. در شرایطی که 
ممکن است فرهنگ چشم و هم چشمی زنان را وا دارد شوهران خود را برای تأمین برخی نیازها 
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تحت فشار قرار دهند، اختلافات خانوادگی افزایش می یابد. به قول یکی از قضات مشارکت کننده، 
»مرد زورش به خرج و مخارج منزل نمی رسه، تحت فشاره«.

بنابراین طبق یافته های این پژوهش، در شرایط اقتصادی شهر اهواز، فشار اقتصادی بر خانوار 
از جمله بسترهایی است که باعث اختلاف در زندگی زناشویی و گاهی طلاق می شود.

یکی دیگر از مهم ترین زمینه های شکل گیری طلاق در شهر اهواز، بیکاری مرد خانواده است.
اگر چه این امر صرفاً به ویژگی های فردی اشاره ندارد بلکه مشکلی ساختاری در کل جامعه است و 
ناشی از نبود شغل است. بیکاری، کمبود یا فقدان درآمد را با خود به همراه دارد و این امر روند ادارۀ 
خانواده را با مشکل مواجه می سازد و در مواردی آسیب های دیگری همچون اعتیاد و خشونت را در 
خانواده به دنبال خواهد داشت. زنان زیادی دلیل طلاق خود را بیکاری شوهرشان عنوان کرده اند.
 در بسیاری از مصاحبه هایی که با زنان در آستانه ی طلاق انجام شد آنان عدم استقلال مالی 
شوهرشان پس از ازدواج  را به عنوان یکی از موارد زمینه ساز طلاق عنوان می کردند.  از منظر آنها 
همین امر سبب وابستگی شوهر به خانواده ی پدری و عدم فعالیت جهت کسب درآمد شده بود. 
این وابستگی اصولاً فقط اقتصادی نیست و احتمالاً پیامد های وابستگی های عاطفی و سنتی نیز 

دارد . یکی از زنان مشارکت کننده در آستانه طلاق در این باره می گوید:
 »شوهرم اصولاً اهل کار نبود و به خانواده پدرش وابسته بود و این برای من خیلی سخت 

بود چون همش احساس می کردم سربار خانواده شوهرم هستیم« 

یکی از قضات مشارکت کننده در این باره می گوید:
 »بیکاری مرد و کمبود درآمد تا ی جایی برای زن قابل تحمل است و بالاخره صدای زن 

را در میاره«. 

چنین وابستگی ای اجازه ی تأمین بهینة امکانات خانواده و فرزندان را نمی دهد و از سوی دیگر 
به لحاظ روانی و اجتماعی نیز برای خود زن سرافکندگی به همراه دارد.

5-5- زمینه های تعاملی بین خانوادگی
تعاملات بین خانوادگی یکی از مهم ترین بسترهای زمینه ساز طلاق در شهر اهواز است. منظور 
از تعاملات بین خانوادگی آن دسته از روابط و تعاملاتی است که میان خانواده ی اصلی و خانواده  ی 
پدری زوجین اتفاق می افتد. این تعاملات در بسیاری از موارد می تواند آسیب زا باشد. محور مذکور 
را می توان در دو حوزه تداخل سکونتی خانواده ها و مداخله در زندگی خانوادگی دسته بندی کرد.
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گاهی دو خانواده به لحاظ سکونتی در یک مکان یا دو مکان بسیار نزدیک به هم زندگی می کنند 
که تعاملات آنها را متراکم تر می کند. این مقوله شامل دو حالت اسکان مشترک با خانواده ی پدری 

و روابط سنتی خانوادگی می شود. 
گاهی اوقات هم الگوهای به جای مانده از خانواده ی گسترده در گذشته است و تا حدودی 
جنبه ی اقتدار و خانواده دوستی شوهر را نشان می دهد؛ اما این موضوع همیشه به خوبی پیش 
نمی رود و در بسیاری از موارد اختلافاتی را به وجود می آورد. در چندین مورد از مصاحبه ها زنان 
زمینه ی اصلی بروز اختلافات خود با شوهر و خانواده ی او را در همین اسکان مشترک می دیدند 
چرا که خودبه خود درگیری های کلامی و تعاملی به وجود می آورد. یکی از مشارکت کنندگان  در 

این باره می گوید:
 »دو سال اول زندگی مون خانه مستقل اجاره ای داشتیم. زندگی مون خوب بود. به خاطر 
اجاره بالا و درآمد کم شوهرم، به خونه پدرشوهرم نقل مکان کردیم. دو سال با آنها تو ی 

خونه کوچک زندگی کردم. از همان ابتدا مشکلات شروع شد.«

 این اسکان مشترک گاه ناشی از ناتوانی اقتصادی شوهر است و وابستگی مالی شوهر به 
خانواده ی پدری را در پی دارد و گاه ناشی از باور سنتی نگهداری از پدر و مادر و یا جدا نشدن 
پسر از والدین پس از ازدواج است. در میان گروه هایی از جامعه ی خوزستان بدون شک چنین 

باورهایی رایج است.

5-6- ضعف زمینه های شناختی/مهارتی
روابط  در  به ویژه  افراد  زندگی  از  مرحله ای  هر  در  رفتاری،  مهارت های  و  شناخت  موضوع 
اجتماعی شان مطرح است. بحث بر سر مهارت شناختی و عملی افراد در تصمیم گیری ها، واکنش ها، 
مدیریت بحران های بین فردی و ... است. این مضمون به این نکته اشاره دارد که طبق این مطالعه در 
برخی موارد طلاق در شهر اهواز، ناشی از ضعف زمینه های شناختی و مهارت های رفتاری است. این 
مضمون خود شامل دو مقوله ی اصلی ضعف در شناخت شرایط، ضعف در مهارت های زندگی است.

 در مواردی از مصاحبه ها زن ها به این نکته اشاره کرده اند که: 
»خانواده شان را نمی شناختیم«، »خیلی تحقیق نکردیم«، »فرصت نشد تحقیق کنیم«، »از 

فامیل ها بود و دلیلی برای تحقیق ندیدیم اما برعکس درآمد«.
تمامی این  موارد نشان می دهد که مهارت تحقیق برای شناخت در این زمینه بسیار اندک 

است. خود درک لزوم این امر، نشانه ای از مهارت های شناختی افراد برای تصمیم گیری است.
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یکی از زنان مشارکت کننده عنوان کرد که 
»خام بودم و نمی دانستم خوب و بد چی هست«، یا اینکه »بچه بودم و الفبای ازدواج و 
انتخاب را نمی دانستم«. خبرگان مشارکت کننده هم بر این نکته تأکید داشتند که »بسیاری 
از این ها نمی دانند معیار انتخاب همسر چی هست. بیشتر بر اساس ظاهر و پول و ثروت 

عمل می کنند«.

منظور از مهارت های زندگی نیز آن دسته از مهارت های رفتاری به ویژه کلامی است که افراد 
در تعاملات روزمره ی خود لازم دارند . بدون شک این مهارت ها می تواند شامل هرگونه رفتاری 
باشد اما رفتارهایی که معطوف به دیگران است را بیشتر شامل می شود. این مهارت ها و ضعف آنها 
را در  این پژوهش ما در پنج دسته دروغ و عدم صداقت، ناتوانی در کنترل خشم، ضعف ارتباط 

بین فردی، ناتوانی در ابراز محبت، ناتوانی در ابراز انتظارات مقوله بندی کرده ایم.
یکی از  زنان مشارکت کنندگان در این باره می گوید: 

 »سریع عصبانی می شد، به بهانه ای واهی من و بچه ها را کتک می زد ... یک بار دنده هام 
شکست. شکایت کردم. خانواده اش همه چیز را انکار کردند« .

اینکه این عصبانیت ها ریشه اش در ناتوانی و عدم مهارت فرد در کنترل خشم است یا تاکتیکی 
است برای سرکوب اعتراضات زن و فرزندان، مشخص نیست، اما آنچه مشخص است که این عدم 
مهارت بسیار مسئله ساز بوده و هست. عواقب آن نه صرفاً در همسر آزاری بلکه در فرزند آزاری هم 
نمود پیدا کرده است. همچنین در زمینه ضعف مهارت های زندگی یکی از قضات مشارکت کننده 

می گوید:
 »نباید مسائل خصوصی زوجین را نادیده گرفت. ناتوانی زن و شوهر در مسائل جنسی، 
به ویژه از سوی مردان، از جمله مسائل پنهانی است که مسائل آشکار دیگری را به دنبال 

خودش خواهد داشت.«

5-7- فضای مجازی و تشدید تعارضات خانوادگی
یکی از مهم ترین مضامین استخراج شده فضای مجازی و نقش اثرگذار آن بر طلاق است.  فضای 
مجازی از یک سو تأثیراتی منفی بر روابط زناشویی دارد و از سوی دیگر خود عامل ازدواج هایی 
است که در بسیاری از موارد منجر به طلاق می شود. در اینجا منظور از فضای مجازی به معنای 
عام آن و به طور خاص شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام، واتساپ و اینستاگرام و... است. این 
شبکه ها امکان ارتباطات گسترده را برای هر کاربری از جمله زن یا شوهر فراهم می کنند. این 
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مضمون شامل یک مقوله ی عمده با عنوان بسترسازی منفی فضای مجازی برای وقوع طلاق است. 
این مقوله شامل سه خرده مقوله عدم کنترل خانواده بر فضای مجازی، شیوع خیانت برخاسته از 

فضای مجازی و فضای مجازی و افزایش انتظارات است.
 یکی از مشاورین مشارکت کننده در این پژوهش در این باره می گوید:

 »فضای مجازی به ویژه شبکه های اجتماعی به اشکال مستقیم و غیرمستقیم زمینه ساز طلاق 
هستن. شکل مستقیم این است که زمینه ساز برقراری ارتباطاتی خارج از روابط زناشویی 
برای زن یا مرد می شود و باعث خیانت یکی از آنان به دیگری می شود و شکل غیرمستقیم 
این است که با زمینه سازی شکل گیری ازدواج زودهنگام و سطحی، در آینده ای نه چندان 

دور باعث طلاق می شود«.

طبق گفته یکی از خبرگان مشارکت کننده در این پژوهش، در سال گذشته، یعنی سال 1400، 
»تعداد 633 مورد پرونده ی خیانت داشته ایم.« اساساً به واسطه ی شبکه های اجتماعی مجازی، امر 
خیانت و ارتباط خارج از ازدواج و خانواده آسان تر شده است. این امر گاه مستقیماً باعث جدایی و 
طلاق می شود و گاه به طور غیرمستقیم، یعنی با ازدواج مجدد مرد با خانمی دیگر، متعاقباً موجب 

درخواست طلاق زن اول، یا اقدام شوهر به طلاق می شود. 
در این پژوهش نیز شمار زیادی از مشارکت کنندگان به این امر اشاره کرده اند که در فضای 
موجود حقیقتاً توقعات و انتظارات بالا رفته و گاهی شوهر به لحاظ مالی یا زن به لحاظ رفتاری 
قادر به برآورده کردن آن نیست، یا اصولاً در چهارچوب باورها و اخلاقیات وی نمی گنجد، لذا 

می تواند زمینه ساز اختلافات منجر به طلاق شوند.

نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف کاوش فرآیند افزایش ناپایداري ها و طلاق در خانواده هاي شهر اهواز 
انجام گرفت. در این مسیر، با استفاده از روش کیفی و تحلیل مضمون طرح تحقیق پیکربندی 
شد و یافته ها ی پژوهش در قالب مفاهیم اولیه، مقولات فرعی و مقولات اصلی ارائه شد. نتایج 
مطالعه نشان داد که طلاق پدیده ای چندوجهی است. این ادعا را در تمامی مطالب ارائه شده 
توسط مصاحبه شوندگان مشاهده کردیم. با توجه به بستر اجتماعی موجود در جامعه ی خوزستان 
و شهر اهواز که ازدواج زودهنگام و تشویق به فرزندآوری سریع را در خود نهادینه کرده است باید 
گفت که افرادي که در سنین کم ازدواج مي کنند، در برخورد با مشکلات و مسائل زناشویي تجربه 

اجتماعي لازم را ندارند.
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 فقدان یا کمبود تجربه اجتماعي در برخورد با مسائل و مشکلات زندگي زناشویي، طلاق را به 
عنوان راه حلي سریع و مناسب براي حل مسائل و مشکلات زناشویي در برابر افراد قرار می دهد 
درباره سن ازدواج و وقوع طلاق می توان این گزاره را مطرح کرد که ازدواج در سنین پایین به 
واسطه دامنه فرصت کمتر، فقدان یا کمبود منابع اقتصادي و اجتماعي و فقدان یا کمبود تجربه 
 Arab Khorasani( اجتماعی احتمال وقوع طلاق را افزایش مي دهد. نتایج پژوهش های داخلی
Ghiasvand, 2018 &؛ قریشی و همکاران 1393؛ ملتفت و همکاران 1402( و پژوهش های خارجی  

)Rehim & et al, 2020(، از جهت ضعف مهارت های زندگی، ازدواج زودهنگام، اجباری، ازدواج 

فامیلی و تفاوت سنی زیاد بین زوجین، از جهت فرایند افزایش تقاضا برای طلاق با یافته های 
این پژوهش همسو است. پژوهش ها نشان می دهد کسانی که زود ازدواج می کنند فاقد آشنایی 
با نقش های زناشویی هستند و این عدم آگاهی منجر به عدم شکل گیری صمیمیت و در نتیجه 

.)lampard, 2013( بی ثباتی زناشویی می شود
با توجه به صحبت های مشارکت کنندگان تفاوت های طبیعی و عدم رشد اجتماعی کافی 
زمینه ساز ناپایداری خانواده ها، وابستگی به خانواده و دخالت آنها در امور زندگی زوج های جوان، 
عدم درک از زندگی زناشویی، تغییر شکل شیوه همسرگزینی، زندگی های متأثر از فضای مجازی 
باعث افزایش ناپایداری در خانواده و اقدام به طلاق توسط آنها شده است. این یافته نیز همسو با 
نتایج پژوهش قلی زاده و همکاران )1394( و فولادیان و شجاعی قلعه نی )1399( است. همچنین 
پژوهش )Vingoli & et al,2018( که بر نقش اشتغال زنان بر طلاق دست یافته بودند با یافته های 
این پژوهش همسو است. همچنین مطالعه قدیمی تر )Ogawa & Ermisch, 1994( که افزایش 
میزان طلاق در ژاپن را ناشی از سرعت افزایش اشتغال زنان می دانست با نتایج  این مطالعه همسو 
است. بر اساس صحبت های مشارکت کنندگان زن در پژوهش حاضر، به نظر می رسد بسیاری از 
زنان صرفاً به این دلیل که چاره ای جز ازدواج نداشتند تن به ازدواج داده  و به خاطر نداشتن 
درآمد و فرصت  استقلال اقتصادی به زندگی زناشویی خود ادامه داده  اند و به محض شاغل شدن و 
 Ressler & Waters,( کسب درآمد به سمت تقاضا برای طلاق حرکت کردند. همچنین پژوهش
2000( که بر پرهیز زوجین از طلاق برای در امان ماندن از کمبود درآمد دست یافتند با نتایج این 

مطالعه همسو است. نتایج مطالعه )Finnas, 2000( نشان داد که در فنلاند افزایش سطح درآمد 
شوهر خطر طلاق را کاهش می دهد، در حالی که این روند در رابطه با درآمد زن برعکس بود. 
این یافته با نتایج مطالعه حاضر که بسیاری از مشارکت کنندگان علت مراجعه خود برای طلاق را 
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کمبود امکانات خانواده و ضعف درآمدی، عدم استقلال مالی مرد پس از ازدواج، بیکاری و تورم 
اقتصادی مطرح کردند، همسو است. 

 در یک جمع بندی باید گفت همان طور که بر اساس نتایج مطالعه حاضر طلاق به یک علت 
اتفاق نمی افتد و پدیده ای چندوجهی است، ارائه هر گونه راهکار برای پیشگیری و کاستن از 
طلاق نیز باید ابعاد مختلف را مورد توجه قرار دهد؛ و در مواردی نیازمند تلاش های بلندمدت و 
در مواردی نیازمند راهکارهای کوتاه مدت و در برخی موارد هم نیازمند کار نهادی و قانونی است.

پیشنهادهایپژوهش

بر اساس نتایج مطالعه حاضر راهکارهای زیر برای پیشگیری و کاستن از طلاق پیشنهاد می گردد:
مجازات ازدواج غیرقانونی خارجی ها با زنان ایرانی : همان گونه که در مباحث فوق مشاهده  -

شد ازدواج غیرقانونی خارجی ها با دختران در شهر اهواز از جمله عواملی است که متعاقباً منجر 
به طلاق می شود؛ بنابراین اتخاذ راهکارهای قانونی برای مجازات این افراد و یا ممانعت از این 

ازدواج ها می تواند پیشاپیش از طلاق پیشگیری کند.
ج: آموزش مهارت های اساسی زندگی قبل از ازدواج : این آموزش ها باید از دوران کودکی و  -

نوجوانی اتفاق بیفتد. مهارت هایی همچون شیوه های تصمیم گیری، کنترل خشم، احترام، عدم 
خشونت، برقراری ارتباط، ابراز محبت، آموزش این مهارت ها مسلماً مکانیزم های لازم برای ارتقای 

روابط را فراهم می آورد.
آموزش مهارت های زندگی متأهلی: مسلماً آموزش مهارت های اساسی زندگی می تواند زمینه ساز  -

مهارت هایی در زندگی متأهلی باشد؛ اما خود زندگی متأهلی با توجه به شرایطی که دارد مهارت های 
خاص خود را می طلبد. در این بخش امر مشاوره های قبل از ازدواج بسیار تأثیرگذار است به ویژه 
مشاوره های گروهی. قضات و مشاورین مشارکت کننده در این پژوهش بسیار با دوره های مشاوره قبل 
از ازدواج و نیز مشاوره دوران درخواست طلاق تأکید داشتند. به طورکلی مهارت های این بخش را 
می توان این گونه دسته بندی کرد: آموزش مهارت اعتمادسازی، مشاوره های پیش از ازدواج، آموزش 
مهارت های ارتباطی در زندگی متأهلی، آموزش شیوه های شفاف سازی روابط در زندگی متأهلی، آموزش 
مهارت جستجو و پرسیدن، آموزش احترام به زنان، آموزش مهارت کنترل خشم در زندگی خانوادگی.

نظارت بر مشاوره ها: مشاوره هایی که قبل از ازدواج و یا در زمان درخواست طلاق برای زوجین  -
گذاشته می شود باید کارایی لازم را داشته باشند، یعنی اثرگذار باشد. مسلماً مشاوره های قبل از 

ازدواج بسیار بیشتر از مشاوره های آستانة طلاق کارایی و اثربخشی دارند.
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چکیده
عوامل مداخله گر می توانند منجر به کاهش یا افزایش آســیب پذیری زنان پس از طلاق شــوند. 
این پژوهش با هدف واکاوی عوامل مداخله گر در آســیب پذیری زنان پس از طلاق، در قالب یک 
پژوهــش کیفی مبتني بر تحلیل محتوا و با اســتفاده از روش نمونه گیری هدفمند با حداکثر تنوع 
انجام شده است. گردآوری اطلاعات در این پژوهش با استفاده از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته 
انجام شد که بعد از مصاحبه با 35 زن به اشباع نظری رسید. بر اساس یافته های پژوهش در نهایت 
2 تم اصلی، 5 مقوله و 25 زیر مقوله شناســایی شــد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل مداخله گر 
فردی و فرا فردی در آسیب پذیری زنان پس از طلاق اثرگذار هستند و یکی از عوامل شناخته شده 
مهم جهت امکان  مداخله روان شــناختی بعد از طلاق زنان قطعاً خانواده آنهاست. بنابراین می توان 
با آگاهی بخشی به خانواده ها در مورد شرایط استرس زای طلاق و ایجاد فرهنگ سازی در خصوص 
مراجعه والدین به مشــاور جهت یادگیری نحوه برخورد مناســب با زنان پس از طلاق، شــدت 

آسیب پذیری و تأثیرات طلاق بر زنان را کاهش داد.

واژگانکلیدی
 طلاق، زنان، خانواده، جامعه، تحلیل محتوا کیفی
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1- مقدمه و بیان مسئله
طلاق یکی از مسائل مهم جامعه مدرن است که نه تنها ساختار خانواده، بلکه جامعه را به 
چالش می کشد )Afshani & et al, 2020(. مروري بر ادبیات و مطالعات پیشین مربوط به حوزه 
طلاق در ایران نشان می دهد که یکی از محورهای پژوهشی مورد توجه پژوهشگران کمی و کیفی 
Hamzeh-(  سبب شناسی طلاق است که می توان به موارد متعددی از جمله اختلالات جنسی
Far-( افزایش هزینه های مسکن ،)Habibi & et al, 2016( اعتیاد ،)gardeshi & et al, 2019

zanegan & Gholipour, 2016(، خشونت )Doherty & et al, 2021(، خیانت )حبیبی عسگرآباد و 

 Hajiheydari &( ناباروری ،)Habibi & et al, 2015( مسائل روان شناختی ،)حاجی حیدری، 1394

et al, 2015(، اشاره کرد. بنابراین، مشخص است که طلاق نیز همانند دیگر پدیده های اجتماعی 

از ابعاد و پیچیدگی بسیاری برخوردار است، به طوری که عوامل متعددی در سطوح کلان و خرد 
بر این موضوع تأثیر گذارند.

بررسی پیامدهای طلاق، محور پژوهشی پرتکرار دیگر در پیشینه پژوهشی حوزه طلاق است. 
اگرچه اکثر پژوهش ها، به پیامدهای منفی طلاق از جمله افزایش احتمال مشکلات جسمی و روانی 
)Sbarra & Whisman, 2022(، ترس از ازدواج مجدد و تکرار تجربه )حیاتی و سلیمانی، 1400(، 

 Pirak & et( چالش  های هویتی ،)Mahmoudpour & et al, 2021 ( تنهایی و طرد اجتماعی
 Chanda,( مشکلات اقتصادی ،)Shields & et al, 2015( فرزند کشی و خودکشی ،)al, 2019

2023(، مصرف خودسرانه مسکن و پناه بردن به الکل و مواد مخدر )عبداللهی و همکاران، 1400(، 

مورد طمع واقع شدن )عنایت زاده و قاضی طباطبایی، 1392(، نابرابری فرصت های شغلی )زارعی 
و همکاران، 1393( پرداخته اند؛ ولیکن برخی پژوهش ها نیز پیامدهای مثبت طلاق از جمله؛ بازسازی 

زندگی )شیخی و همکاران، 1391(، سطح توانمندی بیش تر )& et al, 2019  Mendoza(، شناخت 
عمیق تر زندگی )نجفی زاده و همکاران، 1400(، رضایت از زندگی )قدرتی و همکاران، 1395(، رشد 
شخصیت )Lamela & Figueiredo, 2023( و رهایی از استرس )خجسته مهر و همکاران، 1399( را 

مورد بررسی قرار داده اند.
با افزایش نرخ طلاق، زندگی پس از طلاق موضوع دیگری در ادبیات پژوهشی است که بیشتر 
از گذشته به آن توجه می شود. از آنجا که پیامدهای منفی طلاق یکي از مشکلات شایع در جوامع 
کنوني است، بهبود کیفیت زندگي افراد مواجه شده با طلاق از جنبه هاي ضروری و مهم به شمار 
مي رود. این نکته نیز حائز اهمیت است که موضوعات اجتماعی نه تنها در برگیرنده مجموعه 
 Mooney &( عوامل عینی و ذهنی هستند، بلکه با توجه به جوامع، زمان  و افراد تغییر پذیرند
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et al, 2011(. در جمع بندی می توان به آنچه آماتو در سازمان دهی ادبیات در مورد پیامدهای 

طلاق عنوان کرده است، اشاره کرد )Amato, 2000(. پیشینه پژوهشی نشان می دهد که اگر چه 
طلاق این پتانسیل را دارد که آشفتگی قابل توجهی در زندگی ایجاد کند؛ افراد در واکنش هایشان 
بسیار متفاوت هستند. طلاق برای برخی از افراد مناسب است، برخی را به سمت کاهش موقتی 
رفاه سوق می دهد و برخی را در مسیری نزولی قرار می دهد که ممکن است هرگز پس از آن به 
طور کامل بهبود نیابند؛ بنابراین عنوان می کند که درک موارد احتمالی که در آن طلاق منجر به 
این پیامدهای متنوع می شود، یک اولویت برای پژوهش های آینده است. مرور پیشینه پژوهش 
در ایران نیز نشان می دهد که دیدگاه های مختلف از ابعاد گوناگون به مسئله طلاق پرداخته اند، با 
این حال، به نظر می رسد که واکاوی عوامل مداخله گر در کاهش آسیب پذیری زنان پس از طلاق 

مغفول باقی مانده است.
نکته قابل توجه دیگر، همان طور که آقاجانی )1396( عنوان کرده است، مروری بر ادبیات 
موجود در زمینه طلاق و سیاست گذاری های حوزه خانواده و طلاق به طور کلی بیانگر نگاهی 
مکانیکی و از بالا جهت حل مسائل حوزه خانواده است. افزون بر این، بسیاری از پژوهشگران 
با کاربرد جمله اثربخشی بر روی زنان و مردان مطلقه یا فرزندان طلاق، افراد را به موضوعات 
پژوهشی تقلیل و صدایشان را سرکوب کرده اند که سهم بزرگی در ناکامی های سیاست گذاری در 
برنامه ریزی و پیش بینی علمی، مغفول باقی ماندن و از دست دادن بخش مهمی از واقعیت جامعه 
است؛ بنابراین، نیاز به شنیده شدن و بررسی مسائل از دیدگاه خود افراد درگیر با مسئله مورد 

پژوهش ضروری است.

2- ملاحظات نظری
با توجه به آنچه در مقدمه مطرح شد، جهت دست یابی به اهداف پژوهش، واکاوی عوامل 
مداخله گر در کاهش آسیب پذیری زنان پس از طلاق با شنیدن صدای زنان دارای تجربه طلاق 
در زمان و بافت حاضر جامعه حائز اهمیت است. بر این اساس، پژوهش حاضر بر مبنای رهیافت 
تحلیل محتوای قراردادی  )Elo & Kyngas, 2008(با مشاهده شروع می شود و با رویکرد استقرایی 
کدها  که مستقیم از داده ها به دست می آیند، طراحی شده است. بنابراین نظریه های بیان شده 
در این بخش، صرفاً به عنوان کلیات، جهت مقایسه و مشخص شدن دور نمایی از پژوهش است. 
وایزمن فرآیند طلاق را به عنوان بحرانی عاطفی و از سوی دیگر با برخی ویژگی های منحصربه فرد 
به عنوان فرصتی برای رشد در نظر می گیرد و عنوان کرده است که اگر مکانیسم های حل مسئله 
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برای بازگرداندن فرد به تعادل کافی نباشد، وضعیت به عنوان یک بحران تلقی می شود؛ در این 
شرایط طلاق به صورت تهدید، ضرر یا چالش درک می شود؛ بنابراین، به اهمیت حمایت اجتماعی 
در کمک به زنان پس از طلاق جهت ایجاد هویت حرفه ای پرداخته است)Wiseman, 1975( . چرا 
که به ویژه زنانی که در اواخر نوجوانی ازدواج کرده اند، بخش عمده ای از هویت خود را به ازدواج 
گره زده اند. آن ها در درجه اول خود را به عنوان بخشی از یک جفت می بینند و ممکن است خارج 
از ازدواج هیچ هویت شخصی نداشته باشند. بر این اساس، این حوزه برای زنی که تمام هویتش 
همسر، خانه دار و مادر بوده، ضروری است. به ویژه، زنانی که در حال پایان دادن به ازدواج بیش تر 
از بیست ساله خود هستند، دوران سختی خواهند داشت. آن ها ممکن است قبل از شروع به 
حرکت به سمت فرآیند جستجوی هویت خود، دوره قابل توجهی را در انکار و افسردگی سپری 
کنند. زنان جوان تر ممکن است این فرآیند را تا حدودی آسان تر بدانند، به ویژه اگر بتوانند بخشی 
از تلاش های خود را برای ارتقا هویت حرفه ای با حرکت به دنیای دانشگاهی یا شغلی انجام دهند.

نظریه استرس به عوامل حمایتی و توانایی سازگاری افراد با رویدادهای زندگی می پردازد. طبق 
نظریه استرس واکنش افراد به رویدادهای زندگی با توجه به تفاوت های فردی از جمله باورها و 
چهارچوب شناختی، مکانیسم های انطباقی و میزان انعطاف پذیری متفاوت است. در نظریه تاب آوری 
نیز به شرایط و ویژگی های متفاوت افراد از جمله سازگاری روان شناختی در مواجه با اتفاق های 
ناخوشایند اشاره شده است )Rutter, 2006(. افزون بر این، نتایج پژوهش آماتو از برجسته ترین 
پژوهشگران حوزه طلاق نشان داد که افراد پس از طلاق در هند و ایالات  متحده اگرچه مشکلات 
مشابهی را در زمینه کفایت اقتصادی، حمایت اجتماعی و بهزیستی روانی تجربه می کنند؛ با این 
حال، در فرهنگ هند، افراد تمایل دارند که بدون توجه به رفتار شوهر، تقصیر فروپاشی زندگی 
را در درجه اول به زن نسبت دهند. در مقابل، در ایالات متحده، احتمال بیشتری دارد که مردم 
فروپاشی زندگی را مسئولیت مشترک هر دو همسر بدانند. ازآنجایی که زنان هندی مقصر اصلی 
شکست زناشویی هستند، نسبت به مردان هندی و زنان آمریکایی، احساس شرم، گناه و طرد 
اجتماعی بیشتری را تجربه می کنند)Amato, 1994( . در نهایت می توان به دیدگاه راجرز )1401( 
اشاره کرد که طلاق را بحرانی روانی دانسته و به واکنش متفاوت افراد در مواجهه با طلاق تأکید 
کرده است؛ بنابراین به این مسئله اشاره شده است که احتمالاً مواردی مانند هوش، ویژگی های 
شخصیتی، عوامل اقتصادی و فرهنگی منجر به آسیب پذیری یا محافظت افراد در برابر فشار روانی 

طلاق می گردد.
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به طور خلاصه می توان بیان کرد، طلاق پدیده ای پیچیده و متأثر از عوامل گوناگونی است 
که زندگی هر فردی را با چالش مواجه می کند. علل، زمینه و استراتژی افراد در مواجه با طلاق 
یکسان نیست، در نتیجه پیامدها متفاوت است. افزون بر این، می توان استنباط کرد که بخشی از 
پیامدهای منفی نه فقط به دلیل طلاق بلکه به عوامل دیگری از جمله عوامل مداخله گر بستگی 
دارد که شناسایی این عوامل می تواند در کاهش پیامدهای منفی حائز اهمیت باشد. بدین منظور، 
این پژوهش با هدف واکاوی عوامل مداخله گر در آسیب پذیری زنان پس از طلاق انجام گردید. 
نتایج پژوهش می تواند مورد توجه پژوهشگران، سیاست گذاران، جامعه شناسان، مددکاران اجتماعی 

و به ویژه متخصصان سلامت روان از جمله مشاوران و روانشناسان قرار گیرد.

3- روش پژوهش
پژوهش حاضر با روش کیفي1، مبتني بر تحلیل محتوای کیفی2، رهیافت تحلیل محتوای 
قراردادی3، الو و کینگاس )Elo & Kyngas, 2008( انجام شده است. در جهت انتخاب روش 
پژوهش، این نکته در نظر گرفته شد که روش کیفی با ویژگی غیر محدود بودن و انعطاف پذیری، 
با فهم عمیق و غنی پدیده، شناخت در بستر اجتماعی را فراهم می کند. همچنین، از آنجایی که 
تحلیل محتوا روشی مناسب برای به دست آوردن نتایج قابل اعتماد از داده های متنی به منظور 
توسعه دانش و بینش های جدید است )Graneheim & Lundman, 2004(، انتخاب گردید. جهت 
گردآوری داده های کیفی ابزار اصلی پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته4 بود. اگرچه تعدادی پرسش 
مانند: به نظر شما، چه عواملی در آسیب پذیری زنان پس از طلاق اثرگذارند؟« و »دیگران چگونه 
می توانند در کاهش آسیب پذیری شما پس از طلاق نقش داشته باشند؟«، سؤالات جدید در 
مسیر پژوهش و جریان مصاحبه جهت فهمی ژرف نسبت به مسئله پژوهش مطرح شد. معیارهای 
قضاوت گوبا و لینکلن )Guba & Lincoln, 1994( شامل اعتبار5، انتقال پذیری6، تأیید پذیری7 و 
اطمینان پذیری8 به منظور اعتبارسنجی در نظر گرفته شد. جهت اعتبار و افزایش مقبولیت داده ها، 

1.Qualitative method
2. Qualitative content analysis
3. Conventional content analysis
4.Semi-structured
5.Credibility
6.Transferability
7. confirmability
8.dependability
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ارتباط خوب و اختصاص زمان کافی برای مصاحبه و استفاده از تلفیق در پژوهش؛ تلفیق روش های 
گردآوری داده ها )مصاحبه، مشاهده، مرور متون( انجام شد. چرا که تکنیک مثلث سازی منجر به 
مجموعه ای جامع تر و کامل تر از یافته ها می شود که می توان با استفاده از دیدگاه ها یا روش های 
متعدد ایجاد کرد )Barbour, 2001(. افزون بر این، قبل از اجرا مصاحبه نیمه ساختاریافته، پرسش ها 
در اختیار اساتید قرار گرفت و اصلاحات لازم انجام شد. جهت رعایت اصل انتقال پذیری، حداکثر 
تنوع در نظر گرفته شد. جهت رعایت اصل تأیید پذیری تا حد امکان، مراحل انجام پژوهش به 
تفصیل توضیح داده شد. جهت اطمینان پذیری، استراتژی هایی مانند مصاحبه بعدی با برخی از 
مشارکت کنندگان برای بررسی اینکه آیا پاسخ آن ها درک شده است یا خیر، انجام شد. در نهایت، 
مطابق آنچه الو و کینگاس )Elo & Kyngas, 2008( بیان کردند، طی فرایند طبقه بندی منظم، 

تم ها، مقولات و زیر مقولات مشخص گردید.
با توجه به انتخاب روش تحلیل محتوی کیفی در این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند1 با 
حداکثر تنوع2 استفاده و نمونه گیري تا اشباع داده ها3 ادامه یافت؛ بنابراین هم زمان با مطالعه ادبیات 
طلاق، پس از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 35 نفر از زنان دارای تجربه طلاق که حداکثر 
دو سال از ثبت رسمی طلاقشان گذشته است، فرایند جمع آوری داده ها متوقف گردید. به لحاظ 
ویژگی های جمعیت شناختی حداقل و حداکثر سن زنان به ترتیب 20- 62؛ سطح تحصیلات 
دکتری: 1، ارشد: 5، کارشناسی: 8، فوق دیپلم: 1، دیپلم: 9، سیکل: 6، ابتدایی: 4، و بی سواد: 1؛ 
و 18 شرکت کننده شغلی نداشتند. در 19 مورد خانم متقاضی طلاق، 8 مورد آقا و 8 مورد طلاق 

به صورت توافقی بود. مشخصات مشارکت کنندگان با نام مستعار در جدول 1 آورده شده است.
جدول1:مشخصاتمشارکتکنندگانپژوهش

مدت زمان سپری شده پس از طلاقشغلتحصیلاتسننام مستعارردیف

8 ماهآزادکارشناسی46راضیه1

20 ماهآزادکارشناسی33پرستو2

12 ماهآزادکارشناسی41ملوک3

13 ماهبیکارارشد31پری4

22 ماهآزادفوق دیپلم39الهه5

1.Purposive sampling
2.Maximum Variation Sampling
3. Data saturation
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مدت زمان سپری شده پس از طلاقشغلتحصیلاتسننام مستعارردیف

11 ماهکارمندکارشناسی32شیما6

1 ماهکارمندارشد39شیرین7

14 ماهآزاددیپلم41منیژه8

8 ماهبیکاردیپلم52اعظم9

16 ماهآزادابتدایی35نیلوفر10

12 ماهبیکارسیکل57طیبه11

23 ماهبیکارکارشناسی36مهسا12

20 ماهآزادسیکل41زیبا13

17 ماهآزاددیپلم41مریم14

9 ماهبیکاردیپلم27درسا15

15 ماهآزادابتدایی36مینا16

12 ماهبیکاردیپلم33نازنین17

21 ماهبیکارکارشناسی30سپیده18

20 ماهآزادسیکل31فرزانه19

18 ماهبیکارکارشناسی54طلعت20

12 ماهبیکارابتدایی49مژده21

16 ماهآزاددیپلم32بیتا22

21 ماهآزاددیپلم42مهری23

19 ماهبیکارسیکل39لیلا24

17 ماهبیکاردیپلم36حمیده25

14 ماهبیکارابتدایی36مرجان26

10 ماهآزاددکتری27مینو27

6 ماهبیکارارشد30رویا28

13 ماهبیکارکارشناسی20عسل29

4 ماهبیکارسیکل24آزیتا30

5 ماهبیکاربی سواد62فرشته31

18 ماهبیکارارشد32دنیا32

13 ماهآزادارشد26ستاره33

15 ماهبیکارسیکل30پریا34

8 ماهآزاددیپلم23مهتاب35
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جهت رعایت ملاحظات اخلاقی در این پژوهش ضمن آگاهی دادن در خصوص هدف مطالعه 
به مشارکت  کنندگان، قبل از انجام مصاحبه از آنها رضایت نیز کسب شد و به آن ها اطمینان داده 
شد که تمام اطلاعات، محرمانه باقی خواهند ماند. مصاحبه با سؤال کلی پژوهش آغاز و در ادامه 
سؤالات جزئی تر در جهت درک عمیق و غنای داده ها مطرح  شد. زمان مشخصی برای هر مصاحبه  
تعیین نشده بود، درصورتی که اطلاعات جدیدی باقی نمی ماند، مصاحبه پایان می یافت. مصاحبه ها 
به طور میانگین 40 دقیقه به طول انجامید و در نهایت، با رسیدن به اشباع داده ها به پایان رسید.

در نهایت داده های به دست آمده از مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل محتوای قراردادی مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پولیت و بک )Polit & Beck, 2004( بر این باورند که چون تجزیه و 
تحلیل محتوای داده های کیفی خطی نیست، تحلیل اطلاعات در روش کیفی از تحلیل در روش 
کمی که استاندارد شده و با استفاده از فرمول است، دشوار و پیچیده تر است. بر این اساس تجزیه 
و تحلیل داده ها در حالی که داده های جدید در حال جمع آوری بودند، از اولین مصاحبه آغاز شد 
و رونوشت های مصاحبه ها با دقت مطالعه، بازخوانی و تجزیه و تحلیل شدند. بر اساس دیدگاه الو و 
کینگاس )Elo & Kyngas, 2008( اگر چه صفحات متعدد داده و یا وجود بسیاری از مسائل غیر 
مرتبط در مصاحبه ها ممکن است پژوهشگران را به این باور برساند که آنها قابل مدیریت نیستند 
؛ ولیکن با توجه به سؤالات پژوهش و محور قرار دادن آنها به عنوان جزء حیاتی تحلیل محتوا 
در این پژوهش این فرایند به درستی طی گردید. همچنین محققین از دسته بندی های از پیش 
تعیین شده اجتناب کرده و دسته بندی ها جدید و اکتشافی را از داده های پژوهش استخراج کردند.

4- یافته های پژوهش
بعد از تجزیه و تحلیل مصاحبه های انجام شده با مشارکت کنندگان، در نهایت از یافته های 
حاصل از مصاحبه ها و داده های به دست آمده  2 مضمون اصلی، 5 مقوله و 25 زیر مقوله شناسایی 

شد که در جدول شماره 2 آمده است.
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جدول2:نتایجعواملمداخلهگردرکاهشآسیبپذیریزنانپسازطلاق

مضمونمقولهزیر مقوله

شفقت به خود، سوگواری ســالم، مدیریت هیجانات، 
ویژگی های روان شناختیتاب آوری، خردمندی و برنامه ریزی برای آینده

عوامل مداخله گر فردی

ویژگی های جمعیت شناختیسن، تحصیلات، جایگاه شغلی، موقعیت مالی

مدت زمان زندگی مشترک، مرحله چرخه زندگی، علت 
و چگونگی طــلاق، پرداخت حقوق زن هنگام طلاق، 
میزان همکاری در مسائل مرتبط با فرزند مانند ملاقات 

با فرزند و فرزندپروری

همسر سابق

عوامل مداخله گر فرا فردی

حمایت عاطفی )گوش شــنوا بودن، درک شــرایط و 
خانوادههمدلی( و مالی

برچســب زدایی، عــدم تبعیــض، حمایــت مالی کافی 
ســازمان های مرتبط، فراهم کردن امکان اشتغال، ارائه 
خدمات سلامت روان به صورت رایگان، فرهنگ سازی 
مراجعه به مشــاور قبل و بعد از طلاق، ارجاع به مشاوره 
از طرف دادگاه قبل و بعد طلاق به ویژه جهت آموزش 
مسائل مربوط به همکاری والدین و مهارت فرزندپروری

جامعه

مضمون اصلی در برگیرنده دو مقوله عوامل مداخله گر فردی و عوامل مداخله گر فرا فردی 
است. عوامل مداخله گر بر کاهش یا افزایش آسیب پذیری زنان در جامعه حاضر اثرگذارند. منظور از 
عوامل مداخله گر فردی، مواردی است که به طور مستقیم به خود فرد مرتبط می شوند و منظور از 
عوامل مداخله گر فرا فردی، مواردی است که خارج از ویژگی های مرتبط با فرد است. از آنجایی که 
 Polit &( جهت افزایش قابلیت اطمینان، نشان دادن ارتباط بین داده ها و نتایج مورد نیاز است
Beck, 2004(؛ بر این اساس، برخی از نقل قول ها با زبان عامیانه مشارکت کنندگان ارائه شده است.

  4-1- عوامل مداخله گر فردی
مضمون عوامل مداخله گر فردی دربرگیرنده دو مقوله ویژگی های روان شناختی و ویژگی های 
جمعیت شناختی مشارکت کنندگان است. ویژگی های روان شناختی دربرگیرنده هفت زیر مقوله 
برای  برنامه ریزی  و  تاب آوری، خردمندی  به خود، سوگواری سالم، مدیریت هیجانات،  شفقت 
آینده است. اگرچه در اکثر موارد آسیب ها در مراحل اولیه چرخه زندگی و سن پایین تر با شدت و 
گستردگی کمتری مطرح می گردید ولی در همه موارد این گونه نبود. یکی از عوامل مداخله گر تفاوت 
در ویژگی های روان شناختی مشارکت کنندگان بود. یکی از مشارکت کنندگان در این باره می گوید: 
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»من آدمی نیستم که موضوعات زندگیمو برای همه تعریف کنم. آدم اجتماعی ای هستم 
ولی حد و مرزی که برای دیگران مشخص می کنم خیلی برام مهمه، به شدت احترام نگه 
می دارم، مبادی آدابم. همینم باعث میشه دیگرانم به خودشون اجازه ندن که وارد مرزهای 

من بشن«.

 شرکت کننده دیگری در این باره می گوید:
»به نظرم رفتار مردا به خود فرد بستگی داره، اگه خود زن سفت باشه و خودش ضعف 
نشون نده، مردا نمی تونن مستقیم بهش آسیب بزنن ولی غیرمستقیم چرا می تونن، مثلا 

از سر کار اخراجت کنه«.

ویژگی های جمعیت شناختی دربرگیرنده چهار مقوله سن، تحصیلات، جایگاه شغلی، توانایی 
مالی مشارکت کنندگان است. یکی از مشارکت کنندگان در این باره اظهار می گوید: 

»هیچ جا به من کار نمی دن، هرجا زنگ می زدم برای پرستاری تا سنمو می گم، می گن نه 
خانم، ما نیرو جوان می خواهیم«. 

مشارکت کننده ی دیگری در این باره می گوید: 
»برای بیمه تأمین اجتماعی رفتم، گفتن سنت گذشته، باید پسرت یا دخترت یا برادرت تحت 

پوشش ببرند یا ازدواج کنی.گفت سنتون گذشته که ما بیمتون کنیم«. 
زیر مقوله تحصیلات نیز با تأثیر بر ابعاد مختلفی از جمله افزایش اعتماد به نفس با داشتن شغل 
و درآمد، جایگاه اجتماعی و ارتباطات گسترده تر در کاهش آسیب های طلاق مؤثر است. از سوی 
دیگر به نظر می رسد، در افراد تحصیل کرده طلاق تابو محسوب نمی شود. یکی از مشارکت کنندگان 

اظهار داشت:
 »برگشتم همون اتاق دوران مجردیم. بعد طلاق شروع کردم به تدریس زبان، بیشتر کلاسامو 

آنلاین بر می دارم، در کل راضی ام، درآمدمم خوبه«. 
در نهایت، وضعیت مالی افراد با توجه به تأکید همه مصاحبه شوندگان، به نظر کلیدی ترین 
عامل است و می توان بیان کرد که وضعیت مالی مناسب پس از طلاق، نقش به سزایی در کاهش 
آسیب ها دارد و از سوی دیگر، طلاق برای زنان با طبقه اقتصادی-اجتماعی پایین، آسیب های 
بیشتری به همراه  داشت. یکی از مشارکت کنندگان در مورد موقعیت مناسب مالی خود و تأثیر 

آن در عدم پذیرش ازدواج با مرد متأهل می گوید: 
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»خودم کار می کنم. خونه دارم، الان همین آقا بخواد از همسرش جدا بشه، خانمش شرط 
گذاشته که باید برای من خونه بخری، این آقا اگر بخواد مثلا سرمایه بذاره برای اونا خونه 
بخره دیگه چیزی براش نمی مونه که بخواد برای منم خونه بخره، وسیله بخره و یه زندگی 
آرومو برای منم فراهم کنه. پس چرا من باید تو این سن، در حالیکه خودم از لحاظ مالی 

هیچ مشکلی ندارم، قبول کنم«.

مشارکت کننده ی دیگری در این باره می گوید: 
»من از پارسال تا امسال تقریباً صد میلیون تومن پول کلاس دادم. این فقط پول کلاسای 
من بوده، هزینه های جانبی داره، هزینه رفت و آمد داره، کتاب داره. اگر پول نداشتم مشاوره 
برم، اگر پول نداشتم کلاس برم، هیچ وقت نمی تونستم اینطوری حرف بزنم. یه زمان به این 
جمله که پول باشه خیلی از مشکلات حل میشه، اعتقاد نداشتم ولی الان خیلی اعتقاد دارم«.

4-2- عوامل مداخله گر فرا فردی
مضمون عوامل مداخله گر فرا فردی دربرگیرنده سه مقوله همسر سابق، خانواده و جامعه است. 
مقوله همسر سابق دربرگیرنده شش زیر مقوله مدت زمان زندگی مشترک، مرحله چرخه زندگی، 
علت و چگونگی طلاق، پرداخت حقوق زن هنگام طلاق، میزان همکاری در مسائل مرتبط با فرزند 
مانند ملاقات با فرزند و فرزندپروری است. آنچه با توجه به مراحل چرخه زندگی مشارکت کنندگان 
بارز بود، به طور کلی، افزایش قبح طلاق و آسیب های طلاق در مراحل پایانی چرخه زندگی بود. 

یکی از مشارکت کنندگان در این باره می گوید:
 »خیلی خجالت  کشیدم از عروس و داماد، نوه هام. تو محلمون همه همدیگه میشناسن، 
همیشه می رفتم مسجد نماز می خوندم، الان دیگه روم نمیشه برم. تو این سن بعد عروس 

و داماد، آبرو هممون برد. قرص اعصاب می خورم وگرنه نمی تونم تحمل کنم«.

علت و چگونگی طلاق از دیگر عوامل مداخله گر شناخته شده در پژوهش حاضر است. اعتیاد، 
خشونت، خیانت، مسائل روان شناختی، مسائل مالی و بیکاری همسر از پر تکرارترین علل اصلی 
طلاق مطرح شده توسط مصاحبه شوندگان بود. یکی از مشارکت کنندگان در مورد علل گوناگون 

طلاقش از جمله اعتیاد، خشونت و مسائل روان شناختی همسر می گوید:
 »اعتیاد داشت، شکاک بود، دست بزن داشت. درخواست دهنده طلاق من بودم، حق طلاق 
نداشتم ولی چون شیشه مصرف می کرد، مدارکی که داشتم، اونا رو بردم دادگاه، از دادگاه 
خواستم که مراحل قانونیش طی بشه، سه بار رفتیم پزشک قانونی، اونجا دو تا پزشک 
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روانشناس نشستن با ما صحبت کردند، با توجه به صحبتایی که باهاشون کردیم، رای اینو 
دادند که ایشون اختلال شخصیتی و روانی دارند و اگر درمان نشوند، به خاطر سوءمصرف 

مواد زندگی کردن با همچین آدمی دشوار است«. 

مشارکت کننده ی دیگری در این باره می گوید:
 »من از همسرم خواستم توافقی جدا شیم. خیلی دوستانه توافقی جدا شدیم. با هم تفاهم 
نداشتم، چرا باید همدیگر زجر می دادیم. خانواده هامونم اولش فکرشم نمی کردند ما یه روزی 

بخوایم از هم جدا شیم ولی در نهایت به تصمیمون احترام گذاشتند«.
 یکی دیگر از مشارکت کنندگان در مورد پرداخت حقوقش از طرف همسر سابقش می گوید:

 »واقعیتش اینه که شاید اگر همسر من قبول نمی کرد که به من مهریمو بده، من خیلی 
تحت فشار قرار می گرفتم. این که من الان دارم مهریمو می گیرم یه فرصت بزرگه تو 
زندگی من. وقتی که در مورد یه موضوعی صحبت می کنیم، باید از ابعاد مختلف صحبت 
بشه، فقط صرفا بعد فردی یا بعد اجتماعی نیست، بعد مالیشم مطرحه. وقتی ایشون داره 
با خواست خودش مهریه من هر ماه می ده، من از نظر مالی خیلی اکی ام ولی به هر دلیلی 

این ساپورت نباشه، من به مشکل می خورم«. 

مقوله خانواده دربرگیرنده دو زیر مقوله حمایت عاطفی و مالی است. حمایت و دیدگاه خانواده 
در مورد طلاق و درک شرایط دخترشان نقش به سزایی در کاهش آسیب ها در پی دارد. یکی از 

مشارکت کنندگان در مورد حمایت خانواده می گوید:
 »پدرم که دیگه در قید حیات نبودند، مادرم خیلی من رو قبول داره، این قبول داشتن 
خانواده خیلی به آدم کمک می کنه، این که تو رو به عنوان یه آدم عاقل می پذیرند و با 
توجه به شناختی که به تو دارند، می دونند که تو تمام راه ها رو رفتی، تمام صبرها رو خرج 

کردی و در نهایت به این نتیجه رسیدی.« 

مشارکت کننده ی دیگری در این باره می گوید: 
»بابام همیشه می گفت جدا شو بیا، این برای تو مرد بشو نیست، چون مخصوصاً این آخریا 

خیلی توهم می زد. بعد طلاقمم حمایتم کرد، برام خونه گرفت«. 

مقوله جامعه دربرگیرنده هفت زیر مقوله برچسب زدایی، عدم تبعیض، حمایت مالی کافی 
سازمان ها، فراهم کردن امکان اشتغال، ارائه خدمات سلامت روان به صورت رایگان، فرهنگ سازی 
مراجعه به مشاور قبل و بعد از طلاق، ارجاع به مشاوره از طرف دادگاه قبل و بعد طلاق به ویژه 
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جهت آموزش مسائل مربوط به همکاری والدین و مهارت فرزندپروری است. یکی از شرکت کنندگان 
در مورد عدم تبعیض می گوید: 

»طلاق نیست که به من آسیب می زنه، تبعیض در جامعه است که به من آسیب می زنه. تو 
جامعه ما به زنا زیاد ظلم میشه، حالا این زن طلاق هم بگیره تو این جامعه نابودش می کنن«.

 مشارکت کننده ی دیگری در این باره می گوید: 
»چندین بار تو خیابون به هم حمله کرد، از اون جاها که رد میشم، یادم میاد، حالم بد 
میشه. با خودم می گم احتمالاً بعضیا من دیدند، بعضیا می دونند. می دونید بدتر چی بود 
یه بار مهمونی بودیم، تو خیابون بهم حمله کرد. یه مرده می دونید چی گفت، گفت ببرش 
خونه ادبش کن نه تو خیابون؛ یعنی اصلا براش مهم نبود، داره من می زنه، زدن زن براش 
عادی بود. یادم میاد حالم بهم می خورده از این ادما، از جامعمون، از هرچی که اجازه می ده 

با زنا اینطوری رفتار بشه«. 

یکی دیگر از مشارکت کنندگان در مورد فراهم کردن امکان اشتغال می گوید: 
»تقصیر من نبوده که تو سن 35 سالگی طلاق گرفتم، حالا من 35 سالگی، بعضیا تو سن 
بالاتر که دیگه بهشون کار نمی دند. می گن خانم تا من نیرو بیست تا سی سالم مونده 
چجوری شما رو بگیرم. گناه من نبوده تو این سن طلاق گرفتم. یکی ممکنه شوهرش 

چهل سالگی فوت کنه، یه جایی باید مخصوص استخدامی ما باشه«. 

مشارکت کننده ی دیگری در این باره می گوید: 
قانونای  اینجا برعکس.  »همه جای دنیا کسی که آسیب دیده بیشتر حمایت می کنند، 
نوشته و نانوشته ای می ذارن که یه زن بعد طلاقش برای اشتغالش یا ترفیع شغلیش دچار 

مشکل میشه«.

بحثونتیجهگیری

پژوهش حاضر، عوامل مداخله گر در آسیب پذیری زنان پس از طلاق را مورد مطالعه کیفی قرار 
 )Elo & Kyngas, 2008( داد. داده ها از طریق رویکرد تحلیل محتوای قراردادی الو و کینگاس
تجزیه و تحلیل و نتایج گزارش شد. دو مضمون اصلی عوامل مداخله گر فردی و فرا فردی همراه 

با مقولات و زیر مقولات، در جدول 2 به نمایش درآمدند.
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مطابق دیدگاه راجرز )1401( وجود شرایط یا ویژگی هایی منجر به آسیب پذیری یا محافظت 
افراد در برابر فشار روانی طلاق می گردد. به طور کلی مطابق نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، 
جوان بودن، تحصیلات بالا، جایگاه شغلی مناسب و توانایی مالی، شدت آسیب پذیری زنان پس 
 Mohajer & et al, 2014( از طلاق را کاهش می دهد. نتایج پژوهش حاضر و پیشینه پژوهشی
؛Pirak & et al, 2019؛ Golboni & et al, 2022( نیز از این فرضیه حمایت می کند که وضعیت 

اقتصادی تأثیر به سزایی در کاهش آسیب ها و بهزیستی زندگی پس از طلاق دارد. حمایت اجتماعی 
و وضعیت اقتصادی بر ابعاد مختلف زندگی فرد تأثیرگذار است. وضعیت اقتصادی زنان در بهزیستی 
پس از طلاق به ویژه زمانی که حضانت فرزندان را به عهده دارند، تأثیر به سزایی دارد. یافته های 
پژوهش چاندا )Chanda, 2023( نشان می دهد که مادران دارای فرزندان کوچک تر از نظر درآمد 
و اشتغال در وضعیت بدتری نسبت به مادران فرزندان بزرگ تر هستند؛ بنابراین، به طور کلی به 
نظر می رسد که آسیب در افرادی که پس از طلاق موقعیت مالی مناسبی دارند، کمتر است ولی 
لزوماً در همه موارد این طور نیست. صرف نظر از وضعیت اقتصادی افراد، طلاق برای برخی افراد 
منجر به آسیب روانی شدید و عمیقی می شود که به نظر می رسد به علت ویژگی های روان شناختی 
فرد است. در همین راستا، لاملا و فیگوایردو نتیجه گرفتند که ویژگی های جمعیت شناختی و 
متغیرهای مرتبط با طلاق، رضایت از زندگی و رشد شخصی پس از طلاق را پیش بینی می کنند 
)Lamela & Figueiredo, 2023(. در مجموع، می توان نتیجه گرفت که هر فرد با توجه به مجموعه 

یادگیری ها، ویژگی های ژنتیکی و روان شناختی از جمله تاب آوری با طلاق خود مواجه می شود، 
اگرچه دیگر عوامل نیز تأثیرگذارند.

در مورد سن به طور کلی، می توان بیان کرد که افزایش سن منجر به شدت بخشیدن آسیب ها 
می شود. از سوی دیگر، هم جهت با چرخه زندگی، افزایش قبح طلاق و آسیب های طلاق با افزایش 
سن همراه است. در همین راستا آقاجانی و همکاران )1396( یکی از مهم ترین علل رضایت پس 
از طلاق به ویژه در خانم ها را مؤلفه سن عنوان کردند. هم چنین، سن یکی از شاخص های مهم 
امید به آینده و احساس کفایت محسوب می شود که بر انگیزه و توانایی فرد به شکل دهی روابط، 
سرمایه گذاری مالی و اجتماعی و اقدام به کارهای جدید مؤثر است. لازم به توضیح است که اگرچه 
به طور کلی افراد با سن کمتر با آسیب های کمتری پس از طلاق مواجه اند، عامل سن به تنهایی 
تعیین کننده نیست. تبیین این نتایج ممکن است این باشد که مسائل مربوط به مرحله چرخه 
زندگی، ویژگی های فردی، خانواده، موقعیت مالی، فرزند، مدت زمان زندگی مشترک و چگونگی 
کیفیت آن، مدت زمان جدایی قبل طلاق، چگونگی و علت طلاق با توجه به مصاحبه های صورت 
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گرفته نقش پررنگ تری ایفا می کنند. به طوری که افراد در سن کمتر ولی با داشتن دغدغه فرزند، 
مالی و نداشتن حمایت خانواده با آسیب های شدیدتری از طلاق مواجه بودند.

تحصیلات از دیگر زیر مقولات عامل مداخله گر فردی است. به طورکلی، هر چه زنان از نظر 
مالی در شرایط مناسب تر و از تحصیلات بالاتری برخواردار باشند، با آسیب های کمتری مواجه اند. 
در تبیین سطح تحصیلات می توان اشاره کرد، برای افراد با سطح تحصیلات بالاتر امکان دارا بودن 
یا پیدا کردن شغل با درآمد خوب و در محیط مناسب بیشتر است. هم چنین، به نظر می رسد که 
ننگ طلاق در قشر تحصیل کرده کمتر است. نتایج پژوهش آقاجانی و همکاران )1396( نشان 
می دهد که چگونه طلاق در قشر تحصیل کرده و از طبقه متوسط می تواند به تحقق اصول اخلاقی 

خودمختاری، فردیت و کسب هویت شخصی منجر شود.
اهمیت همکاری همسر سابق در مسائل مرتبط با فرزند از موارد مورد تأکید مادران بود که در 
اکثر موارد عدم همکاری مطرح گردید. طبق نتایج پژوهش وانبرگ و همکاران حضور فرزندان با 
سوگ رابطه منفی و به طور غیرمستقیم با نتایج کار رابطه مثبت دارد. والدینی که طلاق گرفته اند، 
ممکن است بتوانند تمرکز خود را روی فرزندان خود معطوف کنند تا از دست دادن شریک زندگی 
خود را جبران کنند)Wanberg & et al, 2023( . نتایج پژوهش لین و همکاران  نیز نشان داد که 
عدم تماس با حداقل یک فرزند، تأثیر منفی طلاق بر سلامت روان والدین را تشدید می کند. قطع 
ارتباط با حداقل یک فرزند با افزایش علائم افسردگی پس از طلاق همراه است که نشان می دهد 

.)Lin & et al, 2024( قطع ارتباط با فرزند مانع سازگاری با طلاق می شود
چرخه زندگی از دیگر زیر مقوله های پژوهش حاضر است. به نظر می رسد در مرحله عقد با 
توجه به مواردی از جمله، امکان حذف اسم همسر سابق از شناسنامه در صورت باکره بودن، به 
طور کلی آسیب طلاق در این مرحله کمتر از مراحل دیگر است. هم چنین، با توجه به مصاحبه های 
صورت گرفته، طلاق در مرحله آشیانه خالی آسیب ها و پیامدهای منفی پس از طلاق را شدت 
می بخشد. چرا که از یک سو تابو و ننگ طلاق در نسل قدیم پررنگ تر است و آن را مایه آبروریزی 
خود می دانند و از سوی دیگر، به خاطر سن بالا احتمال دست یابی به فرصت های جدید مانند 
یافتن شغل و ازدواج مجدد کاهش می یابد. افزون بر این، هر چقدر مدت زمان زندگی مشترک 
بیشتر و پر تنش تر بود، پیامدهای منفی بیشتری در پی داشت. آقاجانی و همکاران )1396( نیز 

اشاره کرده اند، افزایش طول مدت ازدواج سازگاری با جدایی و فقدان را سخت تر می کند.
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چگونگی و علت طلاق از دیگر عوامل مداخله گر بر آسیب پذیری زنان است. اعتیاد، خشونت، 
خیانت، مسائل روان شناختی، مسائل مالی و بیکاری همسر از پر تکرارترین علل اصلی طلاق مطرح 
شده توسط زنان در پژوهش حاضر بود. بسیاری از زنان دلیل مسائل روان شناختی، خشونت و 
بیکاری همسر خود را اعتیاد می دانستند. حبیبی و همکاران)Habibi & et al, 2016(  پیامد 
اعتیاد همسر را مشکلات جسمی و روانی، ناتوانی در روابط زناشویی، بیکاری و در نهایت طلاق 
 Hajiheydari & et( عنوان کردند. در پژوهش حاضر، مشابه پژوهش حاجی حیدری و همکاران
al, 2015(، اعتیاد با خشونت و مسائل روان شناختی همراه بود. لازم به توضیح است، هیچ کدام 

از زنان در این پژوهش به دلیل تنها خیانت همسرشان اقدام به طلاق نکرده بودند. بلکه همراه 
خیانت علل دیگری مانند خشونت نیز وجود داشت. همان طور که حبیبی عسگرآباد و حاجی 
حیدری )1394( اشاره کردند، خیانت و تعارضات زناشویی بر یکدیگر اثر متقابل دارند. در نهایت 
می توان بیان کرد، خیانت نه تنها در طول زندگی مشترک همراه با تعارضات زناشویی است، بلکه 
آسیب خیانت و اقدام به طلاق از جانب مرد جهت زندگی با همان فرد، همچنان پس از طلاق 
نیز ادامه داشت؛ به طوری که برخی زنان به خودکشی فکر کرده بودند. افزون بر این، مشابه نتاج 
پژوهش حاضر، بایتر و همکاران نتیجه گرفتند که سطوح تعارض قبل از طلاق با کیفیت توافقات 
همبستگی معکوس دارد. هر چه اختلافات حل نشده بین زوجین شدیدتر و مکرر باشد، کیفیت 
طلاق آن ها بدتر می شود )Baitar & et al, 2012(. نتایج استینر نشان می دهد که وضعیت آغازگر، 
خیانت همسر و بهزیستی معنوی با هم می توانند 38 درصد از واریانس را در سازگاری کلی طلاق 
برای زنان پیش بینی کنند )Steiner, 2011(. جابری و همکاران تبیین کردند که به دلیل برتری 
اقتصادی مردان و پیامدهای اجتماعی ناخوشایند کمتر طلاق برای آن ها در ایران، به نظر می رسد 
مردان به عنوان آغازگر طلاق کمتر نگران باشند )Jaberi, 2021( . حق طلاق مردان در ایران از 
یک سو و شرایط مساعد برای آنان پس از طلاق از سوی دیگر، منجر به افزایش تعداد طلاق های 
آغاز شده توسط مردان می شود. با توجه به مصاحبه های صورت گرفته، به نظر می رسد، کسانی 
که خود برای طلاق اقدام نکرده اند و تمایل به حفظ زندگی مشترک را داشته اند، دچار آسیب 
شدیدتری می شوند. در تبیین این موضوع می توان به عوامل مختلفی از جمله مواجه ناگهانی و 
احساس عدم کنترل شرایط، مشکلات اقتصادی، احساس طردشدگی اشاره کرد. اگرچه تجربه 
طلاق برای اکثر زنانی که خود درخواست  دهنده طلاق نبودند، دردناک و همراه با حس طردشدگی 
و کاهش اعتماد به نفس بود ولی در همه موارد صدق نمی کرد. با توجه به این که حق طلاق در 
دست مرد است و درخواست طلاق از جانب زن مشروط به اثبات موارد ویژه ای است، در مواردی 
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اندک، زنان علی رغم این که خواهان طلاق بودند ولی اقدام قانونی نکرده  بودند و در نتیجه اقدام 
قانونی از طرف همسر برایشان در جهت رسیدن به خواسته خود بدون صرف وقت، هزینه و نگرانی 
از پذیرش یا عدم پذیرش دلایل طلاق بود. موضوع دیگر که نیاز به توضیح است، اقدام قانونی برای 
طلاق از جانب زن و آغازگر طلاق بودن، لزوماً به معنای تمایل واقعی زن به طلاق نبود، در بسیاری 
موارد عنوان می شد که مرد چنان شرایط زندگی را بر زن دشوار می کرد که زن خود با گذشتن از 
کلیه حقوقش جهت طلاق اقدام کرده بود و در واقع خواست مرد طلاق بود. این موضوع در مورد 
طلاق توافقی نیز مطرح است، شرایط سختی که مرد بر زن در زندگی مشترک تحمیل می کرد، 

زن جهت سریع تر طی شدن فرایند طلاق و کاهش آسیب ها به طلاق رضایت می داد.
حمایت عاطفی و مالی خانواده به عنوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل مداخله گر مؤثر شناخته 
شد. به نظر می رسد که پذیرش طلاق و حمایت از فرزند در خانواده ها نسبت به گذشته بیشتر 
شده است. اکثر خانواده ها در پژوهش حاضر در کاهش آسیب های طلاق نقش بسزایی داشتند. 
نتایج پژوهش باستانی و همکاران )1401( نیز نشان داد که حمایت خانواده و دوستان نقش 
بسزایی در بهزیستی افراد پس از طلاق دارد. عدم تبعیض از دیگر زیر مقوله های پژوهش حاضر 
است. همان طور که نیک پرور و همکاران )Nikparvar & et al, 2021( اشاره کردند زنان پس از 
طلاق با مشکلات بسیار بیشتری در تعاملات اجتماعی خود مواجه می شوند. پارکر و همکاران ) 
Parker & et al, 2022( نتیجه گرفتند که در شرایطی که زن و مرد هر دو تحصیل کرده هستند، 

زنان وقتی طلاق می گیرند به دلیل کاهش درآمد و دارا بودن مسئولیت اصلی یا انحصاری در 
مراقبت از فرزندان، نسبت به مردان با آسیب بیشتری مواجه می شوند. موضوع مهم دیگر اشاره 
شده توسط مشارکت کنندگان در ارتباط با فراهم کردن امکان اشتغال توسط دولت بود. به طور 
مشابه، وایزمن حمایت اجتماعی در کمک به زنان پس از طلاق جهت ایجاد هویت حرفه ای را 

.)Wiseman, 1975( دارای اهمیت دانست
در یک جمع بندی می توان بیان کرد، عوامل مداخله گر در کاهش یا افزایش آسیب پذیری زنان 
پس از طلاق اثرگذارند و این پژوهش با هدف درک جامع و ژرف این موضوع از دیدگاه زنان پس از 
طلاق در شرایط جامعه حاضر انجام شد. ویژگی های روان شناختی و جمعیت شناختی به عنوان دو 
مقوله اصلی عوامل مداخله گر فردی؛ همسر سابق، خانواده و جامعه به عنوان سه مقوله اصلی عوامل 
مداخله گر فرا فردی شناخته شد. یافته ها تأییدی بر لزوم مداخلات جهت بهزیستی زنان پس از طلاق 
در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی و اقتصادی است. ایجاد فرهنگ سازی مراجعه فرد و خانواده به مشاور، 

هم چنین ارجاع به مشاوره رایگان از سوی دادگاه از زمان شروع فرایند طلاق پیشنهاد می شود.
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چکیده
رفتــار باروری در جامعه به عنوان یکی از عوامــل اصلی تغییرات جمعیتی، تحت تأثیر عوامل 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اســت به گونه ای که تحول و دگرگونی در هر کدام از این عوامل، 
بر تغییرات باروری تأثیر مســتقیم و غیرمســتقیمی خواهد گذاشت. در این پژوهش رفتار باروری 
در ارتباط با متغیرهای فردگرایی، استقلال زنان، میزان ارزش فرزندان، اشتغال زنان و میزان درآمد 
خانواده با روش پیمایش مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر زنان متأهل 
15-49 ســاله شهر تبریز هستند که بر اساس سرشــماری سال 1395، تعداد آنها حدود 338220 
نفر اعلام شــده و 498 نفر از آنان با اســتفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری به شــیوه 
نمونه گیری خوشــه اي چندمرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها جهت سنجش متغیر ها 
و بررســي فرضیه ها نیز از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای 
اشتغال زنان، میزان فردگرایی زنان و نگرش به ارزش فرزند با رفتار باروری زنان رابطه معناداری 
وجود دارد. در حالی که بین متغیرهای اســتقلال زنان و میزان درآمد با رفتار باروری زنان رابطه 
معناداری مشاهده نگردید؛ بنابراین، می توان نتیجه گفت تغییرات جمعیتی و باروری زنان بیش از 

همه تحت تأثیر متغیرهای اجتماعی قرارگرفته است.
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1- مقدمه و بیان مسئله
در قرن بیستم نهاد خانواده تغییرات زیادي را در ابعاد مختلف از جمله کوچک تر شدن بعد 
خانواده، کاهش باروری، به تأخیر افتادن ازدواج و زمان اولین تولد در نتیجه افزایش استقلال، 
تحصیلات و اشتغال، افزایش مشارکت زنان در مشاغل، واگذاری بسیاری از کارکردهای خانواده به 
نهادهای رسمی، تغییرات چشمگیر در روابط زوجین، افزایش برابری در روابط قدرت و تصمیم گیری، 
تغییر از مکمل بودن به سمت برابری و تغییر از کنش هنجاری به انتخاب فردی تجربه کرده است، 
از این رو برخی از جامعه شناسان ایده  وقوع انقلاب جهانی در خانواده را مطرح کرده اند )زاهدی و 

همکاران، 1392: 97-98(.

نوتشتاین1 معتقد است که در سایه مدرنیزاسیون بسیاری از ارزش ها و هنجارهای خانواده نسبت 
به شکل گیری خانواده و فرزندآوری تغییر کرده است. به عبارتی شهرنشینی و صنعتی شدن باعث 
ایجاد سبکی از زندگی می شود که گرایش به فرزندآوری و پرورش بچه ها را هزینه آور می سازد و 
به تدریج ارزش های مربوط به داشتن فرزند زیاد را از بین می برد )راد و ثوابی، 1394: 129-130(. 
ارُسال و گلدشتاین2 )2010( معتقدند که شرایط اقتصادی در مقایسه با 30 سال گذشته نقش 
برجسته تری در تعیین رفتارهای باروری ایفا می کند. بر همین اساس، در ادبیات جدید اقتصاد و 
باروری، مشخصاً بر ناامنی اقتصادی3 به عنوان یک عامل بالقوه مؤثر در روندهای کاهشی باروری 

و باروری پایین بسیاری از مناطق دنیا تأکید شده است )عباسی شوازی و خانی، 1393: 35(.
بنابراین، باروری و پایین بودن آن از موضوعاتی است که  اندیشمندان از گذشته های دور به آن 
پرداخته اند؛ برای مثال جان پیتر ساسمیلیچ4 که از وی به عنوان یکی از بنیان گذاران جمعیت شناسی 
یاد می شود در سال 1741 بیان کرده بود که اگر خانواده ها به طور متوسط کمتر از چهار فرزند 

.)Bacci, 2013: 72( به دنیا بیاورند، نشان از پایین بودن باروری است
 بر اساس آمارهای جهانی منتشر شده، جمعیت جهان طی سال های 1970 تا 2000، کاهش 
بی سابقه و چشمگیری را در سطوح باروری تجربه کرده است که بیشتر ناشی از کاهش باروری در 
کشورهای در حال توسعه است )عباسی شوازی و حسینی، 1386: 6(. امروزه، بسیاري از کشورهاي 

1. Notestein
2. Orsal & Goldstein
3. Economic Insecurity
4. Johann Peter Süssmilch
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پیشرفته و در حال توسعه میزان باروري کل در سطح جانشینی1 و حتي پایین تر از سطح جانشیني2 
را تجربه کرده اند. به موازات تحولات جمعیت شناختی در دنیا، ایران نیز از جمله کشورهایي 
است که در چند دهه  اخیر افت شدیدي را در نرخ هاي باروري خود داشته است. کاهش باروري 
از حدود 7 فرزند به ازای هر زن، در سال 1359، )عباسی شوازی و خواجه صالحی، 1392: 46( به 
6/9 فرزند در سال 1363 )صادقی و سرایی، 1395: 3( و 5/5 فرزند در سال 1376 و به 2/1 فرزند 
)به سطح جانشینی( در سال 1379 و به حدود 1/9 فرزند، در سال 1385، 1/8 فرزند در سال 
1390   مؤید همین مطلب است. نرخ باروری استان های مختلف کشور، به صورت همگون، این 
روند کاهش را طی نموده و در سال 1390 باروری اکثر استان ها به زیر سطح جانشینی3 رسیده 
است و میزان باروری کل برای کشور حدود 1/8 فرزند به ازای هر زن بوده است )عباسی شوازی و 

خواجه صالحی، 1392: 46(.

پیش بینی می شود با تداوم روند کاهش نرخ باوری در حد زیر سطح جانشینی )2/1 فرزند برای 
هر زوج( در دوره زمانی 1390 تا 1410 رشد سالانه جمعیت ایران به کمتر از یک درصد برسد. 
به علاوه ممکن است کاهش مداوم باروری منجر به پیامدهای متعددی از جمله تغییر ساختار 
جمعیت به سمت سالخوردگی )آزموده و همکاران، 1394: 9( و از دست رفتن توان کوشش و کند 
شدن پویایی در زمینه آموزشی های علمی و صنعتی شود و در این حال چون گروه های سنی 
بالاتر نسبت به گروه های سنی جوان دارای ابعاد بیشتری است، بهره دهی اقتصادی جامعه ها به 
تناسب از نسلی به نسل دیگر کاهش می یابد )آشفته تهرانی، 1372: 39(. این کاهش به نوبه خود در 
سال های آینده می تواند تهدیدهایی همچون کاهش جمعیت فعال و مولد، سالخوردگی جمعیت و 
مسائل تأمین اجتماعی حاصل از به هم خوردن نسبت سنی را به همراه داشته باشد. این امر رشد 
اقتصادی و توسعه اجتماعی را که نیازمند وجود نیروی جوان، فعال و نوآور است، تهدید می کند. 
در پی این تغییرات هشدارهای کارشناسان مبنی بر برنامه ریزی به منظور حفظ نرخ باروری در 

سطح جانشینی مطرح شد )رضوی زاده و همکاران، 1394: 74(.
در شهر تبریز نیز انتقال جمعیتی و به ویژه کاهش سریع باروری کل از 4/9 درصد در سال 
75-1365 به 1/35 درصد در سال 90-1385 رسیده است )راد و ثوابی، 1394: 129( که این امر 
علاوه بر آن که ممکن است منجر به تغییرات بنیادی در ساختار سنی جمعیت شود؛ شهر تبریز 

1. Replacement level
2. below-replacement level
3. منظور از باروری کمتر از حد جانشینی، باروری کمتر از 2/1 است که به این معنی است که زوجین فرزندی را جایگزین خود نمی کنند.
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را با چالش های جدی نظیر باروری زیر سطح جانشینی، کاهش جمعیت در سن کار، سالخوردگی 
و رشد منفی جمعیت در آینده نیز روبه رو خواهد کرد. البته این نکته شایان ذکر است که رفتار 

باروری زنان شهر تبریز همسو با تغییرات جمعیتی در کشور و سایر نقاط جهان است.
بنابراین رفتار باروری در جامعه به عنوان یکی از عوامل اصلی پویایی جمعیت یا تغییرات 
جمعیتی، تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است به گونه ای که تحول و دگرگونی 
هر کدام از این عوامل، بر تغییرات باروری تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی خواهد گذاشت. در همین 
راستا، ایران در چند دهه اخیر، تحولات جمعیت شناختی چشمگیری را تجربه کرده که این تحولات 
بیش از همه در مورد وضعیت زنان در جامعه قابل مشاهده است )عباسی شوازی و دیگران، 2009: 
26(. لذا در راستای شناسایی رفتار باروری زنان، این پژوهش در نظر دارد به سؤال اصلی مبنی 

بر : »عوامل اجتماعی - اقتصادی مؤثر بر رفتار باروری زنان شهر تبریز کدام است؟« پاسخ دهد.

2- پیشینه ی پژوهش
چمنی و همکاران در پژوهشی با عنوان »مطالعه ی چالش های فرزندآوری در شهر تهران با 
تأکید بر روش ترکیبی« به مطالعه شناسایی چالش های موثر بر کم فرزندآوری در جامعه  ایرانی 
پرداختند. نتایج کیفی این پژوهش نشان داد که تصمیم افراد برای داشتن فرزند، راهکار خاصی 
برای ایجاد تعادل میان تمایلات فردی و ساختاری است. نتایج کمی این پژوهش نیز نشان داد که 
متغیرهای تعداد خواهر و برادر پاسخگو، سن ازدواج، محل تولد، اختلاف سنی همسران، درآمد 
خانواده، تحصیلات زن، مشارکت زنان در تصمیم گیری در امور خانواده، استقلال روانی )رضایت 
از زندگی(، نگرش مثبت و منفی به فرزند، ترجیح جنسی، نگرش به سقط جنین، مدیریت بدن، 
دین داری و تقدیرگرایی از عوامل مهم تأثیرگذار بر باروری )رفتار، ایدئال و تمایل فرزندآوری( زنان 

قلمداد می شود )چمنی و همکاران، 1395(.
صادقی و سرایی پژوهشی با عنوان »عوامل مؤثر بر گرایش به فرزندآوری زنان شهر تهران« 
با هدف شناخت متغیرهاي حمایت اجتماعی، اشتغال زنان و پایگاه اقتصادي اجتماعی خانواده بر 
گرایش به بارداري مجدد انجام دادند. آنها دریافتند که بین متغیرهای حمایت  اجتماعی و گرایش 
به داشتن فرزند دیگر رابطه معنادار وجود دارد که نشان دهنده قوی بودن شبکه خویشاوندی در 
ایران است؛ اما بین متغیر اشتغال زنان و پایگاه اقتصادی اجتماعی خانواده و گرایش به داشتن 

فرزند دیگر رابطه معنی داری به دست نیامده است )صادقی و سرایی، 1395(.
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حاجی زاده بنده قرا و همکاران پژوهشی با عنوان »تأثیر مثبت توانمندی زنان بر فرزندآوری: 
تعداد فرزندان بیشتر در زنان شاغل« با هدف مقایسه فرزندآوری در میان زنان شاغل و غیر شاغل 
انجام دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که تعداد فرزند دوم در زنان شاغل بیشتر است. همچنین 
شانس تمایل به فرزندآوری در زنان شاغل دو برابر زنان خانه دار است. تمایل به داشتن فرزند پسر 
در زنان خانه دار بیشتر از زنان شاغل بوده و بین سطح تحصیلات و تعداد فرزندان زنان تفاوت 
آماری وجود ندارد. به عبارتی یافته ها نشان دهنده  تأثیر مثبت اشتغال زنان بر فرزندآوری است 

)حاجی زاده بنده قرا و همکاران، 1395(.

دراهکی در پژوهشی به بررسی »عوامل تعیین کننده باروری ایدئال زنان: مطالعه باروری ایدئال 
زنان 15 تا 49 ساله دارای همسر شهر نسیم شهر در سال 1393« با روش تحقیق پیمایشی 
پرداخت. نتایج نشان داد که متغیرهای سن، ترجیح جنسی، تقدیرگرایی، نیاز عاطفی به فرزند، 
تعداد خواهران و برادران به عنوان نشانی از عادت واره دوران کودکی رابطه مثبتی با باروری ایدئال 
دارند و استقلال تصمیم گیری و نگرش به بار مالی فرزندان رابطه ی منفی با باروری ایدئال دارد 

)دراهکی، 1394(.

رجبی و هاشمی نیا تحقیقی با عنوان »ارزش کودکان و رفتار باروری در شهر شیراز« انجام 
دادند. یافته های این تحقیق نشان داد که عواملی چون سن ازدواج، تحصیلات پاسخگو و همسر 
رابطه معکوس با ارزش فرزند، باروری واقعی و ایدئال دارند. با افزایش عواملی مانند سن زن، مدت 
ازدواج و اجتناب از تک فرزندی، تعداد فرزند زنده به دنیا آمده و تعداد مطلوب فرزند و ارزش 
فرزند افزایش می یابد. ارزش فرزند در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و مذهبی با باروری واقعی و ابعاد 
اقتصادی و مذهبی با باروری ایدئال رابطه معنی دار و مستقیم دارند. تحلیل رگرسیون چندمتغیره 
نیز نشان داد که متغیرهای مدت ازدواج، محل تولد، سن ازدواج پاسخگو، تحصیلات پاسخگو، 
تمایل به ترکیب جنسی فرزندان، فواید اجتماعی و اقتصادی و هزینه های اجتماعی فرزند قادر به 

تبیین تغییرات باروری واقعی می باشند )رجبی و هاشمی نیا، 1392(.
خرایف و همکاران در پژوهشی با عنوان »تأثیر آموزش روی باروری زنان: مطالعه موردی زنان 
دانشگاه ریاض عربستان سعودی« به این نتیجه دست یافتند که تحصیلات، سن ازدواج زنان، 
شوهران، اندازه خانواده ایدئال، استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری را بالا می برد؛ ولی تعداد 
 Khraif & et( فرزندان، سال های زندگی با شوهر و تعداد فرزندان ایدئال را پیش بینی نمی کند

.)al, 2017
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اسکیربک در پژوهشی با عنوان »نقش پایگاه اجتماعی در تمایلات باروری« دریافت که  افرادی 
که ازدرآمد/ ثروت بالا، طبقه ی اجتماعی بالا و شغل خوبی برخوردارند؛ نسبت به سایر افراد تعداد 
فرزندان کمتری دارند و  تا زمانی که این روابط مشاهده شود ارزش باروری کمتر خواهد بود  

 )Skirbekk, 2008(.

ریامی و همکاران در پژوهشی با عنوان »استقلال، آموزش و اشتغال زنان و تأثیر آنها در 
استفاده از روش های پیشگیری از بارداری در عمان« به این نتیجه دست یافتند که استقلال زنان 
بر تصمیم گیری ها و کاهش باروری آنها و استفاده از وسایل پیشگیری از وسایل بارداری در میان 

. )Riyami & et al, 2004( زنان مؤثر است
نتایج پژوهش هیندین با عنوان »استقلال زنان، پایگاه زنان و ارتباط با رفتار باروری در زیمبابوه« 
نشان داد که سطح باروری زنان تحصیل کرده کمتر از زنان با تحصیلات کم تر است و سطح باروری 
در بین زنان شاغل کمتر از زنان خانه دار است که این امر حاکی از رابطه منفی تحصیلات و اشتغال 
زنان با باروری است. زنانی که همسرانشان از تحصیلات پایینی برخوردارند باروری بیشتری را 
نسبت به زنانی که همسرانشان از تحصیلات بیشتری برخوردارند نشان می دهند. در خانواده هایی 
که زنان استقلال تصمیم گیری کمی دارند و سلطه مردان بر تصمیمات زندگی بیشتر است رابطه ی 
منفی با رفتار باروری وجود دارد و برعکس هر چقدر استقلال تصمیم گیری زنان بیشتر باشد رفتار 

 )Hindin, 2000(. باروری زنان آنها کمتر می شود
مرور ادبیات نظری و تجربی موجود نشان می دهد که پژوهش های انجام گرفته از حیث تئوریکی 
ساختار و شالوده منظمی نداشته و هر کدام صرفاً از منظر متغیرهای مورد بررسی اقدام به مطالعه 
روابط بین متغیرها کرده اند. لیکن شالوده نظری این پژوهش نظریه نوگرایی بوده و متغیرهای 
دیگر در بستر آن مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین، هیچ کدام از پژوهش های انجام گرفته نقش 
متغیرهای اقتصادی و اجتماعی را به صورت توأمان بررسی نکرده اند و این خلأ عمده پژوهش های 
پیشین بوده است. مزیت نسبی پژوهش حاضر این است که نقش متغیرهای اقتصادی و اجتماعی 
را مورد بررسی قرار داده است تا مشخص گردد نقش کدام یک از آنها در تبیین رفتار باروری 

زنان مؤثر بوده است.



185

علیزاده اقدم و همکاران، مطالعه ی جامعه شناختی تعیین کننده های اقتصادی – اجتماعی رفتار باروری زنان

3- مبانی و چارچوب نظری
رفتار باروری در یک جمعیت، تابعی از تعامل میان مجموعه ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و ... است؛ بنابراین چارچوب نظری هدایت  کننده برای مطالعه در این خصوص نیز باید 
از تعامل چندین نظریه مرتبط در این زمینه حاصل شده باشد. از سوی دیگر، شاید مطالعه رفتار 
باروری یک جمعیت به طور مستقیم کار ساده ای نباشد، اما همچون دیگر رفتارهای اجتماعی و 
فردی معمولاً توسط مؤلفه ها و متغیرهایی قابل تبیین و بررسی است. تئوری های رفتار باروری با 
توجه به چارچوب نظری در سه حوزه جامعه شناختی، اقتصادی و جمعیت شناختی مورد بررسی 

قرار می گیرد.
در الگوی جامعه شناختی بر اهمیت و نقش عوامل فرهنگی در رفتار باروری تأکید می شود. یکی 
از تبیین های مهم ساختاری، نظریه نوسازی1 است. تئوری نوسازي با تأکید بر تغییرات ساختاری 
و گذار از اقتصاد کشاورزی به اقتصاد صنعتی، تغییرات باروری را به تغییرات ساختاری در زندگی 
اجتماعی به جهت ظهور نیروهای جدید اجتماعی و سه جریان صنعتی شدن، شهرنشینی و آموزش 
همگانی مرتبط می کند. بر این اساس، تحولات باروری به منزله سازگاری نظام مند با تغییر در 
شرایط نظام اجتماعی تغییریافته در نظر گرفته می شود. در فرآیند مدرنیزاسیون، افراد به دنبال 
حداکثر سود و منفعت فردی خود هستند. بر اساس این تئوری، به دلیل فروپاشی ترتیبات سنتی 
حاکم بر زندگی روزمره  افراد، همراه با استقرار سبک  های نوین زندگی شهری و صنعتی، نگرش ها 

و تمایلات فرزندآوری تغییر می کند )رزاقی نصرآباد و سرایی، 1393: 231(.
به این ترتیب از بین شاخص های مهم مدرنیزاسیون می توان به گسترش فرصت های تحصیلی، 
تغییرات وسیع در نیروی کار و فعالیت های شغلی، اشتغال زنان و شهرنشینی و رشد فردگرایی 
اشاره کرد. در فرآیند نوسازی، خانواده محوری جای خود را به فرد محوری می دهد و هم زمان، 
سازمان ها و نهادهای جدید، بسیاری از کارکردهای قدیمی خانواده را بر عهده می گیرند، بنابراین، 
مطابق با تغییر کارکرد خانواده شبکه اجتماعی جدید جایگزین شبکه خویشاوندي می شود و در 
نتیجه، خانواده به یک واحد هسته اي استوار بر فردگرایی تبدیل می شود. به این معنا که تصمیمات 
فردي زوجین جایگزین تصمیمات فامیل درباره باروري می شود؛ بنابراین، نوسازي از این طریق 

باعث افزایش سن ازدواج افراد و کاهش باروري شد )محمودیان، 1383: 32-31(.

1. Modernization
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با توجه به اهمیت تغییرات خانواده  هسته ای و ظهور فردگرایی در عرصه  آن، چارچوب نظری 
تحقیق حاضر بر مباحث مربوط به تغییرات خانواده  هسته ای در نیمه  دوم قرن بیستم تمرکز دارد. 
در این مباحث،  اندیشمندانی چون فوکویاما، گیدنز و بک ظهور فردگرایی در خانواده را به مثابه 
رهایی از قیدوبندهای الزام آور بیرونی تعریف و با تمرکز بر تحولاتی چون توسعه  شهرنشینی، 
توسعه  آموزش عالی، بهبود وضعیت اشتغال زنان و توسعه ی فناوری های پیشگیری از بارداری 
تبیین کرده اند. این تبیین ها در قالب پژوهش های تجربی متعددی آزمون و تا  اندازه ای نیز تأیید 
شده است، وِنر و آبراهامسون1 در سال 2004 بر مبنای مجموعه داده هایی از سطح اروپا، نظریه  
بک درباره  ظهور فردگرایی در عرصه  خانواده را آزمون کرده اند، آزمونی که نشان می دهد بهبود و 
رونق سطح رفاه اجتماعی موجب دگرگونی جایگاه زنان و جوانان در ساختار روابط خانوادگی شده 
.)Wehner & Abrahamson, 2004: 558( و امکان فردگرایی را برای آنها امکان پذیر کرده است

در مجموع با توجه به مباحث نظری تحقیق می توان استدلال کرد که ظهور فردگرایی در عرصه  
خانواده تابعی از فرآیندهای نوسازی اجتماعی بوده و می توان آن را با تأکید بر مفاهیمی چون رفاه 
اجتماعی، استقلال مالی، تحصیلات دانشگاهی، جنسیت و سن توضیح داد. علاوه بر این، با توجه 
به تعریف فردگرایی بر مبنای میزان پایبندی به ارزش های خانواده، باید به این مهم توجه داشت 
که فرآیندهای نوسازی اجتماعی اگر چه می توانند ساختار و کارکرد خانواده را تغییر دهند، اما 
لزوماً به ظهور فردگرایی در عرصه  خانواده منجر نمی شوند. مرور ادبیات نظری و تجربی موجود 
نشان می دهد که ساختار و کارکرد خانواده در ایران تا  انداز ه ای تحت تأثیر فرآیندهای نوسازی 
دگرگون شده است، با توجه به مباحث نظری موجود، درون مایه  این دگرگونی گذر از خانواده  سنتی 
به خانواده  مدرن است. بررسی روند تغییرات ساختاری و کارکردی خانواده در ایران نشان می دهد 
که فرآیندهایی چون تغییرات جمعیت شناختی نظیر افزایش آمار طلاق، کاهش نرخ باروری، 
افزایش سن ازدواج و نیز افول کارکردهای مراقبتی و جنسی بر فردی شدن نهاد خانواده در ایران 

دلالت دارند )بالاخانی و ملکی، 1396: 15-14(.
نظریه ی اقتصاد جدید خانوار با کار هوارد بکر )1960( در دانشگاه کلمبیا شروع شد. در این 
نظریه تلاش می شود رابطه ی منفی بین اشتغال زنان و باروری تبیین شود. بر اساس این نظریه، 
والدین طبقات مرفه تر برای خرید کالا و شرکت در فعالیت های وقت گیر موقعیت های بیشتری 
دارند؛ بنابراین، برای پرورش فرزندانی با معیارهای مورد نظرشان، تعداد آنها را باید محدود کنند 

1. Wehner & Abrahamson
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)عسگری ندوشن و همکاران، 1394: 50(. از نظر او کودکان برای والدین، همانند سایر کالاها، ارزیابی 

می شوند. یکی از ارزش هایی که والدین قصد دارند در حد بالایی از آن بهره مند باشند، بیشینه کردن 
ثروت است. به نظر می رسد والدینی که خواستار ثروت بیشتری هستند، والدین تحصیل کرده ای 
هستند که رتبه شغلی آنها بالاتر و هزینه ی فرصت هایشان نیز زیاد است و نیز والدینی که به دلیل 
داشتن درآمد بیشتر دسترسی آسان تری به ابزارهای کنترل باروری دارند، خواستار فرزندان کم تری 
هستند و متقابلًا والدین کم درآمد دارای مشاغل پایین و فاقد امکان دسترسی به روش های کنترل 

باروری در عمل فرزندان بیش تری خواهند داشت )موسوی و قافله باشی، 1392: 116(.  
با نفوذترین تئوری انتخاب عقلاني براي مطالعه  رابطه شرایط اقتصادي و اجتماعي و رفتار 
باروري، از گری بکر1 )1960( گرفته شده است. گری بکر استاد دانشگاه شیکاگو برنده  جایزه  نوبل 
اقتصاد از پیشگامان تحلیل اقتصاد باروری است. فرض اصلی نظری بکر این است که کودکان 
برای والدین مانند کالاهای مصرفی با دوام2 هستند. از سوی دیگر خانواده به مثابه یک کل تلاش 
می کند تا کالاهای بیشتری اعم از فرزندان و سایر کالاها را با توجه به بودجه  محدود خود مصرف 
کند. در این حالت مطلوب خانواده عبارت از مطلوب حاصل از مصرف فرزندان و دیگر کالاهاست. 
به عبارت دقیق تر، کالاهایی که زوجین می توانند بخرند، عبارت است از: تعداد فرزند زنده، کیفیت 
بچه )شامل سلامت و آموزش(، کالاهای متداول و خدمات. در این مدل محدودیت های خانواده ها، 
زمان و هزینه  خرید کالاها و خدمات است )محمودی و همکاران، 1394: 223(. بر اساس این مدل، 
بکر می کوشد مسئله  کاهش باروری را تبیین کند. به اعتقاد وی هزینه  فرزندان در دنیای کنونی 
در حال افزایش است؛ به ویژه به این دلیل که هزینه  فرصت والدین در حال افزایش است و به 
بیان دیگر زمانی که صرف بچه داری می شود، در حال حاضر ارزش بیشتری از گذشته دارد. وی 
همچنین به این نکته اشاره می کند که گسترش وسایل پیشگیری از حاملگی نیز در کاهش 
باروری مؤثر بوده است و با توجه به افزایش هزینه  کیفیت بچه ها یا به عبارت دیگر هزینه ای که 
باید صرف آموزش، بهداشت و سایر موارد شود، در حال حاضر بسیاری از والدین با سرمایه گذاری 
زیاد برای کودکان مخالف هستند و حاضرند پول زیادی را برای داشتن فرزند کمتر هزینه کنند 

)گیلیس و همکاران، 1385: 304(.

1. Becker, Gary
2. Consumer Durable Goods
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بر اساس نظریه جریان ثروت بین نسلی که توسط کالدول در سال 1976 مطرح شده است 
تأثیر  بیشترین سطح، تحت  تا  دامنه میان کمترین  باروري در  و  هاشمی نیا، 1392: 28(  )رجبی 

یک دسته دلایل شخصی، اجتماعی و فیزیوژیکی است. او معتقد است مراحل مدرنیزاسیون در 
کشورهاي در حال توسعه انجام نشده و باروري بالا در کشورهاي در حال توسعه، یک پاسخ عقلاني 
به شرایط اقتصادي نیست. بنابراین باروري هنگامي بالا یا پایین مي رود که نگرش ها و باورها تغییر 
پیدا مي کند و ارزش هاي باروري پایین براي افراد دروني شود. کالدول همچنین با انتقاد از نظریه 
انتقال جمعیت مي گوید: این نظریه نیز فراموش کرده است که باروري بالا، پاسخي است منطقي 
به شرایط اجتماعي اقتصادي و خانواده گسترده براي این است که ارزش بچه ها بالاست )چمنی و 
همکاران، 1395: 144(. به نظر او در جوامع بدوی و سنتی، برای فرزندانی که از نظر اقتصادی سودمند 

هستند، محدودیت تعداد وجود ندارد و بسیار بیشتر از هزینه هایشان تولید می کنند. جریان ثروت 
از کودکان به پدر و مادر است )رجبی و  هاشمی نیا، 1392: 29(. کالدول در نظریه ی جریان ثروت 
نسلی، استدلال می کند که در فرآیند توسعه، انتقال ثروت از فرزندان به والدین برعکس می شود. 
او مدعی است که آموزش عمومی، به عنوان تعیین کننده  اصلی شروع کاهش باروری در کشورهای 
در حال توسعه است. در جوامع توسعه نیافته والدین، فرزندان را نیروی کار، اعتبار اجتماعی، کمک 

در دوران پیری و ... می دانند )غفاری نسب و همکاران، 1395: 65(.
نظریه اشاعه در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 توسط نودل و وندوال به کار گرفته شد 
و مورد توجه جمعیت شناسان قرار گرفت؛ نظریه اشاعه نوآوری1 از گسترش فناوری های جدید 
رفتار در جامعه بحث می کند )سعیدی مدنی و همکاران، 1395: 75(. اشاعه را مي توان به عنوان 
روندي دانست که به واسطه آن، نوآوري ها از یک محل، گروه اجتماعي یا افراد به دیگري انتقال 
و بسط مي یابند )Retherford & Palmore, 1983: 296(. مفهوم اشاعه به دو مؤلفه اساسی یعنی 
نفوذ اجتماعی و یادگیری اجتماعی، بر سطوح متفاوت شخصی، محلی، ملی و جهانی دخیل در 
انتقال اطلاعات تمرکز دارد )صادقی، 1395: 221(. طبق تئوری اشاعه  و نوآوری، آنچه اهمیت 
دارد ترجیح دادن خانواده ی کوچک است که با نوآوری تحدید باروری و به تأخیر انداختن ازدواج 

به هدف می رسد )ویکس، 1385: 230(.
نظریه  بر  مبتنی  حاضر  تحقیق  نظری  چارچوب  مطرح شده،  نظری  مباحث  به  توجه  با 
مدرنیزاسیون یا نوگرایی است. نگارندگان بر این باورند که دگرگونی های به وجود آمده در خانواده 

1. Diffusion- Innovation Theory
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نتیجه  اجتناب ناپذیر دگرگونی های ساختاری جامعه و دگرگونی های ایدئولوژیکی نشئت گرفته 
از نوگرایی است. همچنین، می توان استدلال کرد که دستاورد مدرنیزاسیون برابری جنسیتی، 
فرصت های شغلی، استقلال مالی و گسترش تحصیلات دانشگاهی برای زنان بوده که این عوامل 
تأثیر مستقیمی بر کارکرد خانواده و رفتار باروری زنان دارد. همچنین، ظهور فردگرایی در عرصه  
خانواده تابعی از دگرگونی های مربوط به فرآیندهای مدرنیزاسیون هست که موجب دگرگونی 
جایگاه زنان و جوانان در ساختار روابط خانوادگی شده و امکان فردگرایی را برای آنها امکان پذیر 

کرده است. بر این اساس فرضیه های این پژوهش به شرح ذیل است:
به نظر می رسد میانگین رفتار باروری زنان شهر تبریز بر حسب اشتغال آنان تفاوت معنا داری دارد. -
به نظر می رسد بین نگرش فردگرایی زنان و رفتار باروری زنان شهر تبریز رابطه معنا داری وجود دارد. -
به نظر می رسد بین نگرش به ارزش فرزندان و رفتار باروری زنان شهر تبریز رابطه معنا داری  -

وجود دارد.
به نظر می رسد بین استقلال زنان و رفتار باروری زنان شهر تبریز رابطه معنا داری وجود دارد. -
به نظر می رسد بین میزان درآمد و رفتار باروری زنان شهر تبریز رابطه معنا داری وجود دارد. -

تعریفمفهومیوعملیاتیمتغیرها

رفتارباروری:باروري عبارت است از زاد و ولد بالقوه یک زن با یک گروه اجتماعي از زنان. 
به عبارت دیگر باروري مشخص مي کند که در یک گروه از زنان که در سن خاصي قرار مي گیرند، در 
یک سال چند فرزند متولد مي شود )حلم سرشت و دل بیشه، 1384، 14(. دائره المعارف تطبیق علوم 
اجتماعی، باروری را متوسط تعداد کودکان زنده متولدشده ای که زنان واقع در سن فرزندآوری 
در جامعه ی معینی تعریف می کند )شایان مهر، 1377(. در پژوهش حاضر منظور از رفتار باروری 
با تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده هر زن است که بر اساس اظهار پاسخگو و در سطح سنجش 

نسبی سنجیده شده است.
ارزشفرزندان:ارزش فرزندان، مجموعه چیزهای خوبی هستند که والدین با داشتن فرزندان 

دریافت می کنند. لوئیز هافمن و مارتین هافمن1 یک سیستم ارزشي متشکل از نه مقوله را به 
وجود آورده اند که شامل هشت ارزش غیراقتصادي )نظیر کمال، جاودانگي، خوشحالي، خلاقیت( 
و یک سودمندي اقتصادي صرف مي شود. این نه مقوله شامل ارزش های عمومي مثبت )منافع( 
داشتن فرزند مانند )فواید عاطفی، اقتصادی و ...(، ارزش های عمومی منفی )هزینه های( داشتن 

1. L. Hoffman and M. Haffman
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فرزند مانند )هزینه های عاطفی، اقتصادی و ...( و ارزش های خانواده  کوچک و بزرگ است )لوکاس 
و میر، 1384: 94(.

نگرشبهارزشفرزندان: در این پژوهش نگرش به ارزش فرزندان از طریق سه شاخص ارزش 

فرزند، فواید فرزند و هزینه های فرزند مورد سنجش قرار می گیرد )رجبی و  هاشمی نیا، 1392: 37(. 
هزینه های روانی- احساسی )نگرانی درباره سلامتی، رفتار و پرورش کودکان( هزینه های اقتصادی 
خانوادگی  مسائل  و  ازدست رفته  فرصت های  و  محدودیت ها  کودک(،  رشد  و  تحصیل  )هزینه 
)محدودیت های شرکت در فعالیت های اجتماعی( مورد سنجش قرار گرفته است )رجبی و هاشمی نیا، 
1392: 30(. اینکه فرزندان موجب فشارهای روحی و روانی و اقتصادی بر والدینشان می شوند. 

فرزندان والدین را از انجام دادن کارهایی که دوست دارند باز می دارند و مانعی برای رشد و ارتقای 
شغلی و اجتماعی آنان می شود.

4- روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی انجام شده است. جامعه  آماری در این پژوهش را 
338220 نفر زن متأهل 15-49 ساله ی شهر تبریز بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن 
سال 1395 شهر تبریز تشکیل می دهند. حجم نمونه پژوهش بعد از انجام پیش آزمون از 30 نفر 
زن متأهل 15-49 ساله و تعیین واریانس متغیر وابسته با استفاده از فرمول کوکران 450 نفر 
محاسبه گردید؛ که با فرض احتمال مخدوش بودن برخی از پرسشنامه ها حجم نمونه به 498 
نفر افزایش یافت. با توجه به در دست نبودن فهرستی از جامعه آماری ، این پژوهش با روش 
نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انجام شد. بدین ترتیب جمعیت زنان 15-49 ساله شهر تبریز بر 
اساس سرشماری سال 1395 به تفکیک مناطق ده گانه شهرداری استخراج شده، سپس متناسب با 
جمعیت زنان هر منطقه و نسبت آن با جمعیت کل، نمونه ها به هر منطقه اختصاص یافتند. سپس 
در داخل هر منطقه شهرداری، محلات به صورت تصادفی انتخاب شدند و در نهایت در محلات 

انتخاب شده، نمونه ای از زنان به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است.

اعتباروپایایی

برای سنجش اعتبار گویه های پژوهش حاضر از اعتبار سازه ای استفاده شده است. اعتبار سازه 
یک ابزار اندازه گیری نمایانگر آن است که ابزار اندازه گیری تا چه اندازه یک سازه یا خصیصه ای 
را که مبنای نظری دارد می سنجد )سرمد و همکاران، 1388: 172(. به منظور انجام پیش آزمون در 
طرح حاضر تعداد 30 عدد پرسشنامه طرح شده برای مطالعه حاضر با مراجعه به منازل شهروندان 
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تبریزی در مناطق مختلف شهر تکمیل گردید. از این پرسشنامه ها واریانس یکی از متغیرهای 
وابسته )سؤال 15 پرسشنامه رفتار باروری زنان( جهت تعیین حجم نمونه اصلی محاسبه گردید. 
همچنین بررسی اعتبار1 پرسشنامه با استفاده از داده های جمع آوری شده در این مرحله انجام 
شد. به منظور بررسی پایایی متغیرهای مورد استفاده از آلفای کرونباخ استفاده گردید که میزان 
آلفای کرونباخ به دست آمده برای متغیر فردگرایی 0/81، متغیر استقلال زنان 0/89 و ارزش 

فرزندان 0/77 به دست آمده است.

5- یافته های پژوهش 
بر اساس نتایج حاصل از نمونه آماری زنان از مجموع کل مناطق ده گانه تبریز، کمترین تعداد 
اطلاعات از زنان منطقه هشت )2 درصد( و بیشترین تعداد از زنان منطقه چهار تبریز )19/7( به 
دست آمده است. از کل نمونه آماری 498 نفر، تعداد 154 نفر از زنان شاغل و 344 نفر از زنان 
مورد بررسی غیرشاغل می باشند. بر اساس اطلاعات به دست آمده می توان بیان نمود که گزینه  
شاغلین با 30/9 درصد کمترین و گزینه  غیرشاغل با 69/1 درصد بالاترین میزان را به خود اختصاص 
داده اند. از لحاظ وضعیت میزان درآمد خانواده از کل نمونه آماری 498 نفر، 0/2 درصد درآمد 
ماهیانه ندارند. 6/8 درصد از خانواده ها درآمد کمتر از 5 میلیون تومان، 23/7 درصد درآمد 5 الی 
10 میلیون تومان، 25/1 درصد درآمدی بین 10 الی 15 میلیون تومان، 14/9 درصد درآمدی 
بین 15 الی 20 میلیون تومان، 11/8 درصد درآمدی بین 20 الی 25 میلیون تومان، 7/6 درصد 
درآمدی بین 25 الی 30 میلیون تومان و 9/8 درصد درآمدشان از 30 میلیون بالاتر است. بر 
اساس اطلاعات به دست آمده میانگین درآمد خانواده 10 الی 15 میلیون است. از لحاظ میزان 
درآمد زنان، از کل نمونه آماری 498 نفر، 68/7 درصد درآمد ماهیانه ندارند. 10/4 درصد از زنان 
درآمد کمتر از 5 میلیون تومان، 7/8 درصد درآمد 5 الی 10 میلیون تومان، 6/4 درصد درآمدی 
بین 10 الی 15 میلیون تومان، 2/0 درصد درآمدی بین 15 الی 20 میلیون تومان، 2/0 درصد 
درآمدی بین 20 الی 25 میلیون تومان، 1/2 درصد درآمدی بین 25 الی 30 میلیون تومان و 1/4 

درصد درآمدشان از 30 میلیون بالاتر است. 
اطلاعات به دست آمده نشان می دهد که 19/7 درصد از زنان متأهل 49-15 ساله شهر تبریز 
تمایلی به داشتن فرزند نداشتند. 15/5 درصد علاقه مند به داشتن یک فرزند، 45/0 درصد دو 
فرزند و 11/0 سه فرزند، 7/0 درصد چهار فرزند، 1/0 درصد پنج فرزند، 0/2 درصد شش فرزند و 

1. Validity
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0/6 درصد تمایل به داشتن هشت فرزند می باشند. میانگین به دست آمده 1/7771 نشان دهنده ی 
آن است که اکثریت زنان تمایل به داشتن دو فرزند می باشند. به عبارتی 80 درصد افراد تمایل 

به داشتن دو فرزند و کمتر می باشند.
متغیر وابسته این تحقیق رفتار باروری زنان 15-49 ساله شهر تبریز است؛ که برای سنجش 
رفتار باروری زنان، یکی از ابعاد رفتار باروری یعنی تعداد فرزندان زنده به دنیا آورده زنان انتخاب شده 
است. بر اساس اطلاعات جدول شماره )1(، 12/9 درصد زنان فرزندی ندارند. 38/4 درصد از زنان 
یک فرزند، 36/1 درصد از زنان 2 فرزند، 10/0 درصد از زنان 3 فرزند، 2/2 درصد از زنان 4 فرزند، 
0/2 درصد از زنان 5 فرزند و 0/2 درصد از زنان 6 فرزند دارند. قابل ذکر است که پایین ترین 
درصد تعداد فرزند به طور مساوی شامل 5 فرزند و 6 فرزند است و بالاترین درصد تعداد فرزندان 
شامل 1 فرزند است. میانگین به دست آمده 1/5181 بیانگر این است اکثریت زنان یک فرزند دارند.

جدولشماره)1(:آمارتوصیفیوضعیتتعدادفرزندانزنانمتأهل49-15سالهشهرتبریز

بیشینهکمینهمیانگیندرصد تجمعیدرصدتعدادتعداد فرزندان

6412/912/9فرزند نداشتن

1/51810/006/00

19138/451/2یک فرزند

18036/187/3دو فرزند

35010/097/4 فرزند

4112/299/6 فرزند

510/299/8 فرزند

10/2100/0شش فرزند

498100جمع

میزان ارزش فرزندان یکی از متغیرهای مستقل این تحقیق است. برای سنجش متغیر میزان ارزش 
فرزندان از 24 گویه در سطح  اندازه گیری رتبه ای استفاده شده است. طیف رتبه ای در 6 قسمت است 
که نمره ی 24 )کاملًا مخالفم( بیانگر میزان پایین ارزش فرزندان و نمره  144 )کاملًا موافقم( بیانگر 
میزان بالای ارزش فرزندان است. با توجه به یافته های تحقیق از جدول شماره )2(، میانگین ارزش 
فرزندان به دست آمده از مجموع گویه ها 101/09 است؛ و با توجه به اینکه میانگین اعداد نمره های 
24 تا 144 نمره 84 است. پس نتیجه برآورد میانگین پاسخگویان از نمره  متوسط بالاتر است. پس 

می توان نتیجه گرفت که ارزش فرزندان در بین پاسخگویان در سطح بالاتر از حد متوسط است.
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فردگرایی یکی از متغیرهای مستقل این تحقیق است. برای سنجش متغیر میزان فردگرایی 
از 10 گویه در سطح  اندازه گیری رتبه ای استفاده شده است. طیف رتبه ای در 6 قسمت است که 
نمره ی 10 )کاملًا مخالفم( بیانگر پایین بودن میزان فردگرایی و نمره  60 )کاملًا موافقم( بیانگر 
میزان بالای فردگرایی است. با توجه به یافته ها ی تحقیق در جدول شماره )2(، میانگین فردگرایی 
به دست آمده از مجموع گویه ها 45/1 است؛ و با توجه به اینکه میانگین اعداد نمره های 10 تا 60 
نمره 35 است. پس نتیجه برآورد میانگین پاسخگویان از نمره ی متوسط، بالاتر است؛ بنابراین 
می توان نتیجه گرفت که میزان فردگرایی در بین پاسخگویان در سطح بالاتر از حد متوسط است.
استقلال زنان یکی از متغیرهای مستقل این تحقیق است. برای سنجش متغیر استقلال زنان از 
12 گویه در سطح  اندازه گیری رتبه ای استفاده شده است. طیف رتبه ای در 6 قسمت است که نمره  
12 )کاملًا مخالفم( بیانگر پایین بودن میزان استقلال زنان و نمره  72 )کاملًا موافقم( بیانگر میزان 
بالای استقلال زنان است. با توجه به یافته ها ی تحقیق در جدول شماره )2(، میانگین استقلال 
زنان به دست آمده از مجموع گویه ها 40/08 است؛ و با توجه به اینکه میانگین اعداد نمره های 12 
تا 72 نمره 42 است. پس نتیجه برآورد میانگین پاسخگویان از نمره  متوسط، نسبتاً پایین تر است. 
پس می توان نتیجه گرفت که میزان استقلال زنان در سطح نسبتاً پایین تری از حد متوسط است.

جدولشماره)2(:آمارهتوصیفیمیزانارزشفرزندان،فردگراییواستقلالزنان

ماکزیمممینیمممیانگینتعدادمتغیر

498101/096453132میزان ارزش فرزندان

49845/13052060فردگرایی

49840/078312/0072/00استقلال زنان

رابطهبیناشتغالزنانورفتارباروریزنانمتأهل49-15سالهشهرتبریز

یکی از فرضیه های مورد آزمون در این تحقیق عبارت بود از این که بین اشتغال زنان و رفتار 
باروری زنان رابطه معنی داری وجود دارد. در خصوص بررسی رابطه بین اشتغال زنان و رفتار 
باروری زنان، بر اساس اینکه مقدار t برابر با t = -5/121 بوده و سطح معنی داری آن نیز برابر 
Sig =0/00 است. بر این اساس فرضیه H0 رد و فرضیه H1 تأیید می گردد. به عبارتی بین شاغل 
بودن زن و رفتار باروری زنان رابطه معناداری وجود دارد؛ یعنی زنان شاغل تعداد فرزندان کمتری 

نسبت به زنان غیرشاغل دارند.
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جدولشماره)3(:آزمونتفاوتمیانگینرفتارباروریزنانبراساسوضعیتاشتغالآنها

سطح معنی مقدار tدرجه آزادیمیانگینفراوانیاشتغال زنانمتغیر وابسته
داری

رفتار باروری
1542/143شاغل

332/384-5/1210/000
3443/541غیر شاغل

رابطهبینمیزاندرآمدخانوادهورفتارباروریزنانمتأهل49-15سالهشهرتبریز

بر اساس اطلاعات به دست آمده مربوط به بررسی رابطه بین میزان درآمد خانواده و رفتار 
باروری زنان، با توجه به اینکه میزان ضریب همبستگی محاسبه شده برابر با r = -0/012 و سطح 
معنی داری محاسبه شده نیز Sig =0/783 بزرگ تر از آلفای تحقیق α= 0/05 است، بر این اساس 
فرضیه H1 رد و فرضیه H0 تأیید می گردد. در نتیجه می توان گفت بین میزان درآمد خانواده و 
رفتار باروری زنان رابطه ی معنی داری وجود ندارد. به عبارتی میزان درآمد خانواده تأثیری بر میزان 

رفتار باروری زنان ندارد.

رابطهبیننگرشبهارزشفرزندانورفتارباروریزنانمتأهل49-15سالهشهرتبریز

برای آزمون ارتباط این دو متغیر، استفاده از آزمون همبستگی R پیرسون استفاده شده است 
که نتایج مربوط به این آزمون در جدول شماره )4( آمده است. بر اساس اطلاعات به دست آمده 
مربوط به بررسی رابطه بین ارزش فرزندان و رفتار باروری زنان، با توجه به اینکه میزان ضریب 
 sig = 0/000و سطح معنی داری محاسبه شده نیز r = 0/218 همبستگی محاسبه شده برابر با
کوچک تر از آلفای تحقیق α=0/05 است، بر این اساس با 95٪ اطمینان فرضیه H1 تأیید و فرضیه 
H0 رد می گردد. در نتیجه می توان گفت بین ارزش فرزندان و رفتار باروری زنان رابطه ی معنی داری 

وجود دارد به عبارتی با افزایش ارزش فرزندان میزان رفتار باروری زنان افزایش یافته است.

رابطهبینفردگراییورفتارباروریزنانمتأهل49-15سالهشهرتبریز

بر اساس اطلاعات به دست آمده مربوط به بررسی رابطه بین فردگرایی و رفتار باروری زنان، 
با توجه به اینکه میزان ضریب همبستگی محاسبه  شده برابر با r =  -0/179 و سطح معنی داری 
محاسبه شده نیز sig = 0/000 کوچک تر از آلفای تحقیق α=0/05 است. بر این اساس با ٪95 
اطمینان فرضیه H1 تأیید و فرضیه H0 رد می گردد. در نتیجه می توان گفت بین فردگرایی و رفتار 
باروری زنان رابطه ی ضعیف و معکوس معنی داری وجود دارد به عبارتی با افزایش میزان فردگرایی، 

میزان رفتار باروری زنان کاهش پیدا می کند.
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رابطهبیناستقلالزنانورفتارباروریزنانمتأهل49-15سالهشهرتبریز

بر اساس اطلاعات به دست آمده مربوط به بررسی رابطه بین استقلال زنان و رفتار باروری زنان، 
با توجه به اینکه میزان ضریب همبستگی محاسبه شده برابر با r =0/032 و سطح معنی داری 
محاسبه شده نیز Sig=0/477 بزرگ تر از آلفای تحقیق α=0/05 است. بر این اساس با ٪95 
اطمینان فرضیه H1 رد و فرضیه H0 تأیید می گردد. در نتیجه می توان گفت بین استقلال زنان و 

رفتار باروری زنان رابطه ی معنی داری وجود ندارد.
جدولشماره)4(:بررسیرابطهبیناستقلالزنانورفتارباروریزنانمتأهل49-15سالهشهرتبریز

سطح معنی داریمقدار ضریب پیرسونفراوانیمتغیرهای مورد بررسی

میزان درآمد خانواده و رفتار 
0/0120/783-498باروری زنان

نگرش به ارزش فرزندان و رفتار 
4980/2180/000باروری زنان

0/1790/000-498فردگرایی و رفتار باروری زنان

4980/0320/477استقلال زنان و رفتار باروری زنان

تحلیلرگرسیونيچندمتغیرهرفتارباروریزنانمتأهل15-49سالهشهرتبریز

هدف از تحلیل رگرسیونی چندمتغیره مشخص کردن سهم و تأثیر متغیرهای تحقیق در 
تبیین و پیش بینی تغییرات متغیر وابسته است. بدین منظور، از تحلیل رگرسیوني چندمتغیره بر 
اساس روش حداقل مربعات1 و با استفاده از روش گام به گام2 استفاده شده است. در روش گام به 
گام وارد شدن متغیرها به تحلیل رگرسیوني در اختیار محقق نیست و اولین متغیر پیش بین3 
بر اساس بالاترین ضریب همبستگي با متغیر وابسته وارد تحلیل رگرسیوني مي شود و سپس 
سایر متغیرهاي پیش بیني کننده برحسب میزان همبستگي جزئي یا نیمه جزئي در تحلیل وارد 
می شوند. نتایج به دست آمده نشانگر آن است از میان متغیرهاي مستقل که وارد معادله شده اند، 
متغیرهای نگرش به ارزش فرزندان و فردگرایی در مدل نهایي باقي مانده اند. چنانچه در جدول 
شماره )5(، مشاهده می شود ضریب همبستگي چندگانه براي این مدل رگرسیونی معادل 0/448 

1. OLS
2. Stepwise Regression
3. Predictor
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و مجذور آن یعني ضریب تبیین معادله رگرسیونی معادل 0/200 و ضریب تبیین تعدیل شده 
معادل 0/179    است. چنین استنباط می شود که این دو متغیر در مجموع 18 درصد از واریانس 
متغیر وابسته را تبیین مي کنند؛ یعنی 18 درصد از تغییرات رفتار باروری زنان توسط این 2 متغیر 
که در معادله رگرسیونی باقی مانده اند تبیین می شود. بر این اساس مدل رگرسیوني رفتار باروری 

زنان به شرح زیر خواهد بود.
)فردگرایی(0/159 - )نگرش به ارزش فرزندان( 0/186 + 48/363 = رفتار باروری

بر اساس معادله فوق، ملاحظه می شود که متغیر رفتار باروری زنان بیش از هر چیز از نگرش 
باروری زنان  بتای 0/169- در رفتار  با  نهایت فردگرایی  تأثیر می پذیرد. در  ارزش فرزندان  به 

تأثیرگذار بوده است.
جدولشماره)5(:آمارههایتحلیلرگرسیونچندمتغیرهرفتارباروریزنانمتأهل

0/448ضریب همبستگی چندگانهسطح معنی داریTبتامتغیر

0/200ضریب تبیین5/2430/000-عرض از مبدأ

نگرش به ارزش 
0/179ضریب تبیین تصحیح شده0/1864/6730/000فرزندان

1/870کمیت دوربین واتسون0/1592/5640/000-فردگرایی

----
تحلیل واریانس

F 12/775کمیت

0/000سطح معناداری----

بحثونتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر رفتار باروری زنان 15- 49 
در شهر تبریز انجام گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین متغیرهای اشتغال 
زنان، نگرش به ارزش فرزندان، فردگرایی با رفتار باروری زنان رابطه معناداری وجود دارد؛ اما بر 
اساس یافته های حاصل از داده های پژوهش بین متغیرهای میزان درآمد و استقلال زنان رابطه ی 
معناداری مشاهده نگردید؛ بنابراین با بررسی و مقایسه نتایج این پژوهش با یافته ها و تئوری های 
مطرح  شده در بخش چارچوب نظری تحقیق می توان چنین استنباط کرد که رابطه معناداری 
مشاهده شده بین متغیر تعلق نسلی با رفتار باروری زنان در این تحقیق همسو و منطبق با تئوری 
شکاف نسلی و همچنین کارهای تجربی محمودیان و همکاران )1394(، دراهکی )1394(، رجبی 
و هاشمی نیا )1392(، وحیدنیا )1395(، راد و ثوابی )1394( است؛ یعنی به عبارتی بر اساس 
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نتایج تحقیق حاضر هر چقدر، سن زنان افزایش می یابد رفتار باروری زنان بیشتر شده و بالعکس 
هر چه سن زنان کمتر هست رفتار باروری شان کاهش می یابد.

 نتیجه به دست آمده مبنی بر رابطه معناداری بین متغیر اشتغال زنان با رفتار باروری همسو 
و منطبق با تئوری های مدرنیزاسیون، ارتقاء اجتماعی، تئوری اشاعه، تئوری برابری جنسیتی و 
نظریه ی اقتصاد جدید خانوار و همچنین کارهای تحقیقاتی قدرتی و همکاران )1390(، حاجی زاده 
بنده قرا و همکاران )1395(، صادقی و سرایی )1395(، الکندری )2007( و هیندین )2000( 
است. از بین شاخص های مهم مدرنیزاسیون می توان به تغییرات وسیع در نیروی کار و فعالیت های 
شغلی و اشتغال زنان اشاره کرد؛ که این امر دستیابی به استقلال اقتصادی را برای زنان فراهم نمود 
و در نتیجه موقعیت زنان تغییر یافت و با از بین رفتن خانواده گستره روند باروری رو به کاهش 
رفت. در جامعه  ایران نیز ورود بیش از پیش زنان به عرصه کار و فعالیت و داشتن استقلال مالی 
موقعیت و جایگاه سنتی آنها را نسبت به گذشته تغییر داده و به دنبال آن رفتارهای سنتی زنان 
مبنی بر نقش های سنتی مادر بودن و اداره کردن صرف امور مربوط به خانواده دچار تحولاتی 
گردید و به دنبال آن رفتار باروری زنان با ورود به عرصه اشتغال و فعالیت اقتصادی کمتر گردید.

نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد رابطه معناداری بین فردگرایی و رفتار 
باروری وجود دارد؛ که این نتیجه همسو مطابق با تئوری های مدرنیزاسیون و فردگرایی و تئوری 
ارتقای اجتماعی و همچنین کارهای تحقیقاتی عنایت و همکاران )1392(، سروش و بحرانی 
)1392( است. مطابق با نظریه های گیدنز، فوکویاما، بک، کاغئتچی باسی فردگرایی به مثابه رهایی 
از قیدوبندهای الزام آور بیرونی تعریف و با تمرکز بر تحولاتی چون توسعه ی شهرنشینی، توسعه 
آموزش عالی، بهبود وضعیت اشتغال زنان و توسعه فناوری های پیشگیرانه بارداری تعیین کرده اند. 
بررسی روند تغییرات ساختاری و کارکردی خانواده در ایران نشان مي دهد که فرآیندهایی چون 
تغییرات جمعیت شناختی نظیر افزایش آمار طلاق، کاهش نرخ باروری، افزایش سن ازدواج و نیز 

افول کارکردهای مراقبتی و جنسی بر فردی شدن نهاد خانواده در ایران دلالت دارد.
نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد بین متغیر استقلال زنان با رفتار باروری 
رابطه معناداری وجود ندارد؛ که این نتیجه همسو و مطابق با تئوری های مدرنیزاسیون، فردگرایی 
و برابری جنسیتی و همچنین کارهای تحقیقاتی دراهکی )1394(، چمنی و همکاران )1395(، 
هیندین )2000(، ریامی و همکاران )2004(- بلانک )2001( و گوویندا و همکاران )1996( 
نیست. یکی از دلایل ناهمسو بودن و عدم منطبق بودن نتایج به نظریه ها و نتایج سایر محققین 
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می تواند به معرف نبودن و یا مبهم بودن گویه های متغیر استقلال زنان باشد. بر اساس یافته های 
سایر محققین در خانواده هایی که زنان استقلال تصمیم گیری کمتری دارند و سلطه مردان بر 
تصمیمات زندگی بیشتر است رفتار باروری زنان بیشتر و بالعکس هر چقدر استقلال تصمیم گیری 
زنان بیشتر رفتار باروری زنان کمتر مي گردد؛ که یافته های این پژوهش مغایر با چنین نتیجه است.

نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد بین نگرش به ارزش فرزندان با رفتار باروری 
زنان رابطه  معناداری دارد. این نتیجه همسو و منطبق با نظریه های تئوری انتخاب عقلانی- تئوری 
هزینه ها و منافع فرزندان، نظریه جریان ثروت بین نسلی و کارهای تحقیقاتی دراهکی )1394(، 
رجبی و هاشمی نیا )1392(، چمنی و همکاران )1395(، عباسی شوازی و دیگران )1383( 
انتخاب عقلانی کودکان برای والدین کالاهای مصرفی بادوام محسوب  است. بر اساس تئوری 
می شوند. به اعتقاد گری بکر هزینه ی فرزندان در دنیای کنونی در حال افزایش است. در حال 
حاضر بسیاری از والدین با سرمایه گذاری زیاد در کودکان مخالف هستند و حاضرند پول زیادی 
را برای داشتن فرزند کمتر هزینه کنند. در گذشته کودکان با مشارکت در فعالیت های تولیدی 
خانواده باعث افزایش تقاضای روستاییان برای فرزند می گردید؛ اما در سال های اخیر، با وجود رشد 
اقتصادی و افزایش درآمدها منجر به افزایش هزینه نیز گشته است. افزایش هزینه فرزندان منجر 
به جایگزینی دیگر کلاها به جای آنان در تابع تقاضای والدین می شود؛ بنابراین ثروتمندان تعداد 
فرزندان کمتری با کیفیت بالا و فقرا فرزندان بیشتر با کیفیت پایین تری دارند. لیبنشتاین فرزند 
را جزء کالاهای تعهدی به حساب می آورد که پدر و مادر متعهد به پرداخت هزینه برای آن در 
یک دوره ی زمانی هستند. به اعتقاد وی افراد در جایگاه بالاتر هزینه ی بیشتری را صرف کالاهای 
جایگاهی می کنند لذا با محدودیت برای هزینه در سایر کالاها از جمله بچه که یک کالای تعهدی 
است، روبرو هستند. به همین دلیل بچه کمتری دارند. در فرآیند توسعه و ارتقاء جایگاه افراد، نیز 
این تغییر، در مصرف کالاها اتفاق می افتد و لذا رشد جمعیت کاهش می یابد؛ که این دیدگاه ها با 
نتایج به دست آمده همسو می باشند؛ و هر چقدر هزینه اقتصادی، روانی، اجتماعی و دینی فرزندان 

افزایش می یابد تعداد فرزندان کاهش می یابد.
نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان می دهد بین میزان درآمد خانواده با رفتار باروری 
رابطه معناداری وجود ندارد. نتیجه پژوهش حاضر با تئوری های باروری و موقعیت اقتصادی و 
تئوری اشاعه و کارهای پژوهشی محققان قدرتی و همکاران )1390(، وحیدنیا )1395(، چمنی و 
همکاران )1395(، صادقی و سرایی )1395(، راد و ثوابی )1394(، اسکیربک )2008( و الکندری 
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)2007( همسو و منطبق نیست. به عبارتی فقیر یا ثروتمند بودن خانواده های پاسخگویان تأثیری 
در افزایش یا کاهش فرزندان نداشتند.

در سال های اخیر جامعه ی ایران، تحولات اقتصادی و اجتماعی چشمگیری را تجربه کرده است. 
در بستر این تحولات رفتارها و نگرش های باروری و همچنین برخی از الگوهای تاریخی حاکم بر 
خانواده نیز تغییریافته است. بر این اساس با توجه به صنعتی شدن جامعه و حتی مدرنیزاسیون و 

هزینه های بالای فرزندآوری نگرش زوجین به فرزندآوری تغییر اساسی کرده است.
مقایسه یافته های این تحقیق با نظریه ها و تحقیقات سایر محققین نشان می دهد که هر چقدر 
تحصیلات زنان افزایش می یابد تمایل به اشتغال و کسب درآمد در بین زنان بیشتر می گردد و 
به دنبال آن زنان بیش از پیش خواهان کسب درآمد و استقلال مالی و تمایل به داشتن استقلال 
عمل و فردگرایی می باشند و برعکس هر چقدر زنان تنها در محیط خانه و بدون درآمد باشند 
میزان فردگرایی و استقلال کمتری را نسبت به زنان شاغل دارند؛ و در نتیجه زمان بیشتری برای 
فرزند اختصاص می دهند. بر اساس یافته های این پژوهش در مقایسه با نظریه ها و پیشینه های 
تحقیق نکته قابل تأمل این است که میزان استقلال زنان با رفتار باروری رابطه معناداری قابل 
مشاهده نگردیده است که این امر می تواند تحت تأثیر عوامل متعددی باشد از جمله معرف نبودن 
گویه های پرسشنامه و یا عدم درک معنای صحیح سؤالات توسط پرسشگر و یا مصاحبه شونده 
باشد. ازآنجایی که گویه های مربوط به متغیر فردگرایی از مطالعات دیگران استخراج شده است و باید 
گویه ها برای نمونه آماری حاضر بومی سازی و قابل فهم تر می شد لذا به دلیل عدم  توجه به چنین 
مسئله ای می تواند یکی از دلایل عدم معناداری رابطه بین میزان فردگرایی و استقلال زنان باشد.
بر اساس یافته های تحقیق حاضر بیشتر زنان تنها یک فرزند دارند در حالی که اکثریت زنان 
بیان کرده اند که مایل اند دو فرزند داشته باشند؛ بنابراین نکته قابل توجه این است که چرا زنان با 
وجود تمایل به داشتن دو فرزند، تک فرزند می باشند. این امر بنا به اظهارات مصاحبه شوندگان با 
پرسشگر در حین جمع آوری اطلاعات می تواند به دلیل وجود مشکلات اقتصادی و عدم حمایت های 
دولتی از خانواده ها برای فرزندآوری باشد؛ زیرا هر فرزند هزینه های اقتصادی زیادی را برای خانواده 
به دنبال دارد و با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی خانواده ها و دشوار بودن تأمین نیازهای 
فرزندان، رغبت زوجین به داشتن فرزند بیشتر را کاهش می دهد و در نتیجه تعداد فرزند کمتری 

را به دنیا می آورند.
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بنابراین می توان نتیجه گرفت جمعیت مهم ترین عامل در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و 
فرهنگی یک کشور است. کاهش یا افزایش تعداد جمعیت بدون هماهنگی با سیاست های جمعیتی 
و همسو نبودن با انتظارات برنامه ریزان اجتماعی و اقتصادی خسارات جبران ناپذیری بر ساختار 
جامعه وارد می سازد. بی تردید شناخت عوامل مؤثر بر کاهش و یا افزایش جمعیت برای رسیدن به 
اهداف کوتاه مدت و بلند مدت سیاست های جامعه امری لازم و ضروری است؛ زیرا بدون شناخت 
عوامل تأثیرگذار در ایجاد این مسئله، مشکلات همچنان پابرجا بوده و در آینده جامعه با مشکلات 

جدیدتری مواجه خواهد گردید.
بخش اعظم تغییرات در رفتار باروری زنان به واسطه تحولات و دگرگونی های درون خانواده 
رخ می دهد. متغیرهای تأثیرگذار در این پژوهش شامل فردگرایی و نگرش به ارزش فرزندان 
متغیرهایی هستند که منشأ آنها خانواده است؛ بنابراین خیلی مهم است که تحولات رفتار باروری 
را در درون خانواده ها جستجو گردد و با الگوسازی و ارائه نگرش های صحیح به دختران و مادران 

آینده، رفتارهای باروری آنها هدایت گردد.

پیشنهادها

با توجه به نتایج حاصل برای تحقیقات آتی نیز پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می شود:
بررسی و شناسایی مؤلفه های رفتار باروری زنان بر اساس چشم اندازهای نظری متفاوت -
مطالعه تطبیقی رفتار باروری زنان در بسترهای اجتماعی متفاوت -
شاخص سازی رفتار باروری زنان در فرهنگ ها و اقوام مختلف -
مطالعه رفتار باروری زنان با اتکا بر روش های پژوهش کیفی داده بنیاد -
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